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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياسـت كـه بـه صـورت تخصص ـ     پژوهشيـ  يعلم ياهينشر »4فصلنامه انتظار موعود«
شـمندان  ياندن محققـان و  يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد اي كه از نظر علم بيفزايد؛ به گونه

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو ينـام و نـام خـانوادگ   ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر جداً( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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  بتيدر عصر غ4 تشريعي امام زمانآثار تكويني و 

علي رباني گلپايگاني
1

  

  دهيچك

احكـام   يمكلفـان، حـافظ و مجـر    يبـرا الاهـي   مصداق و مظهـر كامـل لطـف    ،»امام«وجود 

  .نش استيامت و فلسفه آفر يعت، مقتدايشر

ر زمـان  ي ـاسـت كـه از د   يب، پرسش ـي ـق امـام غا ياد شده از طريتحقق اهداف و آثار  يچگونگ

تا آن  –اما . ه به آن پاسخ داده شده استيان معصوم و عالمان اماميشوايپ ياز سومطرح بوده و 

كـرده   يبررس ـمسـئله را محققانـه   ن يكه همه ابعاد ا يتاكنون اثر ـ  جا كه نگارنده آگاهي دارد

 و »نيتكـو «را در دو قلمـرو   7بي ـنوشـتار حاضـر آثـار امـام غا    . نيافته اسـت باشد، نگارش 

نش، حفـظ  يامـام در نظـام آفـر    ييو غـا  ينقـش فـاعل  . مورد پژوهش قـرار داده اسـت   »عيتشر«

تبـاط از طريـق   ژه، اري ـو يهاري علمي و سياسي با واسطه، عنايت، رهبيت باطنيعت، هدايشر

  .ها پرداخته است به آن ن نوشتاريادعا و زيارت؛ موضوعاتي است كه 

تكويني، آثار تشريعي، آثـار تكـويني امـام غايـب،     عصر غيبت، امام غايب، آثار  :ديواژگان كل

  .آثار تشريعي امام غايب

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 kalameslami@gmail.com   استاد حوزه علميه قم.  1
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  مقدمه

 ي؛امـت اسـلام   يشوايو پ 6ن رسول اكرمين جانشين و آخريبت دوازدهمياعتقاد به غ
 يان اثناعشـر يعيش ـ يقطع ـ ياز باورها يكي، 4يابن الحسن العسكر تحضرت حج يعني

 ـدر ا :است كه از امامان معصـوم  ياريات بسين اعتقاد، روايپشتوانه ا. است آمـده  بـاره   ني
: تا بي ،ينعمان؛ 78-66، ص1ج: 1416 ،صدوق ؛535-533ص ،1ج :1388 ،كليني: ك.ر( است
 :تـا  بـي  ،مجلسـي  ؛228-53ص: 1429 ،يطوس ؛350-345ص: 1413 الارشاد، ؛109-57ص

مصداق و  ،گر، وجود اماميد ياز سو ).260-236ص ،2ج الاثر، متخب و 215-207، ص51ج
امت و فلسـفه   يعت، مقتداياحكام شر يمكلفان، حافظ و مجر يبراالاهي  مظهر كامل لطف

ن پرسش مطـرح  يا د ويناسازگار بنما ين دو باور مذهبيا يكسان يچه بسا برا. نش استيآفر
همچـون امـام حاضـر،    توانـد   يبرد، چگونه م يمبه سر  بتيكه در پس پرده غ يشود كه امام

گونه افراد بـر ايـن    اينت بخشد؟ ينيرا جامه عمل بپوشاند و به فلسفه امامت عاهداف امامت 
ان ي ـرهپو يبـودن بـرا   يعمل ـ يمكلفان، اسوه و الگـو  يلطف بودن وجود امام براباورند كه 

 ؛نش به واسطه اماميعت و تحقق فلسفه آفرياحكام شر ي، حفظ و اجراگيو بالند يق بندگيطر
ان مردم حضور داشته و مكلفـان بتواننـد از طـرق    يآن گاه ممكن و معقول است كه امام در م

  .كنند ربا او ارتباط برقرا يعاد
مطرح بوده و  6و حتي در زمان پيامبر :ن پرسش، در عصر حضور امامان معصوميا

 ؛ته شـده اس ـ يتشـب  »د پشت ابـر يخورش«ب به يكه به آن داده شده، امام غا يكل يدر پاسخ
 كنند؛ آن را ملاحظه نميو از جمله انسان، به طور كامل  ينيكه گرچه موجودات زمبدان معنا 

 ياز جابربن عبداالله انصار يتيدر روا. برند ياز آن م يوافر يها ستند و بهرهياما از آن محروم ن
   :آمده است

بـرد؟   مي، از او بهره 4آيا شيعه در زمان غيبت قائم: پرسيد 6فردي از پيامبر اكرم

آري؛ سوگند به آن كه مرا بـه پيـامبري برگزيـده اسـت، از او بهـره      : فرمود 6پيامبر

شوند، شيعيان نيز از نـور   مند مي همان گونه كه مردم از خورشيد پشت ابر بهره. برند مي

  .)95- 93، ص52ج: تا مجلسي، بي( گردند  مند مي بهره 4ولايت امام غايب

   :گر آمده استيد يتيدر روا
مردم چگونه از حجـت خـدا كـه    : ديپرس 7مان بن مهران اعمش از امام صادقيسل
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مستور  شيدگونه كه از خور  همان: فرمود 7برند؟ امام يب و مستور است، بهره ميغا

  . )92همان، ص( شوند ميمند  به ابرها، بهره

ب خـاص امـام   ي ـن نايدوم ـ(ه مقدسه به دست محمـد بـن عثمـان    يكه از ناح يعيدر توق
بتم، يوجه انتفاع به من در دوره غ«: آمده است ،عقوب صادر شدهياسحاق بن  يبرا )4عصر

 ،صـدوق ( »دگان پنهـان كردنـد  ي ـكه ابرهـا آن را از د  يد است، هنگاميمانند انتفاع به خورش
  . )92ص ،52ج :تا بي ،مجلسي و 485ص ،2ج :1416

هـا و   تحقق آرمـان  از وجود او و يمند بهره يو چگونگ 7بت اماميغمسئله  در هر حال،
، قبـل از وقـوع آن   تـي در باب امامت است كـه ح مي مهم كلامسائل  ازيكي امامت،  يفوظا

 ـدر ا :بيـت مورد توجه بوده، و امامـان اهـل    ،يدن گردبياكه  چنان ان ي ـب ين بـاره مطـالب  ي
 ـو افت، بـه ي يتر شيت بيت و حساسياهممسئله  نيبت، ايپس از وقوع غ. ندا كرده ژه آن كـه  ي

در مقابـل،  . عه قرار دادنـد يمخالفت خود با مذهب ش يبرا يزيز آن را دستاويعه نيمخالفان ش
كـه در  پرداختنـد   ييها به پرسش ييگو و پاسخمسئله  نيق در ايعه به تحقيعالمان برجسته ش

  .فته، استيانگارش نيز  ييها ها و رساله كتابدر اين زمينه  .شد ميباره مطرح  اين
 »نيتكو«به دو قلمرو  7امام معصوم يتيو هدا يفه امامت و آثار وجودجا كه فلس از آن

امـام  تشـريعي  و تكـويني  آثـار  تبيين و بررسي به  شود، در اين نوشتار يمربوط م »عيتشر«و 
  :ميپرداز يم 7غايب

   7بيامام غا ينيآثار تكو) الف

عـالم   قلمـرو در  7امـام معصـوم   يآثار وجـود  »7بيامام غا ينيآثار تكو«مقصود از 
 ـا. عت بـه صـورت خـاص اسـت    ينش به طور عام و عالم طبيآفر دو جلـوه  داراي ن مطلـب،  ي
 ـا »نيامام در عالم تكو يجلوه فاعل«. است »ييغا«و  »يفاعل« ن اسـت كـه او بـر اسـاس     ي

امام در عـالم   ييجلوه غا«ر موجودات است، و ينش و تدبيمانه خداوند، واسطه آفريت حكيمش
آفـرينش عـالم بـه شـمار      مانه خداونـد در يو غرض حك غايتاست كه وجود او آن  ،»نيتكو
 ات مطـرح شـده  ينش كه در روايامام در نظام آفر ينيا نقش تكوين دو جلوه يند ايآبر. رود مي

بـه   خـود  عي ـدر توق 4كه امام عصـر  ؛ چنانباشد ميعالم  يبرا 7امام» امان بودن«، است
منـد   گونه بهـره  بت همانيمردم از وجود او در دوران غ كه نيان ايپس از ب، عقوبياسحاق بن 

 ـ«: فرمـوده اسـت   ؛د در پس ابرهايشوند، كه از خورش يم لأمـان لأهـل الارض، كمـا ان     يإنّ
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اهل  يگونه كه ستارگان برا همان ؛ن امان هستمياهل زم يمن برا؛ النجوم أمان لأهل السماء
  ).485، ص2ح: 1416صدوق، (» باشند يمامان آسمان 

، در هسـتند ن ياهـل زم ـ  يه امن و امان برايما 6امبر اكرميپمعصوم  بيتكه اهل  نيا
، ينـور االله شوشـتر   يقاض ـ .استآمده  6از طرق گوناگون از رسول اكرم ياريث بسياحاد

. )308-294، ص9ج: تا شوشتري، بي( نام برده استحديث امان را  يهشت نفر از صحابه راو
، يبن اكوع، جابر بن عبداالله انصار ه، عبداالله بن عباس، سلم7نيرالمؤمنيام: آنان عبارتند از

ث امـان، در  يحـد . ياشعر يو ابوموس يد خدري، انس بن مالك، ابوسعيمنكدربن عبداالله قرش
 ـاز امامان اهل ب يز برخيو ن 6امبرياز صحابه پ يز از شماريعه نيمنابع ش  ـروا :تي ت ي

  .1شده است

  امام در جهان ينقش فاعل. 1

هـر موجـود    يو فـاعل  ينيمانند نقـش تكـو   ،نشيامام در نظام آفر يو فاعل ينيتكونقش 
 ـ ،نيك موجـود در عـالم تكـو   ي ـت يفاعل. است تبيينت، قابل يبر اساس قانون عل ي،گريد ا ي

ر خداوند، يبه غ ،ريت بالغيت بالذات، مخصوص خداوند است و فاعليفاعل .ريا بالغيبالذات است 
  .مربوط است يموجودات امكان يعني

، نقش افاضـه و  »يجاديت ايفاعل« .است »ياعداد«و  »يجاديا«دوگونه  يت، دارايفاعل
و  يسـاز  نهينقش زم »يت اعداديفاعل«ر و يخواه بالذات باشد و خواه بالغ ؛دارد يبخش يهست

را  يجاديقابل از فاعل ا يريرپذيا تأثي ي،جاديفاعل ا يرگذاريتأث يط برايفراهم ساختن شرا
 ـاز افعال او، مانند فكر كردن، اراده كردن، تحر يت انسان در مورد برخيفاعل. كند يا مفيا ك ي

جـه تفكـر،   يكـه نت  يت او نسبت به مصنوعاتياست و فاعل يجاديت اياز نوع فاعل يبدن يقوا
عليـت  فان، و دوخـتن لبـاس،   يا ماش ـياو است، مانند ساختن خانه  يبدن يك قواياراده و تحر

  .است ياعداد
هـر دو  داراي  ،ر افراد بشر نسبت به افعال خوديث كه انسان است، مانند سايامام، از آن ح

سـت،  يمـا ن  يت مورد بحث كنونياز فاعل ين معناياما ااست؛  يو اعداد يجاديت ايگونه فاعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  :امامت اهل بيـت : ك.ر(اهل سنت در آثار شيعه و » حديث امان«براي آگاهي از متن و منابع .  1
 ).226- 221ديدگاه قرآن و روايات، ص
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 ـا. دارد يجـاد يا ير عالم، نقش فاعليش و تدبيداين است كه او در پيبلكه مقصود ا ن نقـش  ي
او بـا   يو رتب ياو در سلسله مراتب موجودات و نسبت وجود يقام ومرتبه وجود، تابع ميفاعل
بيت پيـامبر  اهل  يمقام و مرتبه وجود ،اتيروابر اساس  .باشد يم) خداوند متعال( يهست أمبد

. دارد يبرتري الاهي ايگر اوليبر داست و  آن حضرت يپس از مقام و مرتبه وجود ،6اكرم
 ـ يبه د يوجود و كمالات وجودض يدن فيرس طيآنان وسا انبيـا و اوليـاي    يگر موجـودات، حت

تـرين   در عباراتي از زيارت جامعه كبيره كه به گفته علامه مجلسي، صـحيح . باشند خداوند مي
آمده  1.ها از نظر معناست ترين آن ها از جهت لفظ و بليغ ترين آن ها از حيث سند و فصيح زيارت
  : است

، و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السـماء أن تقـع علـي    بكم فتح االله و بكم يختم
اهـل  [؛ خداوند بـه واسـطه شـما    الارض الا باذنه و بكم ينفس الهم و يكشف الضر

دهد و به واسطه شـما بـاران    جهان را آغاز كرد و به واسطه شما پايان مي ] :بيت

شيت الاهي بـه  گاه كه م دارد، مگر آن كند و آسمان را بر فراز زمين نگاه مي نازل مي

هاي روحي و جسمي را برطرف  فروپاشيدن نظام تعلق گيرد و به واسطه شما ناگواري

  . سازد مي

  .روشن است كه موارد يادشده، از باب ذكر نمونه است و خصوصيتي ندارد
بنابراين، حوادث و رخدادهايي مانند وزش باد، پيدايش ابر، نزول برف، گرما بخشي آتش، 

دادن درختان و ديگر رخدادهاي طبيعي، به واسطه اهل بيت معصوم رسول رويش گياه، ميوه 
بكم يمسك السـماء أن  «جمله . يابند تحقق مي) 6اكرم و به طريق اولي پيامبر( 6اكرم

نظـام خلقـت اسـت، و    » كليـت «در  :، بيانگر نقش فاعلي اهـل بيـت  »تقع علي الارض
، گوياي نقـش فـاعلي   »و بكم ينزل الغيث و بكم ينفس الهم و بكم يكشف الضّر«هاي  جمله

  .باشد عالم مي» جزئي«آنان در حوادث 
 Fأمَـراً  فاَلمْـدبراَتG  : باشـند  قرآن كريم، تصريح كرده است كه فرشتگان مدبران امور عالم مي

هـا   اي بالاتر از اسباب طبيعي و در طـول آن  فرشتگان در مرتبه» سببيت«كه جا  از آن). 5: نازعات(
، و اهل 6بر اين اساس، پيامبر اكرم. باشد؛ با نظام سببي و مسببي عالم طبيعت منافات ندارد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحـار الانـوار،   (» انما اصح الزيارات سندا و اعمها موردا و افصحها لفظا و ابلغها معنا و اعلاها شـأنا «.  1
 ).131، ص102ج
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اي بالاتر از اسباب طبيعي و فرا طبيعي، در برقراري نظم عـالم   بيت خاص آن حضرت نيز در مرتبه
، نقش سببي و فاعلي دارند و سببيت و فاعليت آنان، با سـببيت و فاعليـت اسـباب    و رخدادهاي آن

كه سببيت همه اين اسباب به اذن و مشيت و حـول و قـوه    طبيعي و فرا طبيعي منافات ندارد؛ چنان
نود اعم از طبيعي و فرا طبيعي، ج ، و همه اسباب،)78: نساء( Fاللَّه عندْ منْ كلٌُّ قلُْ G: خداوند است

  ).31: مدثر( Fهو إلَِّا ربك جنوُد يعلمَ وماG: باشند پروردگار يكتا مي
 ـ معكُم و و الحقُّ«: در عبارتي ديگر از زيارت جامعه كبيره آمده است. 2 و مـنكُْم و   كُميف

.  در مقابـل باطـل اسـت   » حـق «. »حق، در شما، با شما، از شما و به سوي شما اسـت : كُميإلَ
جا، حق در مقام فعل است كه داراي دو مظهـر تكـويني و تشـريعي     در اين» حق«مقصود از 

است و بالذات مخصوص خداوند متعال است؛ اما محور حق بالغير در حوزه تكوين و تشـريع،  
ها، از آنان  باشند؛ يعني حق در آنان، با آن و اهل بيت معصوم آن حضرت مي 6پيامبر اكرم

دلالت اين عبارت از زيارت جامعه كبيره بر نقش فاعلي و غايي امامان  .و به سوي آنان است
  ).75ص: تا طباطبايي، بي(، آشكار است :معصوم

  در جهان 7امام يينقش غا. 2

ت و حول ين كه به اذن و مشياز انسان كامل، علاوه بر ا يعال يا نمونهبه عنوان  »امام«
ح آن كـه  يتوض ـ. اسـت  يينقـش غـا  داراي د، دار ينش نقش فاعليو قوه خداوند، در نظام آفر

 يتيافعـال او غـا   يرا بالذات دارا است، برا يخداوند متعال، از آن نظر كه همه كمالات وجود
اجراي است كه فاعل در  يكمال وجود يت، نوعيرا غايتوان تصور كرد؛ ز يوجودش نم يورا

كه از او  يم است، افعاليحك اما از آن جا كه خداوند،. )همان( آن توجه دارد يفعل خود به سو
ن يالبته ا كه باشد يم ياتيغا يها، دارا آن يت وجوديت و قابليشود، متناسب با ظرف يصادر م

كننـد و موجـودات    يم ير تكامل را طيبلكه خود موجودات مس ،گردد يات به خداوند باز نميغا
توانـد   يخود م ـ ير تكاملين اساس، جماد در سيبر ا. باشند يتر م ت موجودات نازليتر، غا كامل

او  يت وجـود ي ـكمـال و غا  يين مرحله، حد نهـا يدن به ايتا مرز عالم نبات حركت كند و رس
دن به مرز عالم انسان، حـد  يعالم نبات، و رس ييوان حد نهايدن به مرز حياست؛ چنان كه رس

  .است يوانيعالم ح يينها
داراسـت  را ) جمادو  ن، نباتوايح(است كه كمالات موجودات مادون خود  يانسان موجود

حساس  يانسان را به جسم نام ،ن سببيبد .برخوردار است ياز كمالات انسان ،و علاوه بر آن
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كمـال   ،»نمـو «جماد،  يكمال وجود ،»تيجسمان«. اند ف كردهيمتحرك بالاراده و ناطق، تعر
وان و ي ـح ي، كمـال وجـود  »يزي ـغر يحركـت اراد «و  »يادراك حس ـ«. نبات است يوجود

 .ژه انسان استيو يز كمال وجودين) يق كليادراك حقا( »نفس ناطقه«

 ـ ؛مشـتركند  ،انسان است ياز نفس ناطقه كه كمال وجود يافراد انسان، در برخوردار  يول
در  ،انسان يكمال اول .»يكمال ثانو«و  »يكمال اول«: دو گونه كمال است ينفس ناطقه دارا

است كه بـر   ياريمراتب و درجات بس يها دارا ه آنيكسان است؛ اما كمالات ثانويهمه افراد 
ار يه انسان با دو معيكمالات ثانو. باشند يمتفاوت م يافراد از نظر كمالات و جود ،ها اساس آن

را در انسـان  الاهـي   مان و عمل صالح، صفاتيا. شود يمشخص م »عمل صالح«و  »مانيا«
انسـان بـه شـمار     ي، ملاك كمال و تعاليتخلق به اخلاق خداوند ،رو نياز ا .سازد يممتجلي 

و متبلـور   يرا در خود متجلالاهي  است كه صفات كمال ين، انسان كامل كسيبنابرا. رود يم
او  .داشـته باشـد   يگران برتـر يبر دزمينه ن ياست كه در ا يانسان، كسترين  ، و كاملساخته

 ،و پـس از آنـان   قـرار دارنـد   يخاندان معصوم و ،است و پس از او 6اسلام يامبر گراميپ
  . باشند ينان آنان ميو جانشالاهي  امبرانيپ

گاه از حجـت خداونـد خـالي     است كه زمين، هيچ تصريح و تأكيد شده در روايات بسياري
اهلـش را فـرو خواهـد بـرد و     زمـين  زمـين نباشـد،   بر اي حجت خدا  نخواهد بود و اگر لحظه

به كار رفته و گـاهي كلمـه   » حجت«ات، گاهي كلمه در اين رواي. ساكنانش نابود خواهند شد
زمـين اسـت كـه    بـر  مقصود، يك چيز است؛ زيرا امام، همان حجت خداوند البته كه » امام«

كند و گـاهي در جايگـاه وصـي و جانشـين      هي، بشر را رهبري ميگاهي در جايگاه پيامبر الا
  .هيپيامبر الا

كـه   يكـي ايـن   :كننـد  دو مطلب دلالت مياين احاديث، بر كه صدر المتألهين معتقد است 
مردم، در مسائل و مصالح ديني و دنيايي خود، به امام و حجتي از جانب خداوند نيـاز دارنـد و   

هي، زندگي مادي و معنوي آنان، دچار اختلال و فسـاد و تبـاهي   بدون وجود امام و حجت الا
ت الاهي وابسته است؛ زيرا ديگر اين كه حيات و بقاي زمين، به وجود امام و حج. خواهد شد

در نتيجه چون وجود معلول، بـدون وجـود علـت     ؛علت غايي وجود زمين است ،»امام«وجود 
غايي محال است، وجود زمين نيز بدون وجود امام و حجت الاهي محـال خواهـد بـود؛ زيـرا     

   :فرموده است 7امام
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اگر امـام،  ؛ بأهله، ماجت بأهلها كما يموج البحر ةلو أن الإمام رفع من الأرض ساع

اي از زمين برداشته شود، زمين مانند دريايي كـه بـا امـواجش اهلـش را فـرو       لحظه

 ).137، ص1ج :1388 ،كليني( برد، ساكنانش را فرو خواهد برد مي

نبود امام ـ حتي براي يك لحظه ـ در صورتي باعث نابودي ساكنان زمين خواهد شد كه    
غايي آن باشد؛ چون وجود معلول، بـدون وجـود علـت    وجود امام كه انسان كامل است، علت 

حتي در يك لحظه نيز محال است؛ اما اگر تنها فلسفه وجـود امـام، هـدايت مـردم در      ،غايي
مسائل و مصالح دنيايي و ديني آنان باشد، نبود امام در يك لحظـه، چنـان پيامـدي نخواهـد     

 .1داشت

ايـن اسـت    ،تألهين شرح كرده استچنان كه صدرالم ؛تبيين عليت غايي امام براي جهان
ترين مرتبـه   پايين. كه موجودات از نظر كمال و نقص وجودي، داراي مراتب گوناگوني هستند

وجود، به مواد عنصري و زميني مربوط است كه در عين اين كـه از لطافـت وجـودي، بسـيار     
ي را فاصله دارد، قابليت تحول و تكامل وجـودي بـراي رسـيدن بـه لطافـت و كمـال وجـود       

اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است كه اين مواد عنصري، مسير تكامل را . داراست
 .طي كرده و به غايات خود، يعني مراتب كمال وجودي نايل شوند

يابـد، هـر    بر اين اساس، در مسير تكامل موجودات كه بر اساس عليت غايي تحقـق مـي  
بـدين  . باشـد  تر از خود مـي  ، غايت وجود پايينتاسمقام وجودي بالاتري داراي كه  يموجود

از . خلـق كـرد   ترتيب، زمين را براي گياه آفريد و گياه را براي حيوان و حيوان را براي انسـان 
ترين انسان را غايـت   كامل متفاوت هستند؛مراتب كمال و نقص نيز داراي  ها جا كه انسان آن

تـر از انسـان نيـز     غايت ديگر موجودات پـايين وجود ديگر افراد انسان قرار داد كه در حقيقت، 
 .است )امام(» صاحب مقام امامت«و  »انسان كامل«باشد و او همان  مي

بـراي   يچيـز  گاهبنابراين، زمين و آنچه در آن است، به سبب امام آفريده شده است و هر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليـه فـي   ليس بمجـرد ان الخلـق محتـاجون ا    7او الامام 9دل هذا الحديث علي ان وجود النبي«.  1
بل انما قامت بوجـوده الارض   ،اصلاح دينهم و دنياهم و ان كان ذلك امرا مترتبا علي وجوده ضروره

 ـفلا تقـوم الارض و مـن فيهـا     ،لوجودها ةغائي ةعلو من فيها لكون وجوده الكوني  الا بوجـود   ةلحظ
 ـ  ةلحظاي  »ةساع«الانسان الكامل و ذلك لقوله   ـرض اذ علي ذلك التقدير لم يلزم مـن ف  ةسـاع  ةعدم

  ).502ص، 2ج شرح اصول كافي،(» بطلان الارض و اهلها
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ول هـم  وجود نداشته باشد، شيء ا) غايت(موجود ديگر چنانچه چيز ديگري آفريده شده باشد، 
وجـود   ،پس اگر امام كه غايت آفرينش زمين و موجودات زمينـي اسـت   .وجود نخواهد داشت

؛ و اين است معنا و مفهوم احاديثي 1نداشته باشد، زمين و موجودات زميني وجود نخواهد داشت
سازند چنانچه حجت خدا بر زمين وجود نداشته باشد، زمين اهـل خـود را نـابود     كه عنوان مي

  .تخواهد ساخ
انسـان  «ملا محسن فيض كاشاني نيز درباره اين كه غايت اصلي و نهايي آفرينش عالم، 

كه اين انسان كامل خليفه خداوند بر زمـين و حجـت الاهـي بـراي بشـر       است و اين» كامل
 ).509-504، ص1ج: 1426كاشاني،  فيض(باشد؛ بيان جامع و دقيقي دارد  مي

  7بيامام غا يعيآثار تشر) ب

آن حضـرت در ارتبـاط بـا     ي، آثار وجود»بتيدر عصر غ 7امام يعيآثار تشر«مقصود از 
شـان  يان و معتقدان به امامـت ا يعيژه شيو ، بهيامت اسلام يت و رهبريعت اسلام و هدايشر

  :ن آثار عبارتند ازيا. است

  لطف امامت. 1

مصـداق و مظهـر    2،ان شده استيل بيامامت به تفص يكه در مباحث كل چنان ؛وجود امام
اسـت  آن  ي،متكلمان اسلاماز منظر  »لطف« يمعنا. خداوند نسبت به مكلفان است »لطف«

سـلب  دهد كـه بـدون    يانجام م يحكمت خود نسبت به مكلفان، كار يكه خداوند به مقتضا
 .دارد يبر حذر م ـپروردگار زد و از مخالفت با يانگ يف برميتكلاجراي ها را به  آن ،ار از آنانياخت

  .دارد يرين تأثيان مكلفان چنيبدون شك، وجود امام در م
ان مردم به صورت يدر م ،درگرو آن است كه امام ،است، تحقق كامل لطف امامت يهيبد

 ـبا او ارتباط برقـرار كننـد و ن   يمردم بتوانند او را مشاهده و به طور عاد ؛كند يزندگ يعاد ز ي
در  يجامعه اسـلام  يواجتماع ياسيس يلازم برخوردار باشد و زمام رهبر ياسيامام از اقتدار س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي آگاهي از ادله قرآني و روايي نقش غايي امام در نظام . 488- 487، ص2شرح اصول الكافي، ج.  1
  ).نقش غايي امام در در نظام آفرينش: ، مقاله31فصلنامه انتظار موعود، شماره . ك.ر(آفرينش 

رجـوع   90- 67اثر نويسنده، ص» امامت در بينش اسلامي«باره، به كتاب  تر در اين بيشبراي مطالعه .  2
 .كنيد
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كه  چنان ؛بدون اطاعت و مساعدت مردم ممكن نخواهد بود ،ن مطلبيتحقق ا. دست او باشد
ل فـراهم نبـودن   يش، به دلياز دوران نبوت خو يا قسمتي ،در تمامالاهي  امبرانياز پ ياريبس

رسـول   .مـردم را در دسـت نداشـتند    يو اجتمـاع  ياس ـيس ي، زعامت و رهبريط اجتماعيشرا
نتوانسـت لطـف نبـوت و     ،طيل فـراهم نبـودن شـرا   يبه دلدوره حضور در مكه، در  6اكرم
اكثـر امامـان اهـل     يط بـرا ين شـرا ي ـكـه ا  .ش را به صورت كامل تحقق بخشديخو يرهبر

  .ديفراهم نگردنيز  :تيب
ي شـوا ين پيشـان آخـر  يكـه چـون ا   ن استيگر در ايبا امامان د 4تفاوت امام دوازدهم

ه سـتمگران و  ي ـام علي ـان مردم بـا ق يدر م يحضور او به صورت عاد ي،است و از طرفالاهي 
 ـلذا اهـل تق  ؛ژه اوستيت ويمأمور يحكومت عدل جهان ييتبهكاران همراه است و بر پا ه و ي
از . دارد قـرار  ي، جانش در معرض خطـر جـد  دليل نيبدو  باشد يمدارا با ظالمان و جائران نم

كه تاكنون تحقق است  ياس جهانيدر مق يا ژهيط ويشراداراي ت مزبور، يتحقق مأمور ي،طرف
بـت  يان شده است، غيبت بيكه در بحث فلسفه غ يگريددلايل و به  دليلن يبد .افته استين

از وجـود   يو معنـو  يتيهدا يريگ امكان بهره ،رو نياز ا .است ريضرو يآن حضرت امر يبرا
مكلفان به  يلطف بودن امام برا ،حال نيبا ا ؛تر است گر كمينسبت به امامان د 4امام عصر

بـه صـورت    7ان شده اسـت، امـام  يات بيگونه كه در روا همان ،را اولاًيز ؛ستين يمنتف يكل
ك، گفتار و رفتـار آنـان را   يو از نزد يابد ميان مردم حضور يناشناس در مناطق مختلف و در م

مـان دارنـد، نقـش    يااين مقوله كه به  يكسان يقت براين حقياست ا يهيبد. دكن يمشاهده م
و برحذر داشتن پرهيزدهندگي ، و نقش يهف الايتكالاجراي نسبت به  يزندگيت و برانگيمقرب

  .ت را داردياز معص
نسـبت بـه    يا ژه خداوند اسـت، از علـم گسـترده   يت ويكه مورد لطف و عنا 7امام ،اًيثان

افعال و احوال مكلفان برخوردار است و اعمـال آنـان در هـر    به ژه يو هب، ق و حوادث عالميحقا
  .1شود يعرضه م 7شب و روز به امام

مـلازم  با لطف بودن او نسبت به مكلفـان   ،7نسبت به امام ين اعتقاديبدون شك، چن
وجـود   ؛وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّـا «كه  يعبارت معروف محقق طوس. است

گر است و يد يلطف ]يو اجتماع ياسيزعامت س= [امام لطف است و تصرف او در امور جامعه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .:الأئمةو  9، باب عرض الأعمال علي النبيالحجة، كتاب 171، ص1اصول كافي، ج.  1
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خـدا و از   ينه از سـو [از جانب ما است  ]يو اجتماع ياسيس يلطف زعامت و رهبر[عدم آن 
ممكن است اين اشكال مطرح شود . ديان گردياست كه ب يناظر به همان مطلب ؛»]امام يسو
ن يش ـيو امامـان پ  6امبر اكرمين كه ارواح پيز اعتقاد به ايخداوند متعال و ن با اعتقاد بهكه 
ن يب در اياند و از افعال و احوال ما آگاهند، لطف مزبور حاصل خواهد شد، و وجود امام غا زنده

  .ندارد يتيباره خصوص
 ـانسـان و ن   نـي در حـالات روا  تأمل :توان گفت به اشكال مذكور مي در پاسخ ز شـواهد  ي

از جـنس   ياز فـرد  ،گنـاه ارتكـاب  مان، در يبا  ا يها انسان يآن است كه حتگوياي  ي،تجرب
ها آگاه است و آنان را مشاهده  از افعال و احوال آن كند و يم يان آنان زندگيان كه در مشخود
ايمـان  از  يـي والامراتـب  كـه از   يـي هـا  انسـان . دارند يحياي بيشتراحساس شرم و  ؛دكن مي

اعتقادشـان  بـاور و  همـين  كننـد،   مـي همواره خود را در محضر خداوند احساس  برخوردارند و
هنگامي . هايي اندكند هرچند چنين انسان ؛خواهد بودالاهي  فيبه تكللطف نسبت  رينت بزرگ
ذهني و  ني، رواوضعيت روحيبود و بين واقع بايد ، شود گفته ميباره لطف امامت سخن كه در
ناروا نسبت به همنوعان  ياز كارها يآنان در خوددار .قرار دادنظر مورد معمول را  يها انسان
  .دارند يتربيشو اهتمام سيت حساند، ها را مشاهده كرده، از گفتار و رفتارشان آگاه كه آن

كـه   ياني ـبـت را بـه ب  يدر عصر غ 7ر زمان، لطف بودن وجود اماميه، از ديمتكلمان امام
  .اند ن كردهيير و تبيتقر ،مشابه ييها انيا بيگذشت 

  عت يحفظ شر. 2

حفـظ  «، وجـوب  6امبر اكرميضرورت وجود امام معصوم پس از پ يل عقلياز دلا يكي
 يعت آسمانيعت، بشر همواره به شريضرورت نبوت و شر يها بر اساس برهان. است »عتيشر

عت ياسـت، شـر  الاهي  عتين شريعت اسلام، آخرياز آن جا كه شر. از داشته و خواهد داشتين
ن، يبنابرا. است »عت اسلاميشر«امت همانا يتا ق 6امبر اكرمياز بشر از زمان بعثت پيمورد ن

عت اسلام به طور كامل، در گرو آن اسـت كـه   يحفظ شر. خواهد بود يحفظ آن لازم و ضرور
 ييشـوا ين مطلب، جز با وجود پياو برخوردار باشد  يو عمل يعصمت علم يژگيحافظ آن از و
 ،و مجلسـي  151- 150ص ،1ج :1388 ،كلينـي ( افـت ير تحقق نخواهـد  ان بشيمعصوم در م

  .)324 -304ص ،24ج :تا بي
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  )صال به مطلوبيا( يت باطنيهدا) ج

آن،  يجلوه ظـاهر . است »يباطن«و  »يظاهر«دو جلوه  يامام دارا يعيتشر يگر تيهدا
مسـتعد و   يها در قلب ينيآن، تصرف تكو يعت است و جلوه باطنين معارف و احكام شرييتب

بـه عنـوان    ،:تي ـات، امامان اهل بياز روا يدر شمار. رساندن آنان به منزل مقصود است
  .)همان( اند شده يمؤمنان معرف يدر زندگ »نور خداوند يتجل«

ن يا يرونيو ب يجلوه ظاهر ؛سازد يبشر را روشن م يزندگ يمعنو يفضا ،ت آنانينور هدا
ر، تحقـق  ياسـت و تـدب  ي، سيوعظه و ارشاد، امر و نهن، مين معارف و احكام دييبا تب ،تيهدا

 ـقرار دارند و از مقوله ارائه طر يعيت تشريدر قلمرو هدا يكه همگ(ابد ي يم و  )باشـند  يق م ـي
كمـال   يگذارد و آنان را به سـو  ير ميمستعد مؤمنان تأث يها آن بر قلب يو درون يجلوه باطن

  .دهد يمطلوب سوق م
يـم  قرآن كر نيو باط يظاهر يگر يتتوان با هدا ميامام را ني و باط يظاهر يگر تيهدا

 .ابـد ي يتحقق م ـ يو باطن يظاهررويكرد در دو نيز م يقرآن كر يگر تيهدازيرا  ؛كرد يسهمقا
 ـرا بالاهـي   ات معارف و احكامي، كليدر سطح ظاهرقرآن  نـده  يكنـد؛ از گذشـته و آ   يان م ـي

شـود و در   مـي دآور يارا بدان و نيكان و فرجام پيشين  يها امت يها دهد و عبرت يگزارش م
سازد و آنان را به تـلاش   يكند و آن را متحول م ي، در روح و جان مؤمنان نفوذ ميسطح باطن

ت روح و روان آنـان، سـوق   في ـكمال مطلوب ومتناسب بـا ظر  يزد و به سوگيان يعاشقانه برم
  : كه فرموده است چنان ؛دهد مي

Gنَزَّلَ اللَّه سَنَأح يثدا الْحتَابا كتَشَابِهي مثَانرُّ  متقَْشَـع  نْـهم  لُـودينَ  جنَ  الَّـذيخْشَـو 
مهبر ينُ ثُمَتل مهلُودج مهقلُُوبكْرِ إلِىَ وذ اللَّه كَى ذلده ي اللَّهديه ِنْ بهم  يشَـاءF ؛

ش يها است همگون كه بخش يآن، كتاب؛ ن سخن را نازل كرده استيكوتريخداوند ن

ات ياز آ ،كه ترس خدا را در دل دارند ياندام كسان. كنند يل ميد و تكمييگر را تأيكدي

خـدا آرامـش   يـاد  شان در پرتـو  يها لها و د آن گاه، بدن ؛افتد يد آن به لرزش ميوع

ت آن را يصـلاح و [اسـت كـه هـركس را كـه بخواهـد      الاهي  تين، هدايابد، اي مي

  ).23: زمر( كند يت ميبا آن هدا ]دانسته باشد

ت يهدا يول ؛)185: بقره( Fللنَّاسِ هدى G: است يو همگان يقرآن، عموم يت ظاهريهدا
 ـيو هر دو هدا )2: بقره( Fنَيللمْتَّق هدى G :اران اختصاص داردكزيآن به پره يباطن  يت، تجل
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 ـ«: فرموده است 7نيرالمؤمنيكه ام  ت خداوند است؛ چنانيهدا م   يفَتجَلَّ  ـ  سـبحانهَ لهَـ يف 
كرده اسـت، بـدون    يبشر تجل يخداوند در كتابش برا؛  كوُنوُا رأَوهيرِ أَنْ يكتاَبهِ منْ غَ

 ـ آن امـام  . )147خ: 1369سيدرضـي،  ( ننـد يبب ]يظـاهر  بـا ديـدگان  [د او را كه بتوانن
هر  ؛»بصرُونَيكلَاَمه و لَكنهَّم لاَ  يفلقََد تجَلَّى اللهَّ لخلَقْه «: ز فرموده استين 7صادق

 ـبا د[آنان  يول ؛كرده است يخلقش در كلامش تجلّ ينه، خدا برايآ  ]يدگان ظـاهر ي
  .)107ص ،89ج: تامجلسي، بي( ننديب ياو را نم
و  يقرآن، عمـوم  يرونيو ب يت ظاهريامام، همانند هدا يرونيو ب يت ظاهريهدا
 ـ يت بـاطن يهـدا  هماننـد ، امـام  يو درون يباطنت يهدا يول ؛است يهمگان  يو درون

آنـان، همـان   و  باشـند  يم او ميمان آورده وتسلياست كه به امام ا يژه كسانيقرآن، و
  .اند ارانكزيپره

ن انـور  يقلوب المومن ينور الامام ف«: ه استامام فرمود يت درونيدرباره هدا 7امام باقر
د تابنـاك در  يتر از نور خورش بخش ييروشنا ،ها در قلبنور امام ؛ »بالنهار ةئيالمضمن الشمس 

بـه  . ياست و نور امام، روحـان  يد، جسمانينور خورش ).150، ص1ج: 1388كليني، (روز است 
د يز بـر نـور خورش ـ  ي ـدارد، نور امـام ن  يبرتر يبر وجود جسمان يزان كه وجود روحانيهمان م

شود،  نمي همه فضا از نور آن برخوردار ؛كند ي ميد اگر چه در روز نور افشانيخورش. دارد يبرتر
ز از ينها  همه دل .رنديگ مي د بهرهيباشد از نور خورشخورشيد كه در معرض  ييبلكه فقط فضا

را هـا   شوند كه حجاب مي از نور امام برخوردار ييها ستند، بلكه دليمند ن امام بهره ينور روحان
محبت بـه  . است »عداوت«ها، حجاب  ابن حجياترين  مين و ضخينخست. سازند مي بر طرف
چنان كه امـام   ؛امام است يت درونياز هدا يشرط برخوردارترين  ي، اساس6امبريخاندان پ

   :در ادامه فرمود 7باقر
وهم و االله ينورون قلوب المومنين و يحجب االله عزوجل نورهم عمن يشـاء فـتظلم   

قلبـه و لا يطهـر االله قلـب عبـد      قلوبهم، و االله لايحبنا عبد و يتولانا حتي يطهر االله
 مومنان را روشـن  يها سوگند به خداوند، امامان، دل؛ حتي يسلم لنا و يكون سلمالنا

جـه قلـوب   يدر نت ؛رديگ مي سازند و خداوند، نور آنان را از هر كس كه بخواهد باز مي

 ،نـد يگز يت ما را بر نم ـيچ كس محبت و ولايه ،سوگند به خدا. شود مي كيآنان تار

 ،سـازد  يزه نميرا پاك يزه سازد و خداوند، قلب كسين كه خداوند قلب او را پاكيگر ام

  ).همان( دز رفتار كنيم ما شود و با ما به روش مسالمت آميتسلاو ن كه يمگر ا
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  با واسطه يرهبر) د

در عصـر   4توسط امـام عصـر  شيعه  يو معنو يفكر يو رهبرهدايت از ديگر  يا جلوه
 ،عهيار ش ـكزيعالمان پره. عه استيق عالمان و مجتهدان وارسته شيطراز امت  يرهبر ؛بتيغ

پردازنـد و راه   يان م ـيعيش ـ يو شرع يدتيمسائل عق ييبه پاسخگو 4ابت از امام عصريبه ن
امامـان   ؛بت اختصاص ندارديروش، به عصر غ نيا. دهند يت را به آنان نشان ميانت و معنويد
ه يق و توص ـيجوع به عالمان مـورد وثـوق خـود تشـو    ان را به ريعيز شيگر در عصر حضور نيد
رجـوع   7معصـوم به امـام  قيم گونه نبود كه همه افراد به صورت مست در واقع اين. كردند  يم

  .افت كننديدرامام اسطه از و بين را يكنند و احكام د
عه را بـر عهـده   يش ياسيبت، زعامت سيكه در عصر غپارسا و باكفايت ه يفقبراين اساس، 

 .اسـت  يعيجامعـه ش ـ  ياس ـيات سي ـدر عرصه ح 4بيامام غا ياز رهبر يگريجلوه ددارد، 
را در دسـت   يجامعه اسلام ياسيس يم رهبريبه طور مستق ،7ن، اگر چه امام معصوميبنابرا
  .كرده استيشي اند آن چاره يو برانگذاشته ن امر مهم را مهمل يا ؛ندارد

  ژهيو يها تيعنا)  ه

 ا،بـت كبـر  يدر دوران غ 4وجـود امـام عصـر    يعيو تشر ينيعلاوه بر آثار تكو
منـد شـده و    بهـره  7امـام  يو مـاد  يمعنو يها تيژه، از عنايو يطيدر شرا يافراد

در ارتبـاط بـا    يدارد؛ گاه يمتفاوت يها گونه ،خاص يها يمند ن بهرهيا. خواهند شد
الاهي  منه معارف و احكايدر زم يا مشكلمسئله ي ا حليق از اسرار عالم يكشف حقا

د بحرالعلوم از آن يسي و ليد، مقدس اردبيخ مفيمانند ش ،برجسته ييها است كه انسان
، ي استويدن يو مربوط به زندگ ي، جسمانياز امور ماد ياند و گاه دهيمند گرد بهره

 ـاز راهزنـان   يناش ـ يافتن راه، نجـات از خطرهـا  ي، يجسمان يماريب يمانند شفا ا ي
 4زمان اماممربوط به تشرف خدمت  يها تيدر حكان مطلب يل ايتفص. درندگان

  .1ان شده استيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ميرزا حسـين نـوري، نجـم الثاقـب؛ شـيخ      337-199، ص53علامه مجلسي، بحار الانوار، ج: ك.ر.  1
االله صـافي   ارالسلام؛ شيخ علي اكبـر نهاونـدي، العبقـري الحسـان و آيـت االله لطـف      محمود عراقي، د

 .393-337، ص3گلپايگاني، متخب الاثر، ج
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امام نسبت بـه مؤمنـان،    ياز سو يومعنو يماد يها تيگونه عنا نياست، ا يهيبد
 يرا همگ ـيز ؛باشد ينممنوط ان مؤمنان و امام يم يبه حضور امام و وجود رابطه عاد

 يو قـابل  يدو شـرط فـاعل   يامام است كه دارا يعيا تشري ينياز مقوله تصرفات تكو
 ـبه امام مربوط است كـه عبـارت اسـت از ظرف    ،آن يشرط فاعل .است ت و كمـال  ي
 ـاسـت كـه ا   يآن مربـوط بـه افـراد    يفوق العاده امام و شرط قابل يوجود گونـه   ني

   .كنند يافت ميدر 7ژه را از اماميو يها تيعنا

  ارتيق دعا و زيارتباط از طر) و

ان دعـا  يعيش يبرا 4ك سو، امام زمانياز  :ه استيق دعا، دو سويارتباط از طر
در  4امام زمان يدعا. كنند يدعا م 7امام يان برايعيگر، شيد يكند، و از سو يم

 ـشـيعيان  كه آن حضرت نسبت به سرنوشـت  بر آن مبناست ان يعيحق ش تفـاوت   يب
 گاه چيه ،د فرموده استيخ مفيف خود به شيع شريگونه كه در توق ست، بلكه همانين

 ـكند؛ ز يادشان را فراموش نميان غافل نبوده و يعياز مراعات حال ش  ـ ي ن يرا اگـر چن
كـن   شهيآنان را ر دشمنانشد و  يمات طاقت فرسا بر آنان وارد ميد و ناملايبود، شدا

بِكـُم اللـَّأواء و   . لَنـَزلََ إِنَّا غَيرُ مهملينَ لمرَاعاتكمُ و لَا نَاسينَ لذكْركِمُ و لَو لَا ذلَك «: كردند يم
اءالأْعَد ُكمَ497ص ،2ج: 1403طبرسي، ( »اصطَلم(.  

بـه   ،عـام  يدعا .است »خاص«و  »عام«دو گونه  بر انيعيدر حق ش 7امام يدعا
كه  ؛خاص يافرادبه سرنوشت  ،خاص ياست و دعامردم مربوط  يسرنوشت عموم

  .هستنداز آن را دارا  يط برخورداريشرا
 ـوز 7امام يان برايعيش يدعااما  در و دارد  ياريانـواع بس ـ  ،ارت آن حضـرت ي
ةِ بـنِ      « يمانند دعا ؛ارات نقل شده استيه و زيادع يها كتاب اللهَّمّ كـُنْ لوليـك الحجـ
ـطĤء      « :و دعاي فرج» ...الحسن رِح الـْخـَفــĤء و انـْكـَشـَـف الـْغـ  و» ...الهى عظمُ الـْبلاء و بـ

ي الرَّفيـعِ   ،الَلـّهمّ ربّ النُّورِ العْظيمِ«: عهد يدعا پـس از نمـاز    يو دعـا » ... و ربّ الْكُرسْـ
لام  «: پـس از آن  ين و دعـا ياسيارت آل يز» ...اللهَّمّ بلّغْ مولاي صاحب الزَّمانِ«: صبح سـ

ر و اللَّه ىيا داع لَيكع لا مالَس لى آلِ يسعهآيات ىانيـانَ     ، بَو د ه الَسلام علَيك يـا بـاب اللَّـ
هگريد يها ارتيجمعه و دعاها و ز يدر روزها 7ارت اماميندبه، ز ي؛ دعا»...دين.  
، نبوت و امامت و حيدتوزمينه در لي ها، بر معارف ناب و عا ارتين دعاها و زيا
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 ـ مـي و رشـد عل  معرفتي يمعاد مشتمل است و در غنا نفـس و  يـب و تهـذ  ويو معن
  .دارد يا كننده و برجستهعيين انسان نقش تقي تكامل اخلا

  گيري جهينت

 »يعيتشـر «و  »ينيتكـو «اثر دو گونه  يدارا ،بتيدر زمان غ 4وجود امام عصر
 ـعه و غياعم از مؤمن و كـافر، ش ـ  ؛ها همه انسان 7وجود امام ينيآثار تكو. است ر ي

چه به  آنيعني ، 7وجود امام يعيآثار تشر .شود يعه و بلكه مخلوقات را شامل ميش
 ـمربوط است، ن) عتيحفظ شر( يت ظاهريهدا  ـ ؛اسـت  يز همگـان ي چـه بـه    آن يول
و الاهـي   بـودن در برابـر دسـتورات    ميتسـل مـان و  يمربوط است، به ا يت باطنيهدا
كه به امامت  يالبته ممكن است كسان. استمشروطه  7امام يرش اوامر و نواهيپذ

و  يت بـاطن يبه ولا يول ؛ستنديمعتقد ن :تيامامان اهل ب ياسيو زعامت س يعلم
ت يت و قابليمتناسب با ظرف ،7امام يت باطنيز از هدايآنان اعتقاد دارند، ن ينيتكو

  .مند گردند خود بهره
بـه   ،بـت يدر دوران غ ،4امـام عصـر   ياس ـيس زعامتو  يو عموم يامامت علم
بـه واسـطه    ينه امامت علم ـين مهم در زميا يول ؛ستير نيم امكان پذيصورت مستق
 ـه عادل و بـا كفا يق فقياز طر ياسينه زعامت سيهان پارسا، و در زميعالمان و فق ت ي

   .شد يوه به كار گرفته مين شيكه در عصر حضور ا چنان ؛رديگ يانجام م
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  و كاركرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار گاهيجا

غلامرضا بهروزي لك
1

ـ زهره مير ترابي 
2

  

  چكيده

 از كـه  زمـين  بـرروي  خـدا  حجـت  بـه  مسـتمر  وعميق  نياز، يعني احساس »اضطرار به حجت«

 انتظـار  فرهنـگ  در آن »كـاركرد « و »جايگاه« اما ؛است شيعي كلام هحوز در عميقهاي  باور

 .اسـت  پرداختـه اين دو مقولـه   بررسي به توصيفي –تحليلي روش با مقاله اين. است نشده تبيين

 و امـام  معرفت به نسبت تأكيد و خداوند سوي از اولوالامر از محض پيروي فرض و امام نصب

هـا   انسـان  تـا  اسـت  حكيمانـه  تـداركي  ؛پيـامبر  سـوي  از :بيت واهل قرآن به توأمان تمسك

 مقـدس و فهـم   ذوات آن بـه  نسـبت  معرفـت  بـر  مبتنـي  راهاي الاهـي   حجت به خويش اضطرار

 بـه  راهـا   انسـان  اشـتياق  توانـد  مـي  درك ايـن  .كنند درك هستي نظام در وكاركرد آنان جايگاه

 بـراي  سـازي  زمينـه  و سازي خود به را آنان و انگيزد بر كريمه دولت وتشكيل غايب امام ظهور

  .سازد وادار ظهور

  .انتظار فرهنگ كلام شيعه، امامت، اضطرار به حجت، انتظار،: يديكل نواژگا

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  behroozlak@gmail.com   7دانشيار گروه كلام اسلامي و علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم.  1

 samtedost@gmail.com  )  ده مسئولنويسن(دانشجوي دكتري علوم قرآن وحديث دانشكده اصول الدين قم  . 2
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  مقدمه

  :است شده  بررسي منظر دو از شيعي نگاه در» حجت به اضطرار«
 مـدد  بـه  زمـين،  رويبـر  حجت خدا  و امام به وجود مستمر دائمي و نياز كلام، هدرحوزـ 

 يا شـه ير و روايات اثبات شده كه از حيث مبنا و آيات به استشهاد ويا كلامي و فلسفيدلايل 
  .است برخوردار يا ژهيو اهميت از ،بودن

 بـه  اضطرار درك«انسان با  خلقت هدف نيتأمانتظار،  همقولو معارف مهدوي  هدر حوزـ 
 ميتَـةً  مـاتَ  إِمـام  لَـه  لَـيس  مـاتَ  من« نبوي حديث گره خورده وبه استناد مفاد» خدا حجت

 و منتظَـر  امـام  عدم شناخت ؛)33ص: 1404 بابويه، ابنو 154ص ،1ج: 1371 برقي،(» جاهلية
منجـر خواهـد    جاهلي است، زندگي هثمر كه جاهلي مرگ او، به امامت به التزام و اعتقادعدم 

  .شد
اي داشـته   دامنـه  پر و وسيع حوزه، انعكاس موضوع در آثار مكتوب انديشمندان هر دو اين

، 1ج: 1407كلينـي،  : ك.ر(در الكافي بابي به آن اختصاص داده ) 329. د(مرحوم كليني  :است
 سـيد  پـور : ك.ر(از منظـر مباحـث اعتقـادي بـه آن پرداختـه       پور سيد آقايي ؛)174-168ص

 انتظـار  فرهنـگ  زمينـه  در موجـود هاي  ابهام وها  پرسش سروستاني به شفيعي ؛)1380،آقايي
 سروسـتاني،  شـفيعي : ك.ر(تبيين كرده فرهنگ را  اين تبليغ و رويجتهاي  بايسته پاسخ داده و

 فلسفي و شناسي هستي قواعد از استفاده آن با جايگاه و امام معرفي رحيم لطيفي بهو ) 1383
 جايگـاه  ،صادق سهرابي و) 1386 :لطيفي: ك.ر( ديني توجه كرده متون منظر از ولايت اثبات
 .)1382 ،سهرابي: ك.ر( شيعي توضيح داده است هاي  باور مبناي بر هستي را نظام در حجت

  .تري است تأمل بيش كاربردي آن نيازمندهاي  لكن هنوز برخي زواياي موضوع، به ويژه جنبه
سؤال بسيار مهم و تأمل برانگيز است كه آيا باتوجه بـه مفهـوم   بر محور اين مقاله حاضر 

وتنگناهـاي  هـا   سختي هصرفاً نتيج غيبت عصر هجامع در حجت به اضطرار ، درك»اضطرار«
پـي در پـي مكاتـب بشـري در     هـاي   اجتماعي و ناكاميهاي  گيري نابساماني روز افزون، اوج

يا با افزايش ظرفيت فكـري وعقلـي بشـر، تـلاش     ؛ اساسي بشر استهاي  پاسخگويي به نياز
 ـ وايجاد معرفـت واقعـي،   ،براي تفهيم جايگاه تكويني وتشريعي امام غايب ت وانـس بـه   محب

به عنوان يكي  برانگيزد وها  در دل به درك حضور او را اشتياق تواند مي آخرين حجت خدا نيز
در ايـن   براي ظهور مورد توجه قـرار گيـرد؟   ظرفيت سازي حقيقي انتظار آفريني وهاي  از راه
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 در »انتظار« و» حجت«هاي  واژه مفهومي مداركه  اين از جمله ،شود مي مسائلي مطرحمقوله 
 مهدوي معارف هحوز در »حجت به اضطرار«و گستره آن چه اندازه است؛  كجاست بحث اين

 چـه  وداراي ؛است برخوردار »جايگاهي« چه از و شده مطرح نگاه كدام بر مبتني و منظر ازچه
  .است »كاركردهايي«

  مفهوم شناسي. 1

 رفتـه در ايـن نوشـتار   بـه كـار   هـاي   واژه شناسي برخي معنا ،موضوعتر  دقيق تبيين براي
  :ضروري است

   اضطرار. 1-1

  اسـم » ضرورت«و ،»ضَرَر« و »ضَرَّ« ،»ضُرُّ« ريشه از ، افتعال  باب لازم مصدر  »اضطرار«
 بـر  ناخوشايند كار تحميل معني به را آن راغب). 7ص ،7ج: 1409 فراهيدى،( است آن مصدر
 عامـل  سـبب  به خواه و  باشد اجبار و تهديد با تؤام بيروني عامل سبب به خواه دانسته، انسان
 غلبـه  او بـر  خمـر  مسـتي  كه كسى مثل ،نيست آن جويي چاره و دفع امكان وقتي چه ؛دروني
 خوردن با گرسنگى كردن برطرف مثل ،باشد موجود راهى آن دفع براى كه زماني چه و كرده

  ).504ص: 1412 اصفهانى، راغب(  مردار گوشت
 اطـلاق  ناچار و درمانده شخص به مضطر و معني؛» اجبار و احتياج« به اضطرار همچنين

  ).177ص: 1371 بنابى، قرشى( است شده
كـه هـيچ وسـيله و    بـه كـار رفتـه     يحالت دروني انسـان  براي بيان ،در اصطلاح اين واژه

طبيعي كوتاه شده و نـاگزير از  هاي  دستش از همه راه ؛نداردپناهگاهي براي حل مشكل خود 
هايي كه جان  گويا حجاب ،در اين حالت .است  در پي نجات معنوي و اتصال به خداوندطريق 

 خوانـد  مـي  راخـدا  با تمامي وجود خدا را ديـده و خالصـانه    ، او، كنار رفتهنداو را فراگرفته بود
  ).65 :عنكبوت و 12:يونس(

  نمل 62 هدر آي »مضطر«تبيين مفهوم و مصداق 

 مفهوم بيان در مهمي نكات ر قرآن به كار رفته و مفسرانمشتقات آن د و» اضطرار«ه واژ
 اند ذكركرده Fالسوء يكشْف و دعاه إذِا المْضْطَرَّ يجيِب أمَنGْ آيه مفاد و» مضطر«مصاديق آن،
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  :شود مي اشارهها  آن از برخي به شدن موضوعتر  كه براي روشن
اي عـده   .واحـدي ندارنـد  بـه  نظـر  » مضطر«ه واژ و مصداقمفهوم  نييدر تبان مفسر    

 يشـامدها ييـا يكـى از پ   شده مرض يا فقر و بيچارگىدچار كه  اند دانستهكسى را » مضطرّ«
: 1375 طبرسـى، (اسـت  كرده نيازمند  خداونددر پيشگاه ناگوار روزگار، او را به تضرع و زارى 

نظـر از وسـايل،     قطعرا  بعضي مفهوم مضطر). 165، ص4ج: 1418 بيضاوى،و  484، ص4 ج
برخي ديگـر  . )99، ص11ج: 1372 شاه، سلطان على: ك.ر(اند  توجه و توسل به خداوند گرفته

 بينـد  خود نمي گناهان بخشش براي اي وسيله ،خدا جز كهاند  دانسته آن را گناهكاري مصداق
در كودك بيمار ). 131، ص18ج: تا يطبرسى، بو  68، ص10ج: 1363عبدالعظيمى، شاه :ك.ر(

داند نيز  از ديگر مصاديق آيه شريفه شمرده شده رحم مادر كه غير از خدا كسي درد او را نمي
كـه   دانستهكسى را  »مضطر«يكي از معاصران نيز  ).481، ص6ج: 1360عاملى، :ك.ر(است 

نا اميد است؛ و از كليه اسباب گرديده جا كوتاه  دستش از همه شده؛ى گرفتار يدر شكنجه و بلا
فـرد  يـا  گرديـده،  كه گرفتار ظالم  ايستمديدهيا شده،  درمان نااميدكه از بيماري  مانند ؛باشد

نـدارد  اى كه راه چاره  چارهيا بي ،كه ايمن نباشد شخص ترسانييا است، كه در حبس  زنداني
  ).167، ص10ج: 1369 طيب،: ك.ر(

 بـا  آنـان  سـخن  اضـطرار،  مفهوم تبيين در نامفسرديدگاه  اختلافبه رغم  ،مجموع در  
 كـه اسـت   چنـين  آنان سخن مشترك مفاد بوده، متناسب واژه اين اصطلاحي و لغوي مفهوم
 او از خالصـانه  ودرخواست خداوند به آوردن روي و زدايي غفلت سبب ،ها گرفتاري وها  سختي

 .مبني بر رهايي خواهد بود

 :ك.ر( اند دانسته 4يمهد قيام حضرت استناد به روايات، مراد اين آيه را با ريتفاسبرخي 
، 7ج: 1375 بنـابي، ي ؛ قرش ـ8036، ح225، ص4ج: 1415 ،ي؛ بحران129، ص2ج: 1363قمى،
از مراد مذكور،  برخي به اين نكته كه هرچند ؛)94ص ،4ج :1415 ي حويزي،عروس و 482ص

: 1369 طيـب، ( انـد  است، تصريح كـرده  آيه ليتأو يا بيان »مضطر«به مصداق اتم باب اشاره 
  ).522ص ،15ج: 1371 مكارم، و 168ص ،10ج

  حجت .2-1

 و صـحت  بـر  دانسته كه مستقيم هدف و قصد اساس بر روشن را دلالتى »حجت«راغب 
و لسان العرب، آن را  )219ص ،1412 :راغب اصفهاني( كند مى نقيض حكم دو از يكى درستى
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 .)228ص ،2ج: 1414 :منظور ابن(است معنا كرده ، »شود مي برهاني كه  خصم با آن دفع«به 
تحيـر   ره پويان را بي توان آن را راه روشني دانست كه بر دليل وبرهان استوار باشد و مي پس

لَام « با عبارت  4چنان كه در زيارت امام عصر  ؛وضلالت، به مقصد رساند ك  السـ ا  علَيـ  يـ
 درود خداونـد،  »آشـكار  حجـت «بـر ) 587ص: 1419، مشـهدى  ابن(» تَخْفىَ لَا الَّتي اللَّه حجةَ
  .فرستيم مي

 انتظار .3-1

 ،2ج :1407 الجوهري،( كردن با تأمل نگاه يلغت به معنا رد ،آن و مشتقات» انتظار« هواژ
 آمده ،)539، ص7ج :1414واسطي، (توقع امري داشتن، مراقب بودن، نظاره كردن  ؛)830ص

 ،2ج: 1380 اصـفهاني،  موسـوي (اسـت   دانسـته  نااميـدي  و أسيضد  را آن المكارم و مكيال
 ـو  مترصد بـودن  ،چشم داشتن بودن، دواريامفارسي معانيِ هاي  نامه لغت .)288ص را  ينگران
  .)ذيل واژه معين و دهخدا( اند برشمردهي آن برا

و ) 102 و 20: يونسو  122: هود ؛158: انعام ؛71: اعراف(تي از قرآن در آيا» انتظار«واژه 
ا  الأَْملُ لَا لَو و لأُمتي رحمةٌ الأَْملُ« :رسول خدا ي ازروايتدر نيز  دةٌ  رضـَعت  مـ  لـَا  و ولـَدها  والـ

غَرَس راً غَارِسَ؛ به همين مفهوم به كـار رفتـه اسـت   ؛ )173ص ،74ج: 1403 مجلسي،( »شج
؛ حيات انساني است هاين واژه براي اشاره به يك اصل فطري كه لازم ،يعني در كاربرد ديني

     .شود ملاحظه مي

و آماده الاهي  هظهور واپسين ذخيرانتظار  معناي چشم به» تيمهدو« هآموز اين واژه در 
 :1392 ،سـليميان (حكومت عدل و قسط در سراسر گيتي است  ييشدن براي ياري او در برپا

  ).76ص

  هاي آن و شاخصه»  انتظار فرهنگ «.2

و  8 :صـف  ؛33و  32: توبـه (حق بر ساير اديان  دين حتمي لبهغ تصريح بهبا  قرآن كريم
 ـ(و بنـدگان صـالح    )5: قصـص ( پيشوا و وارث زمين شدن مستضعفان ؛)28: فتح  ؛)105: اانبي

 هآينـد  ؛)55 :نـور (زمـين   هبـر گسـتر  الاهي  برقراري امنيت كامل و استقرار دين مورد رضاي
در زيـرا   ؛كرده اسـت انساني، نهادينه  هدرخشاني پيش روي انسان ترسيم و انتظار را در جامع

  .استاشتياق، هجران و امكان وصال نهفته ، انتظار تيماه
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 ،50ج: 1403 ،مجلسـي ( عمـل  بهتـرين  هـم  آن ،»عمل« سنخ از »انتظار « ،در روايات  
 بهتـرين دادن  انجام براي. است شده معرفي )141ص ،74ج :همان( جهاد برترين و )318ص

 اخـلاص  بـا  تلاش نهايت ،جهاد برترين تحقق براي و احسن، انتخاب و كامل شناخت ،عمل
 هـر  از راهـا   انگيـزه  وهـا   محرك بايد ،انتظار همقول به كاربردي نگاه اين در .است كامل لازم

 وظرفيـت  روحـي  قـدرت  ؛بخشـيد  ارتقـا  هستي ازحقيقت را خود فهم ؛ پيراست آلودگي گونه
 چـه  آن بـه  ،برگزيـد  را بهتـرين ها  وانتخابها  نيت بر دائمي نظارت با و داد توسعه را وجودي

 تـلاش  ؛باشـد  »بايـد « يـا  »توانـد  مـي « چـه  آن به رسيدن براي و نبود خوش دل ،»هست«
  .متناسب صورت داد

 مرحلـه  بـه  رسيدن. است» مستمر شدن«عبارتي به يا »باش آماده«انتظار  ،منظر اين از 
 در توقـف  عـدم معنـاي   به بلكه ،نيست موجود وضع نداشتن قبولمعناي  به »مستمر شدن«

 پايـان  بـه  خـدا  ولـي  آمـدن  با حتي ،انسان وپويايي انتظار ،به همين دليل .است موجود وضع
 باور اين به التزام ،بدون ترديد .دارد ادامه همچنان اوهمراهي با  در رشد و حركت و رسد نمي

 هجامع ـ لزوم تشكيل حجت خدا و نسبت به ضرورت وجود بشر درك و بلوغ دار، نيازمند ريشه
خـدا  به شكايت از فقدان نبي وغيبـت ولـي    ،بلوغ اجتماعي آن گاه كه رشد و .است ساز زمينه

رغبت اجتماعي بـه   اميدي نبيند و هروزنالاهي  به آسمان دوخته، جز امدادها  چشم بينجامد و
 هـاي  شاخصـه   گمـان  بـي  ؛)514ص ،2ج: 1395، بابويـه  ابن :ك.ر(دولت كريمه شكل گيرد 

 ،جامعـه  بر حاكم فرهنگ وشود  مياضطرار به حجت احساس  ،تحقق يافته »انتظار فرهنگ«
 كه گشـايش و شرايط است اين در . بود نخواهد انساني وهاي الاهي  وارزش دين فرهنگ جز

  . واهد بودحتمي خ ،فرج

  جايگاه اضطرار به حجت .3

 حاكمالاهي هاي  سنت و انسان فطرت با موافقت بر علاوه ،امام و حجت اضطرار به وجود
 اصـيل  و معتبـر  منـابع  و عرفاني دلايل ،)فلسفي متعدد براهين( عقلي صحيح مباني بر ،آن بر
اين نوشتار، فقط به منظور نشـان  ادله در  اما اشاره  به برخي . است استوار) روايي قرآني ادله(

  .ديني است معارف در موضوعاين  رفيع دادن جايگاه
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  از نظر كلامي .1-3

نوشـتار   اسـت؛  شده اقامه مبسوطي براهينهاي الاهي،  حجتبا آن كه بر ضرورت وجود 
عقلـي، تنهـا   دلايـل   برخـي  اي موجز بـه  اشارهبا و  ندارد كلامي رويكرددر اين زمينه حاضر 
  . دكن وثيق موضوع را گوشزد مي هپشتوان
 طاعـت  به را مكلف كه است آن كلام اهل اصطلاح در »لطف« :لطف برهان . 1-1-3

: ك.ر(كنـد   مجبـور  تكليـف  دادن انجام در را او كه آن بدون ؛سازد دور معصيت از و نزديك
 بـه  را طاعـت  فعل مكلف ،آن سبب به كه است »محصل« گاهي لطف .)35ص: 1413مفيد،
 طاعت دادن انجام به نسبت مكلف ،آن سبب به كه است» مقرِّب« وگاه دهد مي انجام اختيار

 ،آن بـا  چـون  ؛اسـت  واجـب  لطف .)106ص: 1382 سبحاني، و حلي: ك.ر( شود تر مي نزديك
: ك.ر( آيـد  مـي  لازم غـرض  نقـض  ،آن بـدون  و شـود  مـي  حاصـل ) خداونـد ( مكلِّـف  غرض
: ك.ر( واجـب  و لطف را امام وجود قاعده، استناد اين به شيعي متكلمان .)35ص :1413مفيد،
: 1407 طوسـي، ( انـد  دانسـته  مـردم  خـود  هناحي از را آن از محروميت و) 10ص :1365 حلي،
  .)221ص

 كتاب در بار نخستين ،ملاصدرا نقل بنابر ،قاعده اين گويا :اشرف امكان هقاعد .2-1-3
 وجـود،  مراتـب  تمام در كه است چنين قاعده اين كليت .است شده مطرح ارسطواثر  اثولوجيا

 موجـود  اخـس،  ممكن هرگاه رو، اين از. باشد مقدم اخس ممكن بر اشرف، ممكن است لازم
 ،7ج :1981شـيرازى،  صـدرالدين ( باشد يافته وجود اشرف ممكن ،آن بر مقدم بايد باشد، شده
 نواهي و اوامر تبليغ تحمل و وحي تلقي قابليت كه شخصي وجود بايد ،وصف اين با .)244ص

  .)511ص ،1ج :1363،نوري طبرسي: ك.ر( باشد ممتاز برسايرين ؛دارد نامكلف به را رباني

 عرفا اعتقاد به. است مطرح نظري عرفان هحوز در برهان اين :مظهر جامع برهان .3-1-3
 ،است جامع اسم »االله« چون و است سبحان خداي خاص اسماي از اسمي مظهر موجودي هر

 جميـع  تـامِ  مظهـر  كه كامل انسان و امام جز نيست كسي ،وآن باشد جامع بايد نيز آن مظهر
 كه جهت آن از كامل انسان .)31ص :1387 آملي، جوادي: ك.ر( است خداوند صفات و اسما

 بـه ايـن   و )55ص: 1400 ،عربـي  ابن( دارد راالاهي  خلافت شايستگي است، جامعيت داراي
 فـيض  :ك.ر( .اسـت  للعـالمين  رحمـة   و رحيم، و رحمان اسم از تام حظ و نصيب داراى اعتبار

  ).348ص: 1375 كاشانى،
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 انسـان  حقيقـت  ظهـور  اول و وجود ابتداى در  ،فيض  واسطه  :فيض واسطه برهان .4-1-3
 سالار قافله او .برساند تر پايين عالم به فياض، از دريافت از راپس فيض تواند مي كه است كامل
 شـوند  مي متصل اول حقه ب اشيا ،او تبعيت به و هست نيز مخلوقات تدبير در واسطه و وجود

  .)44ص همان، :ك.ر(
 ،بـه وجـود امـام معصـوم    را به روشني اضطرار انسان  ،كلامي وعرفاني مذكورهاي  برهان

كه همان رشد  -در تحقق غرض خداوند از آفرينش انسانالاهي  فيضه واسط انسان كامل و
  . دهد مي نشان –وتعالي معنوي اوست 

  نقلي ه از نظر ادل .2-3

 به نصـوص قرآنـي وروايـي متعـددي اسـتناد كـرده و       ،انديشمندان شيعي در باب امامت
علامـه  و  شيخ حـر عـاملي   شيخ طوسي،، شيخ صدوق ،چون مرحوم كليني ،محدثان معتبري

خـي روايـات   صراحت آيات و تـواتر بر . اند به تبيين آن همت گماشتهخود وزين آثار  در ،اميني
روايـاتي   برخي از آيـات و  .باقي نگذاشته استزمينه  معقولي در اينه جاي هيچ ترديد شد وارد

  :    تمسك شده عبارتند ازها  كه در بحث امامت به آن

  حجت به اضطرار قرآني ادله .1-2-3

Gإِذتَلى واب  يمراهِإب هبر ماتنَّ بِكَلهَإِنِّي قالَ فَأَتم لُكلنَّاسِ جاعقالَ إِماماً ل نْ وم 
   ).124: بقره( Fالظَّالمينَ عهدي ينالُ لا قالَ ذُريتي

وانتقـال   8اسحاق و اسماعيل بعد از تولد ،7اين آيه از اعطاي مقام امامت به ابراهيم
 و )267ص ،1ج :1390طباطبـايي، : ك.ر(است مكه خبر داده  زمين مادرش به سر و اسماعيل
 ،»خلّت« و »رسالت«، »نبوت«، »بندگي«خداوند آن حضرت را پس از 7باقر امام هبه فرمود

مقام و اين فرايند به آن معناست كه ) 175ص ،1 ج: 1407 كلينى،: ك.ر( برگزيد »امامت«به 
منتفي بودن  و امامت منصب بودن، مذكور، الاهي از مفاد آيه. امامت از مقام نبوت بالاتر است

: رك(امام  بودن و معصوم )158ص ،1 ج: تا بي بابويه، ابن(قيامت  روز تاستمگران  ههم امامت
  . است اثبات قابل ؛)275ص، 1ج :1390طباطبايى،

  :)73 :انبياء( Fبأَِمرِنا يهدونَ أَئمةً جعلْناهم وG) ب
آنـان   امامـت  بيـانگر  ،»امـر  به هدايت«و ،7ابراهيم راجع به ذريه ،در آيه »هم«ضمير 
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بـاطنى   مقامات و معنوى فيوض از ،داده قرار امامت شؤون از را آن خدا اين هدايت كه .است
 كمـال  سـوى  بـه  ،صـالح مؤمنان هاي  دل آن كه طي است نفوس در تكوينى تصرف ونوعي

  .)304ص ،14 ج: 1390 طباطبايى، :ك.ر( يابد مي انتقال بالاتر موقفى به موقفى از و ،رهنمون
  :)7:رعد(»هاد قوَمٍ لكُلِّ و«) ج

مانـد،   اين كه زمين هرگز از حجت خدا خالي نمي وها  زمان ههمآيه از وجود امام در  مفاد
   .)167ص ،1ج: 1425، عاملي حر :ك.ر( دارد حكايت

  : وجايگاه امام اشاره داردها  آيات زير نيز به ويژگي

  :)59:نساء( Fمنْكمُ الأَْمرِ أوُلي و الرَّسولَ أطَيعوا و اللَّه أطَيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها ياG) الف
در معرفـي   الامـر، و روايـات معتبـر    مطلق از رسـول و اولـو   بر پيرويمبني صراحت آيه 

 بحرانـي، : ك.ر(دليل روشني بـر عصـمت آنـان اسـت      ،به عنوان  مصداق اولوالامر :ائمه
ــكاني،و 103 -116ص ،2ج :1415 ــر) 189ص ،1ج :1411حس ــن ب ــاس اي ــين  ،اولاً ،اس تعي

 بـا  ،ثانياً ؛نيستندقادر  »عصمت«مردم به شناخت ملاك زيرا  ؛اولوالامر بايد از سوي خدا باشد
  . ماند نمي براي پيروي از غير او باقي مجالي ،امت ميان در معصوم وجود

  :)35:احزاب( Fتَطهِْيراً يطهَركَمُ و الْبيت أَهلَ الرِّجس عنْكمُ ليذْهب اللَّه يرِيد إِنَّماG) ب
و اسـت   نـازل شـده   :حسـين  و حسـن  و فاطمـه  و در مورد علـي  ،به اجماع ،اين آيه

  .)37ص ،1ج ،1425 :حر عاملي: ك.ر( آنان تأكيد دارد برعصمت
؛ امامت علـي  )67:همان( تبليغ و) 3:همان( اكمال دين ؛)55 :مائده(آياتي چون ولايت  )ج
وآيـاتي ماننـد مباهلـه    ) 107ص ،1ج: 1425، عـاملي  حـر  :ك.ر( ندنك السلام را ثابت مي عليه

بـر افضـليت آن    ؛)4 :تحـريم ( صـالح المـؤمنين   و )207 :بقـره (ليلة المبيت ؛ ) 61 :عمران آل(
  . دندلالت دار 6حضرت براي امامت و جانشيني برحق پيامبر

  حجت به اضطرار روايي ادله. 2-2-3

موضـوعاتي را  در ايـن مقولـه    خـدا،  وحجت درمورد امام هشد وارد كثرت رواياتبه دليل 
  :كنيم مي اي نقل براي هريك نمونه برگزيده و

 عالم است كـه  عقل و قلب همنزل به) ولو در عصر غيبت(در جامعه  معصوم امام وجود) الف
 ص ،1ج: 1407 كلينـى، ( پـذيرد  مـي  اصلاح او هدايتپرتو  درافراد،  عملي و علمي خطاهاي

  ).6ص ،23 ج: 1403مجلسي،و  169-171
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ه  و إلَِّا الأَْرض زالتَ ما« :ماند زمين هيچ گاه از حجت خدا خالي نمي) ب ا  للَّـ ةُ  فيهـ  الْحجـ
رِّفعلَالَ يالْح و رَامالْح و وعدي بِيلِ إلِىَ النَّاسس 178ص ،1ج: 1407كليني،( »اللَّه.(  
 همواره بايد كه است آن از حاكي و شده نقل تواتر به فريقين منابع در كه ثقلين حديث )ج
 تمسـك  بـا  جـز  بشـر  و باشـد  داشته وجود قرآن كنار در) خدا حجت امام،( بيت اهل از فردي
 ،1ج: 1404صـفار، ( شـد  نخواهد سيراب هدايت هسرچشم از »بيت اهل« و »قرآن« به تؤامان

  ).442ص ،2ج: تا بي هيتمي، و 20ص ،3ج: 1415 مناوي، ؛413ص
  : امام به معرفت وجوب) د

 جاهليـةً  قلُْـت ...  جاهليـةً  ميتَـةً   مات إِمامه يعرِف لَا  مات منْ :6اللَّه رسولُ قَالَ
لَاءهج َةً أويلاهلَا ج رِفعي هامةَ قَالَ إِميلاهكفُْرٍ ج فَـاقٍ  ون 1407كلينـي، ( ضَـلَالٍ  و :

  ).377ص ،1ج
 كلمـات،  برخي در اختلاف و متون فراواني وجود با و آمده فريقين منابع در نيز حديث اين

 سـبب  امـام،  شـناخت  عـدم  يعني است؛ »جاهليةً ميتةًَ  مات«: اند مشترك تعبيرهمگي در اين 
 و عصـر  هـر  در حـق  امـامِ  وجـود  ،جاهلي مرگ از رهايي هلازم ،بنابراين .است جاهلي مرگ

 بـر  امـام،  وجود ضرورت بر تأكيد بر علاوه روايت اين مفاد ،ديگر عبارت به .اوست به معرفت
  ).228ص: 1394 زادگان، نجار: ك.ر( دارد دلالت امامت استمرار

   :مانند ،نبي هر براي وصي وجود لزوم)  ه
ي  في قدَ سبقَ فإَِنَّه ... جلَّ و عزَّ اللَّه منَ عهد الإْمِامةَ إِنَّ« اللَّه عبد أَبِي عنْ  علْمـ
بدان دليل  )278ص ،1ج: 1407كليني،(» ...أهَله منْ وصي لهَ و إِلَّا نَبِياً أَبعثَ لَا أَنْ

 منْ«؛ لذا راه به مقصد نخواهند بردها  بدون وجود جانشين براي هر پيامبر، انسانكه 

اتم سَلي لَه امِإم اتيتـَةً  مة  م  بابويـه،  ابـن و  154ص ،1ج: 1371 برقـي، (» جاهليـ

    .)33ص: 1404

 بـر  حجـت  اتمـام  و حرام و حلال بيان و باطل و حق تميز منظور به امام وجود ضرورت) و
 خدا بندگان ميان عدل و حق كامل هاقام و دين معارف و احكام تأويل و تفسير و تبيين مردم،

  ).36ص ،23ج: 1403مجلسي،: ك.ر(
: ك.ر(اسـامي دوازده امـام    و امامت مصاديق به تصريح، مبتني بر نبوي احاديث معتبر) ز
ــن ــه، اب ــزاز ؛259ص ،1ج: 1395 بابوي  ابــن و 146ص و 135ص و 32ص: 1401 رازي، خ

 را 4مهـدي  امـام  كـه  :ائمه از متعددي احاديث نيز و )295ص ،1ج: 1379 شهرآشوب،
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 ،1ج: 1395 بابويـه،  ابـن ( اند كرده معرفى 6پيامبر وصى آخرين و امام دوازدهمين عنوان به
  ).289ص

امينـي،  (؛ غـدير  )278ص همان،( منزلتحديث  احاديث متواتر وقطعي الصدوري چون )ح
 ،22ج :همـان ( ؛ سفينه نـوح )199ص ،28ج :1403مجلسي،(؛ مدينه العلم )14ص ،1ج: 1366

اهتمام رسول گرامي اسلام به امر امامت و تعيين معالم گوياي يوم الدار كه  هو واقع )408ص
  . استدين در ميان امت 

پـس از   7رسد اگر خداوند حكيم به ابراهيم مي به نظر ،روايات مذكور با تأمل در آيات و
و اذن تصرف در نفوس را از شؤون امامـت قـرار داد   و نيز  امامت عطا فرمود پيامبري،ها  سال

 بهها  اضطرارانسان از حاكيها  همه اين ؛از حجت خويش خالي نگذاشتهرگز زمين را نيز اگر 
 بشر بر حجت كه بود چنان نياز اين به پاسخ درالاهي  وحكمت لطف و  خداست حجت وجود

اگر خداونـد پيـروي محـض از     و .ساخت مسدود را اي بهانه و عذر گونه هر راه وكرد  تمامرا 
روز اعلام جانشين براي آن حضرت  ن فرض كرد واپذيرش ولايت آنان را بر مؤمن اولوالامر و

تمسـك   نسبت بـه معرفـت امـام و    تأكيد پيامبر به تكرار واگر  خواند و »اكمال دين«را روز 
اين اضطرار را درسـت درك  ها  براي آن بود كه انسان ؛اهل بيت هشدار داد تؤامان به قرآن و

 مـرگ  از ،گشـته  سيراب هدايت ناب هسرچشم از ،هيالاهاي  حجتبه  وتأسي تولي كنند و با
    .يابند نجات جاهلي

  مهدويت هازمنظر آموز .3-3

تحقـق   در گرو رفع موانع موجود و ،برپايي حكومت مهدوي والاهي  ظهور آخرين حجت
در شوند و امداد الاهـي  ايجاد ها  بايد توسط خود انسانها  شرايط خاصي است كه برخي از آن

تلاش جمعي آنان در دگرگون ساختن وضـع   اراده و رفتار افراد و به تغيير نگرش و ،اين امور
با رسيدن به بلوغ   اگر مردم خودشان را دگرگون كنند و .)11:رعد( مشروط شده است ،خويش

بـه فـرج    ،قيام موعود را نزديك ساخته اضطرار به حجت خدا را باور كنند، ،اجتماعي فكري و
در درك هـا   همان  گونه كه طول غيبت، ناشي از كم همتي و نابـالغي انسـان   اند؛ تهل گشينا

  .اضطرار به حجت خداست
نشان دادن وضـعيت مطلـوب عصـر     موجود وهاي  شناساندن كاستيدر اين سمت و سو، 

تعيين اهداف  ،انساني وهاي الاهي  رغبت اجتماعي را به ضرورت احياي ارزش ظهور، شوق و
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عمل مطابق با رضايت آن حضرت، پـذيرش عمـومي    ،4عصراهداف امام جهت زندگي در 
كه خـود،   دكن مي تقويت و ايجاد مهدوي، آرماني هجامع و تحقق امام منتظَربا براي همراهي 

 هرشـد هم ـ بـر  بـديل امـام    نقـش بـي   سطح معرفت انسان از منزلـت خـود و  ي حاصل ارتقا
  .استالاهي  بعالي انسان تا رساندن او به قرهاي  استعداد

خود را به كسي كـه بـه    ،معرفت بر اساس نياز و به صورت واقعي وها  آن گاه كه انسان  
بيابند و به سامان دهي زندگي  مضطر ،آگاه استها  راه بلند رشد انسانهاي  ونبايدها  بايد ههم

نجـات   ديني است، روي آورند وتنهـا راه هاي  بر اساس جلب رضايت او كه در التزام به معيار
  ). 62:نمل( خواهند شدالاهي  ترديد مشمول اجابت بي ؛بدانند خود را تأسي به حجت خدا

ايـن معرفـت،   بـدون   به فهم اضطرار به حجت وابسته اسـت و  ،پس تحقق شرايط ظهور
 و ظلـم  فراگيـري  چنـد  هـر  .سازي براي ظهورممكن نيسـت  زمينه و سازي، كادر خودسازي،

 گشايش و فرج ؛كند مي تشديد را منجي به نياز احساس ،زور و زر صاحبان افزون روز جنايات
 تمـامي  از كامـل  منـدي  بهره براي آمادگي و انساني هجامع لازمهاي  شايستگي كسب گرو در

احيـا،   در را اضطرار به حجـت  جايگاه بايد ،از اين رو .است معصوم امام وجوديدستاوردهاي 
   .دانست فرد به منحصر ،انتظار فرهنگ يتعميق و ارتقا ،ترويج

  كاركرد اضطرار به حجت .4

 از منـدي  بهـره  شـوق  ،)كـاركرد (زمـين  بـر   پيامدهاي وجودي حجت خدا معرفت به آثارو
 به حضرتش را افتقار اضطرار و احساس ؛انگيزد مي وجودي او را در نهاد انسان بردستاوردهاي 

 سازي تا دستيابي به مقصود زمينهحركت براي ؛ كردهتر  آتش فراق را شعله ور ؛بخشد مي عمق
  : تكوين وتشريع قابل بررسي است هاين كاركردها در دو حوز. دهد مي سرعت را

  كاركرد تكويني. 1-4

غيبـي و   خداسـت، بـا نفـوذ    كامـل  فيض كاملي كه مظهر انسان همواره ،شيعه به اعتقاد 
 به ديگر موجودات تمام قلوب وجود دارد و و نفوس بر و ناظر ،انسان و تكويني برجهان تسلط
 بِوجوده و  الْورى  رزِقَ  بِيمنه و الدنْيا بقيت بِبقَائه«: برند مي فيضالاهي  انوار از او وجود هواسط
َتتثَب ضالأَْر اء ومكامـل  انسان جايگاه از ناشي كاركرد اين .)423ص ،1423 :مجلسى(» الس 

الاهـي   فـيض  ،شـود  قطـع  ولايـت  از اي مرتبه چنين واگر اوست اللهیخليفة  مقام و خدا نزد
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ي  ما لَا لَو« :گردد مي منقطع ا  الـْأَرضِ  فـ اختَ  منَّـ ا  الـْأَرض   لسَـ  ،2ج: 1403 :طبرسـي ( »بأَِهلهـ
 امـام  معتبـر  منـابع  ترين مهم از يكي را آن بايد ،به حق كه( كبيره هجامع زيارت در .)317ص

: ك.ر( اسـت  شـده  ذكـر  معصـوم  امـام  تكويني و كاركرد ولايت از هايي نمونه ،)ناميد شناسي
  . )618-610ص ،2ج ،1413: بابويه ابنو  102-96 ص ،6ج: 1407، طوسى

انسـان را بـه    ؛)35:مائـده (﴾الْوسيلةََ إلَِيه ابتغَُوا﴿نيز رهنمود قرآنيِ توجه به اين كاركرد و 
 ،فيض مجاري آن به هي از طريق توسلمستمرالا مندي از فيض احراز شروط لازم براي بهره

 ،الاهي اولياي تا با روي آوردن بهكند  ترغيب ميالاهي  مدد به واعتماد ضمير طهارت ،طلب
 از ؛آنان قرار گرفته )امر به هدايت( باطني مشمول هدايت 4عصر ولي مبارك وجود ويژه به

 به و آيد در بهشت به دوزخ از و عاقبت حسن به فرجامي بد از ،عدل به ظلم از ،علم به جهل
 ،آملـي  جـوادي : ك.ر( گردد هدايت قلبش و پذيرد سامان حاجاتش ،ايشان »فَيكُونِ كنُْ«، امر

  ).89-88ص ،1387
نگـرش انسـان    ، ضـمن تقويـت معرفـت و   هاي الاهي حجتآگاهي از كاركرد تكويني    

انديشه رها  هاو را از دام شك گرايي وتزلزل در حوز ،باطل وكمك به شناخت معيارهاي حق و
منـدي از نقـش    ميزان بهـره  كه آن ،مهم هنكت. افزايد مي بصيرتش بر تعميق بينش و، ساخته

 ،مستعد افراد همواره رو اين از. اخلاص افراد است عمل صالح و ،به ميزان ايمان ،هدايتي امام
 .برخوردارنـد  آن حضـرت  معنـوي هـاي   دامـدا  از 4امـام عصـر   محبـان  و شـيعيان  ويـژه  به

 ؛)497ص ،2ج ،1403:طبرسـي ( علمـا  علمي مشكلات از برخي حل افراد، باطنيهاي  هدايت
 و مشـكلات  گرنـه  و ؛دارد وجـود  همواره امام ومحبت لطف دهد مي نشان... و بيماران شفاي
 ،52 ج: 1403، مجلسـي ( كـرد  مـي  كـن  ريشـه  را وشـيعيان  مسـلمانان  ،دشـمنان هاي  توطئه

  ). 179ص
 و محبـت  ،معرفت والاهي  فيض طيوساهاي  كرد وكار جايگاه از آگاهي ،گذشته از اين  
 و هـا  گيـري  جهـت  تمـامي  در اهـد  ائمـه  رضايت دادن قرار اصل و مقدس ذوات آن به انس

 تربيت ساز زمينه داده، پرورش ها انسان در را اخلاقي صفات تواند مي زندگي،هاي  گيري تصميم
امامشـان  هـاي   ويژگـي  كـه مظهـر   ناميد منتظر نسل توان مي را كه نسلي چرا؛ باشد مهدوي

  .باشند
 مردم ،روحي و معنوي تعالي و »رشد« و »گرايي كمال« ظهور، عصر در فرهنگي واژه كليد
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 همـان  ،نهـايي  كمـال . باشـد  غيبـت  عصـر  در فرهنگي توسعه بناي زير بايد است كه جهان
 جهـت  ايـن  در. شود مي محقق فرعي كمالات طريق از كه اوست به قرب و خداوند عبوديت

 :1388 ،كـارگر (شد  خواهد زدوده ها آن از بصيرتي بي و رسند مي »عقلي كمال« به ابتدا مردم
  ). 80-45ص

 برابر در و سخت ،آهنهاي  پاره همچون را منتظران  دل موعود،هاي  آرمان به قلبي يقين
 و هـا  سـختي  انبـوه  كـه جـا   آن تا) 317ص ،52ج: 1403مجلسي،( سازد مي مقاوم تندبادي هر

: همـان ( افكنـد  نمـي  تلاطـم  به را ها آن شبهات، هجوم و كند نمي متزلزل را ها آن ،مشكلات
 و) 122ص: همان( شود نمي متمايل باطل به هرگز منتظرحقيقي، هشد  هدايت قلب .)308ص

 ـ ،كمال عقلـي  ).320ص ،1ج: 1395 بابويه، ابن :ك.ر( است شهود مانند او، براي غيبت  هزمين
 بـه  توجـه  صـالح،  عمـل  آن معنويـت، دستاورد  ترين آورد كه مهم مي كمال اخلاقي را فراهم

 عفـت،  ورع، بـه  را اسـت ومنتظـر   اخلاقـي هاي  زشتي و ليرذا از دوري و ها نيكي و حسنات
اد  و  بـِورعٍ   اعَينُوني«: گرداند مي خدا حجت ياري هشايست را او ؛رسانده سداد و اجتهاد  و اجتهـ

  ).417ص ،45نامه: 1414 رضي،( »سداد و عفَّةٍ
 آمده ثمالي ابوحمزه دعاي در. شود مي گناهارتكاب  مانع كه است اخلاقي خصلتي »ورع«
نْ  يحجزُنـي  ورعـاً  أعَطني اللَّهم«: است يك  عـ  امـام ). 596ص ،2 ج: 1411 طوسـي، ( »معاصـ

ه  اعلـَم  و«: اسـت  دانسته منوطورع  به را تلاشي هر سودمندي 7صادق اد   لـَاينْفَع  أَنَّـ  اجتهـ
عرلَاو يهعنوان كرده  داري دين ملازم راورع  ،7رضا امام و) 200ص ،3 ج: 1407 كليني،( »ف
 بـه  آوري روي از مانع عفاف،). 371ص ،2ج: 1395 بابويه، ابن( »لهَ ورع لَا  لمنْ  دينَ لَا«: است

 خصـائص  ايـن  بـا . هاسـت  كاسـتي  و خلأهـا  تمـامي  پوشـش  سبب سداد، و نفساني شهوات
 حجت ياري براي آنان كارآمديهاي  زمينه و شده ريزي پي منتظران اخلاقيبنيان  ،چهارگانه

توان گفت؛ تربيت مهدوي مبتنـي بـر درك اضـطرار بـه      ، ميبا اين وصف. آيد مي فراهم خدا
  .ها است ورفتارها  گرايش هتحقق اهداف تربيت مهدوي در حوز ساز هحجت، زمين

  كاركردتشريعي. 2-4

 حـق  و جامعـه  بـر  فرمـانروايى  معناي حق به ،»ولايت تشريعي«پيشوايان معصوم داراي 
 اطاعـت از خداونـد   ،از نظـر قـرآن كـريم    .)6:احـزاب ( مردم نيز هستند مال و جان در تصرف

ــت از  ــتلزم اطاع ــامبر مس ــاء(پي ــت و  )80:نس ــب عناي ــب جل ــت و موج ــي  محب ــت الاه اس
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 بـه خانـدان   و) 59:نسـاء ( كنند اطاعت الامر اولي و پيامبر از بايد مؤمنان پس .)31:عمران آل(
  پيـروي  و محبـت  زيـرا  ؛)23:شـوري ( به عنوان اجر رسالت آن حضرت، مودت بورزند ايشان،

است و خواستار آن است  رستگاريطالب  كس هر نتيجه در .)31:عمران آل( ملازم يكديگرند
 )616ص ،2ج: 1413، بابويه ابن( بپذيرد را آنان محبت و ولايت بايد ،گردد قبول طاعاتشكه 

: 1383، آملـي  طبري( ندارند اثري او عاقبت حسن و رشدبر  عباداتش، و صالح اعمال گرنه و
 ـد بنيـان  نيتـر  مهمولايت را باقر امام  ،از اين رو .)94ص و ) 18ص ،2 ج: 1407 كلينـى، ( ني

  .)112ص ،37 ج: 1403 مجلسى،(دين معرفي كرده است  هكنند ليو تكمالاهي  هفريض آخرين
 و عظـام  انبيـاي هـاي   بشارت كامل تحقق ،الاهي هذخير آخرين مأموريت ،شيعي نگاه در

هـاي   زمينـه  ،آن از پـيش  تـا  كـه  اسـت  عـدل  و توحيـد  اسـاس  بر ،جهاني حكومتي تأسيس
 عـدم  و  لازم زمينـه  نبـود  كه است آن توجه خور در و مهم هنكت .نبود فراهم آن گيري شكل

 و مـديريت  نقـص  يـا  و انبيـا هاي  برنامه و تعاليم نارسايي معناي به گز هر ،اجتماعي آمادگي
 ،الاهـي  حكمـت  اقتضـاي  به بلكه ،نيست انبيا بعثت بودن عبث معناي به يا و ايشان رهبري
  .     است منوطها  انسان اختيار به آنان كاميابي مهم شرط و آسماني رهبران دعوت پذيرش

 حاكميـت  بـراي  تـدريجي  راهكاري ،دوران اين در امامت تداوم و غيبت دوران بسا چه  
 طراحـي  را آن حكـيم  خداونـد  كـه  است بشر هدايت هبرنام كامل شدن عملي و اسلام مطلق
 ازمائـده  گيري بهره با و برسند لازم وبلوغ رشد به ،فرايند اين خلال در انسانيجوامع  تاكرده 

 ،رشـد  ايـن  اسـت  بـديهي . دهنـد  تشكيل را »وسط امت« صالح جامعه سنت، و قرآنالاهي 
 ،حـق  دين هآگاهان والتزام انتخاب سايه در كه استالاهي  معيارهاي با جامعه تربيتدستاورد 

 اين در و پيچيده حركت اين به دهي جهت است واضح پر. يافت خواهد ظهور آن آحاد توسط
 خاص الطاف بر تكيه متعال، خداي از استعانت نيازمند ،مقصد به نيلآساني  نيز و ،دشوار مسير

 حقيقـي  مصـاديق  شـناخت  با كه استالاهي  مربيان مساعدت و راهنمايي از مندي بهره و او
  .  شود مي حضرات تأمين آن به سيات و آنان ولايت و رهبري پذيرش كامل، انسان
 ،امـر  ايـن  و الاهي، قوانين اجراي نيازمند همواره اسلامي، و انساني هاز آن جا كه جامع  

 اسـتمرار  و اسـلامي  و دينيه جامع مديريت لزوم به اعتقاد ؛استالاهي  ولايت تداوم مستلزم
 ولايت به اصل در و شود مي تعبير» فقيه ولايت « به آن از غيبت، كه عصر درالاهي  ولايت
الاهـي   ديـن  بخش  تداوم ؛)151ص: 1387 ،آملي جوادي: ك.ر( گردد مي باز عدالت و فقاهت
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 حـر  شـيخ و  67ص ،1ج: 1407كلينـي،  :ك.ر( اسـت  شـناس  اسلام و عادل فقيهان بر و است
 امـام  ظهـور  سـاز  زمينـه  ،دينـي  حكومـت  تشكيل با كه؛ )140-137ص ،27ج: 1409 عاملي،

 تأثير درك اضطرار به حجت خدا در پذيرش و ،بنابراين. باشند او جهاني حكومت و 4عصر
  .سياسي اجتماعي غير قابل انكار است هنقش آفريني در حوز ق حكومت ديني وقتح

: ك.ر( ابعـاد  همـه  درهـا   انسـان  رشد يعني ،توجه به اهداف حكومت ديني، سوي ديگر از
 حـاكمي  بـه  و هستي نظام با هماهنگ به حكومتيرا نيازمندي انسان ؛ )10 :جنو  10:كهف
 امـام . انـد گرد يم ـآشـكار   وضـوح  بـه  ،هستي واقعيت از منبعث قانوني به و هستي كل از آگاه
 توحيد تحقق شرط را معصوم امام رهبري و ولايت ،سلسلة الذهب مشهور حديث در 7رضا

از اين روست كه در نگاه شيعي . )25ص: 1398 بابويه، ابن( است دانسته اجتماعي بعد در عملي
 كـه نيست  امام جز حاكم، و دارد ولايت مردم برالاهي  اذن به كهنيست  امامتجز  حكومت،

الاهـي   قـانون  جـز  قـانون،  و) عصمت( آزاد است خدا ريغ ازو ) لدني علم(آگاه  يهست كل به
 بـا  را خـود  حجـت  ،حكـيم  خداوند وچون )63 ص ،1ش: 1380پورسيدآقايي،( باشد تواند ينم

 نمـوده  تمـام  بنـدگان  بـر  امـام  نصب با را هدايت نعمت و) 165: نساء :ك.ر(پيامبران  ارسال
 الاهـي،  اولياي اهداف تحقق براي سازي زمينه يا همراهي اطاعت، به نسبت انسان ؛)3:مائده(

  .است مسئول
خدا  دين از نگهباني عظيمه تكليف بزرگ و هنگام دوران انتظار، پس عصر غيبت و دوران

 صـبر  و ناب و خالص اعتقادي ،استوار مداري ولايت ،عميق معرفت از كه افرادي تنهاو است 
 .ورزنـد  اسـتقامت  دوران ايـن هاي  فتنه بادهاي تند در قادرند ؛باشند برخوردار بالا شكيبايي و

 ستوده ،مانند مي قدم ثابت غيبت طولاني هدور اين در كه را كساني ايمان اسلام مكرم رسول
 ،52ج: 1403 ،مجلسـي : ك.ر( اسـت  داده وعده ،عالي درجات و بزرگهاي  پاداش به را وآنان

 بر زمان اين در كه كساني را   ،دوران اينهاي  سختي به اشاره نيز با 7حسين امام .)122ص
 جهـاد  بـه  شمشـير  بـا  خـدا  رسول ركاب در كه به مجاهدي بمانند، استوار ها تكذيب و آزارها

   ).133ص ،51ج: 1403 مجلسي،( است برخاسته، همانند كرده

  گيري نتيجه

 طـور  بـه هـا   انسـان . كند مي را اجابت» مضطر«خداوند دعاي  سوره نمل 62 هبراساس آي
اسباب مادي را در رفع آن  بلايي گرفتار آيند و شوند كه به سختي و ميمضطر طبيعي زماني 
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ها  آمادگي آنبه اضطرار و ها  ب دوران غيبت با رسيدن انسانياز اين منظر؛ مصا. ناتوان بيابند
 رهـايي  و آورده خـدا  درگـاه  بـه  روهـا   يعني وقتي انسـان ؛ اي مستقيم دارد رابطه براي ظهور

هـاي   كنند كـه امكانـات مـادي وانديشـه     مي طلب را غيبت دوران ازمشكلات طاقت فرساي
تنگناهـاي   هـا،  عدالتي در حالي كه ممكن است بي ؛در مانده باشندمشكلات  حل آن بشري از
را بـه  هـا   شـده، آن هـا   انسـان  كـه در ايـن دوران دامنگيـر   ... معضلات اخلاقـي و  ،اقتصادي

  ! »شكايت از فقدان نبي وغيبت ولي« نه به  ،نا اميدي بكشاند سرخوردگي و
در نصب امام براي مردم، خالي نگذاشـتن زمـين از وجـود    الاهي  اما بدون ترديد لطف   

 و ؛معنوي به مخلوقات از سويي مادي ووساطت آن ذوات مقدس در رساندن فيوض  حجت، و
نيـز   پذيرش ولايت آنان از سوي ديگر، و و فرمان صريح خداوند به اطاعت كامل از اولوالامر

 ،معالم دين در ميان مردم و در تعيين جانشينان برحق 6اهتمام نبي مكرم اسلام جديت و
همچنين تأكيد مكـرر آن حضـرت بـه تمسـك      ؛ترسيم مسير امت اسلامي در قالب امامت و

روشن بـر ايـن حقيقـت اسـت كـه انسـان در        هريك دليلي قاطع و ؛عترت توأمان به قرآن و
  .  است مضطررسيدن به مقصد نهايي خويش به شدت به حجت خدا 

به ويژه  -فهم جايگاه وكاركرد او در نظام هستي  اضطرار مبتني بر معرفت حجت خدا و  
بـه تشـكيل دولـت     تـر، و  انسان را نسبت به درك حضور امام غايب مشتاق -تدر دوران غيب
بـه   ،انسـاني  هبرآن است كه هر گونه تغيير در جامع ـالاهي  چون سنت و تر كند كريمه راغب

 سازي بـراي ظهـور وا   صورت گيرد، منتظر واقعي را به خودسازي و زمينهها  دست خود انسان
 سـازي و  ظرفيـت هـاي   به عنوان يكي از راهاين مقوله مهم شايسته است  ،از اين رو. دارد مي
  .معه منتظر، مورد توجه قرار گيردسازي جا به
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  منابع

 .قرآن كريم

 امـام  مدرسـه : محقـق  ،الحيـرة  مـن  التبصـرة  والإمامـة   . )1404( حسـين  بـن  علـى  بابويه، ابن .1
  .الشريف 4المهدى الإمام مدرسة ،قم ، 4مهدى

  .مدرسين جامعه قم، ، هاشم حسينى،هاشم : محقق ،التوحيد .)1398( على بن محمد بابويه، ابن .2
 ، تهـران  غفـارى، علي اكبـر  : محقق ،النعمة تمام و الدين كمال. )1395( ــــــــــــــــــــــ .3

 . اسلاميه نشر

 انتشارات دفتر غفارى،علي اكبر : محقق ،الفقيه يحضره لا من .)ق1413(ـــــــــــــــــــــ  .4
  .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى

 .مدرسين جامعه ،قمغفاري،  اكبر، على: مصحح ، الخصال .)1362(ـــــــــــــــــــــ  .5

 اصـفهانى،  نجفى آقامحمد تقي  :ترجمه ،7الرضا أخبار عيون .)بي تا( ـــــــــــــــــــــ .6
 .اسلاميه علميه انتشارات تهران،

 ،الزندقـه  و البدع اهل علي الرد في الصواعق المحرقه .)تا بي( محمد بن احمد هيتمي، حجر ابن .7
 . نا ، بيجا بي

 .علامه نشر قم، ،:طالب أبي آلمناقب . )1379(  على بن محمد آشوب، شهر ابن .8

 بيـروت،  ،ابـوالعلاءعفيفي  ،الحكـم  فصـوص . )ق1400( علـي  محمـدبن  الـدين،  محيي عربي، ابن .9
 .العربي دارالكتاب

 دفتـر  قم، ،جواد اصفهانى، قيومى: محقق الكبير المزار .)ق1419( جعفر بن محمد مشهدى، ابن .10
 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

 ،بيـروت  ، الدين جمال دامادى، مير :محقق ،العرب لسان .)ق1414( مكرم بن محمد منظور، ابن .11
  . صادر دار -التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار

 قسـم  ،البعثـة  موسسـة  ، قـم، القـرآن  تفسـير  فـي  البرهان .)ق1415( سليمان بن هاشم بحرانى، .12
  .الإسلامية الدراسات

  . جا بي قم، ،المحاسن .)1371( خالد بن محمد بن احمد برقى، .13
 التـراث  إحيـاء  دار بيـروت،  التأويـل،  أسـرار  و التنزيل أنوار .)1418( عمر بن عبداالله بيضاوى، .14

  .العربي
  .1 شماره موعود،انتظار  ،1مهدويت اعتقادي مباني .)1380پاييز( مسعود پورسيدآقايي، .15
 شماره سوم، سال ،مهدويت محوري مبناي ،شناسي انسان .)1393زمستان( جعفري، محمدصابر .16

10.  
 قم، مخبر، حسن محمد سيد :تحقيق ،موعود موجود مهدي امام .)1387( االله عبد آملي، جوادي .17

 .اسراء نشر مركز
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 .اسراء نشر قم، ،قرآن در اكرم رسول سيره .)1378(  ـــــــــــــــــــ .18

 .اسراء نشر قم، ،الاهي حسناي اسماء مظهر علي .)1385(  ـــــــــــــــــــ .19

 عبـد  احمـد  :تحقيق ،العربية صحاح و اللغة تاج: الصحاح .)1407(حماد  بن اسماعيل جوهري، .20
  .الملايين العلم دار انتشارات عطار، بيروت، الغفور

 .نا بي قم، ،الشيعه وسائل .)1409(حسن بن محمد عاملى، حر .21

 .نا بي بيروت، ،المعجزات بالنصوص و الهداة إثبات .)ق1425( ـــــــــــــــــــ  .22

 و الثقافـة  وزارة ،تهـران  ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد). ق1411( عبداالله بن عبيداالله حسكانى، .23
 .النشر و الطبع مؤسسة الإسلامي، الإرشاد

 مطالعـات  مؤسسـه  تهـران،  ،عشـر  الحادي الباب). 1365( يوسف بن حسن الدين جمال حلى، .24
  .اسلامى

 قسـم  الاعتقـاد  تجريـد  شرح في المراد كشف). 1382(جعفر  سبحانى،  -ـــــــــــــــــــ   .25

  . 7صادق امام مؤسسه قم، ،الالهيات
: محقـق  ،عشـر  الإثنـي  الأئمة على النص في الأثر كفاية .)ق1401( محمد بن على رازى، خزاز .26

  .بيدارنشر  ، قم ، اللطيف عبد كوهكمرى، حسينى
 موسسـه  ،تهران سيدجعفرشهيدي، و معين محمد نظر زير نامه،لغت  .)1377(اكبر علي دهخدا، .27

  .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات
 صـفوان  داوودى،: محقـق  ، القرآن ألفاظ مفردات. )ق1412( محمد بن حسين اصفهانى، راغب .28

  .الشاميةدار  ، بيروت ، عدنان
 فـى  السـعادة  بيـان  شريف تفسير فارسى ترجمه و متن .)1372(حيدر محمدبن شاه، على سلطان .29

  .الاسرار سر تهران، ،العبادة مقامات
 مهـدي  حضـرت  فرهنگـي  بنيادانتشارات قم،  ،مهدويت فرهنگنامه .)1392( خدامراد سليميان، .30

  .4موعود

 ،4الامر صاحب حضرت زيارت بر مروري راه تنها .)1382تابستان و پاييز (  صادق ،سهرابي .31
  .9 ،8 ش ،موعود انتظارفصلنامه 

  .ميقات ، تهران،عشرى اثنى تفسير .)1363( حسين عبدالعظيمى، شاه .32
 . نا بي قم، ،)صالح للصبحي( البلاغة نهج .)ق1414( حسين بن محمد الرضي، شريف .33

 و موعـود  فرهنگي مؤسسهتهران،  ،نبايدها و بايدها انتظار،. )1383( ابراهيم سروستاني، شفيعي .34
  .سيما و صدا اسلاميهاي  پژوهش مركز

 ،الأربعـة  العقليـة  الأسـفار  في المتعالية الحكمة). م1981( ابراهيم بن محمد شيرازى، صدرالدين .35
 . العربي التراث إحياء دار  ،بيروت
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: محقق ،عليهم االله صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر .)ق1404(  حسن بن محمد صفار، .36
 .النجفي المرعشي االله آية مكتبة  ، قم ،محسن باغى، كوچهمحسن بن عباسعلي، 

ــايى، .37 ــزان .)1390( محمدحســين طباطب ــي المي ــروت، ، القــرآن تفســير ف  الأعلمــي مؤسســةبي
  .للمطبوعات

 قـم،  علميـه  حوزه مدرسين جامعه ، قم،الميزان تفسير ترجمه .)1374(ــــــــــــــــــــــ  .38
 .اسلامى انتشارات دفتر

  .نا بي مشهد، اللجاج، أهل على الإحتجاج .)ق1403( على بن احمد طبرسى، .39
 رضـوى،  قـدس  آسـتان  مشهد، ،الجامع جوامع تفسير ترجمه .)1375( حسن بن فضل طبرسى، .40

 .اسلامى هاى پژوهش بنياد

  .فراهانى  ، تهران،البيان مجمع تفسير ترجمه .)تا بي(ــــــــــــــــــــ  .41
 .نا بي بيروت، ،المتعبد سلاح و المتهجد مصباح .)ق1411(ــــــــــــــــــ  .42

 .نا بي تهران، ،الأحكام تهذيب .)ق1407( ــــــــــــــ .43

 .اسلاميه علميه انتشارات ،تهران ،الموحدين كفايه .)1363( اسماعيل سيد ،نوري طبرسي .44

 .الحيدرية المكتبة نجف، ،المرتضى لشيعه المصطفى بشارة). ق 1383( آملى طبرى .45

 دفتـر قـم،   ، جلالـى  حسـينى  :تحقيـق  ،الاعتقـاد  تجريد). ق1407( الدين نصير خواجه طوسى، .46
  .  اسلامى تبليغات

  .اسلام تهران، ،القرآن تفسير في البيان اطيب .)1369( عبدالحسين طيب، .47
   .صدوق كتابفروشىتهران،  ،عاملى تفسير .)1360( ابراهيم عاملى، .48
  .اسماعيليان ، قم،الثقلين نور تفسير .)ق1415( جمعه بن عبدعلى عروسي حويزى، .49
 .هجرت نشر ، قم ، العين كتاب .)1409( أحمد بن خليل فراهيدى، .50

  . نا بي قم، ،المعارف أصول). 1375( محمد بن مرتضي كاشانى، فيض .51
  .بعثت بنياد ، تهران،الحديث تفسيراحسن .)1375( اكبر على بنابى، قرشى .52
  .الإسلامية الكتبدار  ، تهران ، قرآن قاموس .)1371(ــــــــــــــــــــ  .53
 .الكتاب دار قم، القمي، تفسير .)1363( ابراهيم بن على قمى، .54

 مهـدي  حضـرت  فرهنگـي  بنيـاد  تهران، ،ظهور عصر در تربيت و تعليم .)1387( رحيم كارگر، .55
  .4موعود

  .طه اسلاميه تهران، ،الكافي .)ق1407( يعقوب بن محمد كلينى، .56
 شـماره  موعود، انتظار ،مهدويت انديشه مبناي ترين مهم ولايت، .)1386زمستان ( رحيم لطيفي، .57

23. 

  .نا ، بيروت، بيالأنوار بحار .)ق1403( باقر محمد مجلسى، .58
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 موسسـة  بيـروت،  ، علاءالـدين  اعلمى،: محقق ،الجنان مفتاح ،زادالمعاد. )ق1423( ــــــــــــ .59
  .للمطبوعات الأعلمي

 .اميركبيرتهران،  ،معين فارسي فرهنگ .)1388( محمد معين، .60

  .المفيد للشيخ العالمي المؤتمر قم، ،الاعتقاديه النكت). ق1413(  نعمان بن مفيد، محمد .61
  .هالإسلامي الكتب دار ، تهران،نمونه تفسير .)1371( ناصر شيرازى، مكارم .62
 احمـد  :تحقيـق  ،الصـغير  الجـامع  شـرح  في القدير فيض .)ق1415( الرؤوف عبد محمد مناوي، .63

  .العلميه الكتب دار بيروت، عبدالسلام،
 سـيد : متـرجم  ،للقـائم  الـدعاء  فوائد المكارم مكيال ،)1380( محمدتقي سيد اصفهاني، موسوي .64

  .شقايق برگجا،  بي قزويني، حائري مهدي
 اهـل  وحقوق فضائل از هايي آموزه: كريم قرآن موضوعي تفسير .)1394( االله فتح زادگان، نجار .65

  .هاجر نشر مركزجا،  بي ،قرآن در بيت
 :تحقيق ،القاموس جواهر من العروس تاج .)ق1414( مرتضي محمد سيد حنفي، زبيدي واسطي .66

  .و التوزيع والنشر للطباعة الفكر دار انتشارات بيروت، شيري، علي
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   بتيدر زمان غ ،اعتبار ادله امامت ييمانا

  )فراتر از عصر حضور يقتيحق ،ضرورت امامت(

محمد رضا بهدار
1

  

  چكيده

در  امـا ؛ است ضروري اماميه، وجود امام، بعد از نبوت، به ادله عقلي و نقلي، روشن در انديشه

 عصردر  علمي مرجعيت از آن انتفاع و ضرورتاين بين يكي از شبهات مطرح اين است كه آن

 چـه انـدازه   ، در دوره غيبـت استواري و كارآمدي ايـن ادلـه  و  پذير است چگونه توجيه ،غيبت

نگاهداشـت  ، تبـع آن بـه  اعتقـاد بـه مهـدويت و     امامـت و تقويـت   به منظور تثبيت بـاور است؟ 

بـا  ايـن نوشـتار    .به بازانديشي و تحليل خردورزانه نيـاز دارد اعتبار اين ادله  ؛وحيانيهاي  آموزه

هـايي منطقـي و    تاريخي ناظر به واقع، پاسـخ هاي  رويكردي عقلي و نقلي و با نگاهي به انگاره

استمرار : غيبت امام حي منتظر، داراست و از آن شمارامامت، با اقناعي به سازگاري ادله لزوم 

گيـري   لزوم بهره و لغويت رسالت بدون تعيين جانشين و واگذاري شؤون؛ 6وظايف پيامبر

هاي بي بديل امام معصوم؛ نيـاز عـالم هسـتي، خاصـه      اصيل نبوت و داشتهاز مواريث انان مسلم

و   در دوره غيبت ؛ هدايت باطني قلوبايت تشريعيهدتداوم  لزوماسطه فيض؛ و نوع انساني به

  .انتظارآموزه تربيتي  نيز آثار

  .وساطت فيض هدايت، ،غيبت ، دورهامام غايب امام حي، ،ضرورت امامت: واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  rbehdar@gmail.com   استاديار دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول.  1
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  مقدمه

از ، تبييني مسـتدل  ترين مباحث كلامي مربوط به امامت پژوهي جا كه يكي از مهم از آن 

 بـا تحليـل   همـواره كـه  اسـت   ورزان دينـي ضرورت امامت است؛ بر انديشرويكرد اماميه به 

كوشـا   كين مذهب تشـيع اين ركن رو دفاع از بالندگي رشد،در عالمانه و رصد شبهات مربوط، 

بين موجود و جنجالي  ، يكي از مسائل بسيار پردامنهتا كنونپس از طرح انديشه امامت . باشند

تمـام   ،بـه همـين دليـل   . سـت اصل امامت بـوده و ه ت علماي فريقين، بحث ضرورت و اثبا

د امام را ضروري و واجـب  ؛ وجو)235ص ،5ج: 1409تفتازاني، (جز خوارج ، اسلامي هاي هفرق

. انـد  خـتلاف كـرده  چگـونگي تعيـين آن ا   نيـز  وب نحوه وجوچيستي امامت، اما در  ؛دانند مي

روايـي، فلسـفي و عرفـاني،     تفسـيري و مـي،  انديشمندان اماميه، با رويكردهاي مختلـف كلا 

لزوم امامت شخص معصوم و منصـوب از سـوي خـدا     براهين و ادله عقلي و نقلي فراواني بر

ج، 2: 1405 علـم الهـدي،   :ك.ر( قاعده لطـف  .1 :ها عبارتند از ترين آن مهماند كه  اقامه كرده

ــي،  309ص ــيخ طوس ــي،  36ص: 1341؛ ش ــير طوس ــه نص ــي،  407ص: 1405؛ خواج و حل

؛ 424ص: 1411علم الهـدي، : ك.ر(ضرورت محافظت و پاسداري از دين . 2؛ )439ص:1415

و طبرســـي   261، ص2ج: 1411؛ حمصـــي رازي، 123، ص1ج: 1383شـــيخ طوســـي،  

 ،1334مجلسـي،  : ك.ر(هـي  الا هدايت عمومي و اتمام حجـت  .3؛ )22، ص2ج: 1362نوري،

قاعده . 4 ؛)25و24ص  ،2ج:1362 ،طبرسي نوري؛ 375ص ،1ج :1334فيض كاشاني،  ؛28ص

؛ )309، ص1ج :1363اي،  قمشـه الاهي  ؛504ـ   503ص ،2ج :1370ملا صدرا،(امكان اشرف 

ملا صـدرا،  (عنايت ربانيه . 6؛ )310، ص1ج :1363اي، قمشهالاهي ( لزوم وجود علّت غايي .5

 ـايشان علاوه بر آن ادله عقلـي  ....و) 484، ص2ج :1370 ه نقلـي فراوانـي در ايـن بـاره     ، ادل

 مجلسـي،  و196ص ،1ج :1385 صـدوق،  ؛180-178ص ،1ج :1365 كلينـي، : ك.ر(اند  آورده

نيسـت، بـه    بررسي ادله خصوصجا كه موضوع مقاله در ؛ ولي از آن)25-20ص ،23ج :1403

اي اسـت كـه    گيرد؛ پاسخ به شـبهه  دامه مورد بحث قرار ميآنچه در ا .پردازيم ها نمي آن طرح

باور به اند  خود خواسته ت دارند و به پندارامام رورتبر ض مانايي اعتبار ادله اماميه بهمخالفان، 

  .   جلوه دهند ، ناسازگارامامتاصل ادله اثبات وجود امام غايب را با 

تبيين مسئله آن است كه برخي از اشاعره و معتزله بـر فراگيـري مجمـوع ادلـه شـيعه و       
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 1؛لازم باشد بر فرض لطف بر خداوند اند كه مطرح كردهاي  چنين شبههبر قاعده لطف  ويژه به

ه هدايت و اطاعت و پرهيز از معصـيت، چگونـه بـدون    فراهم شدن زمينولي اين لطف، يعني  

بـه  . داند ن امامي را واجب نمينصب چني شود؟ در حالي كه شيعه اصل ميامام ظاهر و قاهر ح

، امامي است زنده، ناظر و تواند لطف باشد ميبه باور شما آنچه : گويند مي ديگرسخن، به شيعه

 او نيـز سرپرسـتي امـت و   . هاي خود را با او در ميان بگذارنـد  مردم او را ببينند و نياز ظاهر تا

هـا   يها پاسخ دهد و دشوار علمي و عملي آنهاي  پرسشبه  عهده بگيرد وها را به  هدايت آن

 نصب چنين امامي گاه در دوره غيبت، اين شؤون را از او توقع نداشته؛ پس آن. را بر طرف كند

 :ك.ر( .دانيد، صلاحيت لطف بودن را نـدارد  آنچه را واجب مي از آن سو، دانيد و را واجب نمي

  .)366تا، ص قوشجي، بي و 241ص ،5ج :1409تفتازاني، ؛ 260ص ،2ج :1342 فخر رازي،

اين ) ق415م(اولين بار عبد الجبار همداني از سوي عامه،رسد  شايان ذكر است، به نظر مي

ها، اعم از اشـاعره   و پس از وي، اكثر آن )509ص: 1422معتزلي همداني،(كرد  مطرحايراد را 

فخـر رازي،  ؛ 131ص ،5ج :1423آمـدي،  : ك.ر(انـد  آورده و معتزله آن شبهه را در آثار خـود 

 ،6و ج 100ص ،1ج :1406 ابـن تيميـه،  و  577ـ 578ص ،3ج :1417ايجي، ؛430ص :1353

 شـيخ مفيـد   اولـين بـار  بتوان گفت شايد  ،شيعي انديشمندان در بينديگر،  سوي از. )389ص

شــيخ : ك.ر( انــد هبــه ايــن شــبهه پاســخ داد )ق436م(ســيد مرتضــي و بعــد از او) ق413م(

طوسـي،  (پـس از ايشـان، شـيخ طوسـي     . )415ص: 1411علم الهدي،  و 45ص: 1413مفيد،

ابن ؛ )362ص: 1413علامه حلي، ( علامه حليو خواجه نصير الدين طوسي؛ )300ص: 1406

اند؛ ولي  همطرح كردنزديك به هم  هايي پاسخ... و  ) 63ـ 62ص :1417بحراني،(ميثم بحراني 

 رسـد  بـه نظـر مـي    كه خواهد آمـد،  اي دارد؛ چنان الفان زواياي گستردهجا كه اشكال مخ از آن

شـبهه را   ، مكفـي و جـامع نبـوده و تمـام ابعـاد     اتقان داده شده در عين صلابت وهاي  جواب

هـاي   علاوه بر تشريح و تكميل پاسخبدين جهت در اين تحقيق سعي شده . دنده نميپوشش 

  .توجه شده، اشاره شودتر به آن  جديدي كه كمهاي  پاسخ پيشين،

ضـرورت   مسـئله  رادلـه د  برخي ازشيعه و  دعايهر روي، اساس ايرادي كه به اصل مبه 

كـه مـردم    رسي جامعه به امـام غايـب و ايـن   عدم دست اند، اين است كه با فرض امامت آورده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند؛ اما  البته اشاعره با توجه به مبتني بودن اين قاعده بر حسن و قبح عقلي، از اساس آن را  نپذيرفته.  1

 .دهند ميمعتزله، ضمن قبول اصل قاعده، صغراي آن را مورد خدشه قرار 
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 خدشـه پذيرنـد؟   ه گرفـت آن دلايـل  توان نتيج نميآيا  شوند، مندحضور او بهرهتوانند از  نمي

كارآمدي ندارند و لذا اصل ضـرورت  ،در عصر غيبتو يا  و اعتبار لازم را ندارندجامعيت  وگويا

 بـر مـدعاي  نبايد شيعه ايـن همـه   لذا  د؛شو هاي امام به طور كلي منتفي ميامامت و كاركرد

كـه بـه   داشـته باشـد؛ زيـرا همـان ايـرادي را      اصرار  هزار و چهارصد ساله خودقرائت امامت 

توان پـذيرفت، بعـد از سـپري شـدن      با چه توجيه عقلاني مي كه(داشت  د روا ميمخالفان خو

، بـدون وجـود متـولي منصـوب     بشـر،  براي هدايت و تعاليعالي بعثت  رسالت، اهداف دوران

؛ چرا كـه  خودش شدمتوجه  پايان غيبت صغرا باو  به سه قرن پس از نزديك )يابد؟ ميتحقق 

خبـري از حفـظ ديـن و     نه ، نه اثري از آن لطف است وامام مفروض در جامعه با عدم حضور

  .رساني امت توسط او منتفي است و به كمال امام نقش هدايتي و تربيتي كه شريعت؛ چه اين

  پاسخ خواجه طوسي و برخي محققان 

هـا   تـرين پاسـخ   ، مناسب است به يكي از قديميبيان اصل مطلب در اين پژوهش قبل از

در عبـارتي  محقق طوسـي  :امام غايب بپردازيم ناسازگاري دليل لطف با اثبات درمسئله توهم

اصل وجود امام لطفـي   ؛»آخر و عدمه منالطف  وجوده لطف و تصرفه«: فرمايد نغز مي كوتاه و

  .)362ص :1413علامه حلي، ( ما است ي ديگر و نبود امام از سوياست و تصرف او لطف

  : دفرماين در آثار خود مي اه و نيز برخي از محققانعلامه حلي در شرح اين جمله كوت

حفظ كرده، از زيادت او احكام و شرايع را . 1چرا كه  ؛لطف است ذاتاًاصل وجود امام  ،اولا

كه حكـم او   التفاتشان به اين باور داشتن مكلفان به وجود امام و. 2 ؛شودآن مانع ميو نقصان 

از فساد و نزديك شدن به  ها خود موجب بازداشتن آن است؛ كه اينايشان در هر زمان نافذ بر

  . امر بالضروره معلوم است گردد و اينصلاح مي

اما اين لطف بودن تصرفات امام، به تمام  ؛ترديدي نيست كه تصرف امام لطف است ،ثانيا

آفريده شدن امام و تجهيز وي به قدرت و علم، نص بر ) الف: استمبتني بودن امور سه گانه 

دفاع از حريم امامت و قبول  ياري دادن امام،) ج ؛قبول امامت و تحمل آن) ب و نسب او؛ اسم

امر دوم، بر امام واجب است . شده است اجراامر اول، بر خداوند لازم است و . اوامر و نواهي او

. انـد  امر سوم، بر امت واجب است كه متأسفانه زير بار مسـؤوليت آن نرفتـه  . شده است اجراو 

 باشدم، بلكه به خاطر تقصير امت مي، نه به خاطر قصور خداوند يا امامنع لطف كاملبراين، بنا

ــي،( ــ  62ص :1417بحران ــي، ؛63ـ ــه حل ــي رازي،  ؛363ص :1413علام  ،2ج :1414حمص
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  . )331ص :1422فاضل مقداد،  و 254ص

حتـي  د امـام  لطف بودن نفس وجو ،زيرا با اين جواب ؛و مناسب است مذكور مقبول پاسخ

رسـد   شود؛ ولي با ملاحظاتي به نظر مـي  غايب و از طرفي قصور مردم در عدم انتفاع ثابت مي

حفظ شريعت توسـط  (لطف، فقط به دو مورد اين در تشريح  كه اين :اول: كامل و جامع نيست

سـخني   اشاره شده و از ديگر بركات وجودي امام) امام و تأثير تربيتي باور مردم به وجود امام

   .ان نيامده استميه ب

 ،كند امامي كه در دوران غيبت از ديدگان مسـتور اسـت   نمي كه اين بيان روشن اين: دوم

  ورزد؟  كام ديني مبادرت ميواحها  به نگهباني از آموزه به صرف وجود مبارك خويش چگونه

بـا  آيـا  اسـت؟ يعنـي    الزاما مثبِـت ضـرورت   ،كند آيا بيان  منفعت كه معلوم نمي اين: سوم

   اثبات كرد؟ را اماموجود بديل  توان نقش ضرروي و بي مي سندگي به اين دو كاركرد،ب

تصرفات محسوس و  تنها بهآيا لطف بودن تصرفات امام كه تبيين نكرده است  اين: چهارم

  ؟ )عدمه منا(اند  شده ها محروميت از آن گاه مردم خود سبب ؛ آنشود مادي خلاصه مي

امـام چيـزي غيـر از تصـرفات      نفس وجـود  از آن جواب فهميده نشد آيا كار ويژه : پنجم

باشد، يا همان تصرفات اوست تا در نتيجه بيان دو لطف در عبـارت   امام مي) مادي و معنوي(

لطف بـودن  «چه بسا شارح اين متن، يعني مرحوم علامه حلي در شرح : بي وجه باشد؟ ششم

ن اصل و تصرفات ايشان خلط كرده است، چرا كه در ذيـل توضـيح   ، بين اي»اصل وجود امام

  . لطف بودن اصل وجود، به دو نمونه از تصرفات امام اشاره كرده است

دچار اختلاف قرائت است؛ لذا » هاء«ضمير از خواجه، مرجع »عدمه منا«در عبارت : هفتم

عـدم   چيسـت؟ آيـا بـه    ابهام موجود در اين جمله، به حال خود باقي است كه بازگشت آن به

؛ يا حي موجود است 4امام زمان ،چرا كه به اعتقاد ما ؛باطل است است؟ اين قول نفس امام

 :1422و فاضـل مقـداد،    363ص: 1413علامـه حلـي،   ( ؟است تام امام كامل وعدم لطف به 

چنـدان بـا     نمايـد؛  اين احتمال گرچه درست مي. )188ص: 1377و مقدس اردبيلي،  330ص

كه طبق ظوابط نحوي، اصل بر ذكر مرجع  رسد؛ چه آن دبيات عرب موافق به نظر نميقواعد ا

شعراني، (است  عدم تصرفات امام» عدمه«كه مرجع ضمير در  يا اين. باشد ضمير در جمله مي

تصـرفات مـادي و    ،چرا كه اگر منظور اين احتمال نيز مبهم و نامعلوم است؛. )509ص  :تا بي

رسـت  تصرفات اعم از مادي و غير مادي باشد، ناد ،اما اگر مراد ؛درست است ،محسوس باشد
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تصرفات  كه امام غايب در كاربست ايم پذيرفته است و پذيرش ديدگاه مخالف خواهد بود؛ زيرا

ناكارآمد بوده؛ پس در عصر غيبت، لطف بودن تصرفات  )سبب تقصير مردمه ب(خود غير مادي 

البته در اين بين، بـراي مرجـع   . بارت مخالف خواهد بودشود و اين با منظور ع امام منتفي مي

است كه ايراد پيش گفته در » عدم حضور امام«باشد و آن  ديگر متصور مي احتمالضمير يك 

  . يابد اين مورد نيز مصداق مي

كه اهل سنت بـا طـرح ايـن     ات  مذكور نبايد از اين مسئله غفلت ورزيدعلاوه بر ملاحظ

 يكي نظريه باور به فايده بخـش بـودن   :اند دو مطلب را مورد هدف و خدشه قرار داده ،شبهه

پاسـخ  . دعا و ادله اماميه بر ضرورت امام معصـوم ماصل  ،و ديگراست امام غايب  اصل وجود

افع شبهه دوم و وافي رتواند نمي ؛ وليشبهه اولي باشدسوي قدماي شيعه شايد دافع از  مذكور

  .باشد پاسخبه 

  دلايل سازگاري اصل ضرورت امامت با غيبت 

مخالفـان، يعنـي ناكارآمـد    گويي دقيق و كامل به اين شبهه دو سويه  براي پاسخ ادامهدر 

حـي  اعتقاد بـه نقـش وجـود امـام     و نيز ايراد به مدعا و ادله اماميه بر لزوم امامت  جلوه دادن

توجه به روايات اسلامي، آثـار عالمـان   مطالبي را  با  ،م كه در دو بازه زمانيغايب؛ نيازمند آني

 ،بر ايـن اسـاس  . دوره غيبت يكي عصر حضور و ديگري :ديني و حقايق تاريخي مطرح كنيم

ز دلايل لزوم نياز امت به امام باز خواني بايست بار ديگر برخي ا مي، براي عصر حضور امامان

محـروم   ،فوايد و الطـاف امـام  از  از بخشي به ناچار ،اگر در دوره غيبت شود تا  پنداشته نشود

در كه  ؛ چه ايننيستي  ضروروجود معصوم بعد از پيامبر ؛ پس در دوره قبل از آن هم يما هشد

و هـم بـه  فوايـد و آثـار     شود غايب اشاره  ام حيلازم است هم به ضرروت وجود ام بازه دوم

  . وجودي ايشان بپردازيم

  6پيامبر نوشؤ تداومو  وظايف مانايي .1

در برابـر   رسـالت خـود   در مدت بيست و سه سـال  6ترديد پيامبر گرامي اسلامبدون 

 ،هـي تبيين وحـي الا  ابلاغ و از جمله ؛بر عهده داشتندي مختلفي ها وظايف و مسؤليتجامعه 

ومـت و زعامـت سياسـي؛    ؛ تشـكيل حك مردمتربيت و رشد  تشريع اهداف و مقاصد آن براي 

 هوعات جديـد در حـوز  موض ـ ؛ طـرح انتماعي مسلماناحكام فردي و اج بيان مرجعيت ديني در
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و رد  دشـمنان  ويـژه  بـه قشرهاي مختلف جامعـه،   هاي هپاسخ گويي به شبه ؛وظايف و احكام

از  دينـي و جلـوگيري  هـاي   محافظت و پاسداري از كيان آمـوزه  ؛بر حقانيت اسلام راضاتاعت

 ـ   ،قضاوت و ها وقوع تحريف و بدعت در آن سـبحاني،  ( هـي ي الاتطبيق و اجـراي قـوانين كل

  .)16، ص4ج: 1412

به اقتضاي اسباب  6از سوي ديگر مسلم است در طول بيست و سه سال رسالت پيامبر

و فقدان زمينه، اولاً، ابلاغ تمام آيين اسلام امكان پذير نبود؛ ثانياً، فرصت رساندن اين بخش 

عالميـان و آينـدگان تـا روز    رسـد بـه تمـام    آن عصر ميسر نشد، چه به همه مردمِ ها  از آموزه

 6نه خداوند متعال دستورات اسلام را نـاقص بـه پيـامبر   : گويد جا شيعه مي در اين .قيامت

ا ناقص براي مردم بيان كرده اسـت؛ ولـي همـه آنچـه را     ها ر آن 6وحي كرده و نه پيامبر

ص خـود  ، بلكه همه دستورات را به شاگردان خـا نگفتندعموم مردم  ند، برايدمونكامل بيان 

 .)32ـ31ص :1381مطهري،: ك.ر(آموختند 

در حـوادثي   ،6، حاكي از آن است كه  پس از رحلت پيامبرموثق هاي تاريخيگزارش 

 پيگيري و اجراي آن وظـايف را ضرورت  ،شؤون مانايي با التفات بهجامعه اسلامي رخ داد كه 

امت اسـلامي،   د كه شو ميا را به اين واقعيت رهنمون سازد و م بر ما معلوم مي بيش از پيش

 :رويدادها عبارتند از برخي از آن .به شخصي پيامبر گونه و معصوم محتاج بود افزون از قبل
 ـالاهـي و سـنت نبـوي    اي از آيات  تفسير پارهفهم و در  اختلاف شديد  سـلمانان و  ين مب

البخاري،  و 5ص ،2ج :1410ابن الأشعث السجستاني، ( ها در احكام عملي آن جديهاي  نزاع

امان شبهات ويرانگر از سوي غير مسلمانان به عقايد  بي هجوم ؛)2062ح ،7ـ6ص ،3ج :1401

، 1378، علامه عسـگري ( 6اسلامي؛ شيوع هزاران حديث مجعول پس از رحلت نبي اكرم

 و 7و 3 و 2ص ،1ج :1374الـذهبي،  ( جلوگيري از نقل و نوشتار حديث ؛)تمام مجلدات كتاب

 :1374 الـذهبي، (؛ دستور به سوزاندن احاديث توسط خلفـا  )343ص ،67ج :1415ابن عساكر، 

ابـو   و 53 ـ ـ 52ص :1974الخطيب البغدادي،  ؛188ص، 5ج :تا محمدبن سعد، بي ؛5ص ،1ج

: ك.ر(يير و در معرض دگرگوني قرار گرفتن روايات و سـنت نبـوي   تغ؛ )127ص :1404 ،زهو

و  208ص ،1ج :1403الشافعي،  ؛7050ح، 87ص، 8و ج 530، ح134ص ،1ج :1401البخاري، 

اسـلامي از   اند كـه جامعـه   ها، همه گوياي اين حقيقت و غير اين )86-68ص :1430قزويني، 

تداوم  6ياد شده، پس از وفات رسول خدا يك سو نيازمند آن بود كه اجراي وظايف خطير
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منصـوب از   معصـوم و  شخص عالم،بدون وجود ( امت هم به تنهايي خودز سوي ديگر ا. يابد

 . كيان دين قادر نبود از و نيز صيانت مهم نيازهايبه اين  بر پاسخ ) سوي خدا

يـت  جامع از  هايش دستورات و برنامه مدعي است ي كهخاتم ، دين، پرسش اين استحال

سـعادت دنيـا و   براي همه عالميان راهكار دارد و هر آنچه مورد نيـاز   بوده، و شمول برخوردار

ادعـاي   اش، آورنده پس از حياتتواند  ميكند؛ چگونه  ميا روز قيامت تأمين ست ت ها آن تآخر

 مقدس در مـتن ديـن بـراي جبـران آن وظـايف خطيـر       آيا شارع ا ثابت كند؟بزرگ خويش ر

براي جانشـيني   واگذار كرده يا ها را به خود امت  ده و آناهمال كر يا انديشيده است،تدبيري 

 را معرفي كرده است؟ در اين امور شخص خاصي شپيامبر

يف و مصونيت آن از تحر كند براي حفظ شريعت خاتم و اقتضا ميهي ترديد حكمت الا بي

وند و پيامبرش به مردم معرفي شود تا ، شخصي شايسته از سوي خدانيز براي استمرار هدايت

  .باشدهاي ياد شده گشته و نگاهدار شريعت و مفسر آن  ر مسؤليتعهده داپس از او 

توانند عهده دار آن وظايف باشـند، ديگـر بـه     با وجود عالمان دين كه  مي ،گفته شوداگر 

اي  شـك مجموعـه   تعيين شخص خاص از سوي شارع چه نيازي اسـت؛ خـواهيم گفـت بـي    

كه بـراي   شود پيدا ميها و نيز مذاهب گوناگون در شريعت خاتم  ها، تشتشت  قهتفراختلافات، 

كه اگر پيروان هر مذهب بخواهند حق را دريابند و اين كـه   ها، به شاخصي نياز است رفع اين

توانند در كار دعوت  علماي امت ميبله ؛ بروند ن شاخصحق با چه كسي است؛ بتوانند سراغ آ

دخيل باشند و اجراي وظيفـه نماينـد؛   ) امام معصوم منصوب(، جانشين پيغمبر و تبليغ و ترويج

 .)53ص :1366مطهري،(باشند ها  لافريشه اخت حلنهايي  توانند مرجع نمي ولي

ديـن   ههـي در تبيـين معصـومان   ن اشخاصي كـه از ضـمانت الا  بنابراين، بدون وجود چني

غـرض از بعثـت    معناسـت و  كامل الاهي بي سخن از دسترسي مردم به دين ؛برخوردار باشند

 مـأمور  ،از جانب خداونـد  )منصوب امام معصوم،( فردياز اين رو، چنين . نخواهد يافتتحقق 

اولي است و  ر فرد ديگري به رياست و زعامت امت،از ه استمرار تحقق وظايف رسالت بوده و

 . نابخردانه خواهد بود جود او، سخن گفتن از امامت ديگرانبا و

  ر امامتياز ذخا گيري از مواريث نبوت با بهره انانمند شدن مسلم بهره. 2

 در جامعه ،نياز به وجود امام معصوم 6با فقدان شخص رسول اكرم ،كه اشاره شد چنان

و دارد؛  داشـته  ديگـري ضـرورت  براي تحققق و تداوم اهداف عالي بعثت، بيش از هر چيزي 
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شـكننده  بسيار سـخت و   آن شرايطدر  شريعت، ولي نبايد ناگفته گذاشت كه اين نهال نوپاي

وغ فكـري، رشـد و   بل ـچرا كه مردم بـه   ؛شتداتياج اح ويژه به مراقبت و آبياري، صدر اسلام

از ايـن   .خودكفا باشند و حفظ شريعت تفسير دينو  فهمتا در  بودند نيافته دست علمي كمال

به هم  هها و احكام شريعت، جامع هآموز رسالت، كاربست دستيابي به مقاصدبراي  همچنان ،رو

ه بود نيازمند ست،صون از هر گونه خطااعلم و مهي كه الا حاكم به وجود همو  ت دينيكماح

 .و هست

 دو ساز ،احكام و جامع دقيق و تبيين امت ي معتقدات دينيبالندگ تكميل و  برايپيداست 

بـا   .يكي مرجعيت ديني و علمي و ديگري مقام سياسي و قدرت اجرايـي  :دنموميكار لازم و 

هاي طمع ورزانه حاكمان جور و نيز تـرس و   تندات متعدد تاريخي، از جمله انگيزهسبه متوجه 

در اندك زماني حاصل نشد؛ ولي بايـد   جز :سياسي ائمه اطهار عف مردم، مقام حاكميتض

ين معـارف و مرجعيـت دينـي در تفصـيل و اجـراي      تبي پذيرفت ايشان در جايگاه علمي براي

همـه   نـد بـا آن  ا ه، توانستجا كه زمينه فراهم بوده آن و تا اند داشته زيادي احكام، دستاوردهاي

معارف و هم فروع قواعد ناب اسلام را استوار كـرده و از   ، هم اصولديتها و محدو كارشكني

ديني و اخلاقي   فروعهزاران مسئله كلامي و  آوري شاهد اين ادعا، جمع. اهباني كنندنگ ها آن

علاوه بر  :مكتب نوراني، اهل بيت در آن .ستا اكابر اصحاب توسطشيعه  در جوامع روايي

ر همه حوزها و د يممتاز اند شاگردان هعلمي توانست ـ رشته دينيها ده رشد و پيشبرد تاسيس،

ور تا مسلمانان همچنان به واسـطه آنـان از ذخـائر امامـت بهـره      تربيت كنند هاي علوم رشته

 . باشند

صدر اسلام سبب شـد از   علمي، ديني و سياسي در طول سه قرن هايهمه اين مجاهدت

ائه شود و اين دين از آسـيب  تبييني عالمانه و معصومانه ار ،وحياني آنهاي  دين خاتم و آموزه

حقيقي اسلام نـاب از   ان و تحريفگران و بدعت گذاران محفوظ بماند، تا پيروانشبهات مغرض

 .و راه هدايت و نجات را بيابند و حجت بر همگان تمام شود آن بهره برند

ه توانسـت  :امـان معصـوم  كه در سايه بركات  ام مذهبيآيا پرسش اين است  جا در اين

بهره بـرداري از آن  توصيه به و پيروان خود را با  بهايي ارائه كندگرانهاي  و اندوختهها  سرمايه

 ،محروم كرده هيعظيم الا مذهبي كه خود را از چنين ذخيره و نيزر به رستگاري برساند؛ يذخا

پيروانـي بـه اسـتمرارِ    چنان مكتبي با چنـين  حال آيا با سپري شدن دوره حضور،  اند و يكسان
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 نياز ندارد؟) غيبت گرچه به مصالحي در پس پرده(پيشوايي و وجود جلوداري آسماني 

تا حدودي نياز عينـي و ضـروري    ،اي معتبر و محكم با چنين داشته و پشتوانه مسلم است

پـذيرش  آمادگي لازم براي  و جامعه به تعالي و به وجود امام ظاهر، در ميان مردم كاسته شده

 كه همان مرجعيت ديني(مهمترين فلسفه ضرورت امام در جامعه  زيرا؛ دوره غيبت رسيده بود

اي  البتـه در دوره  ؛غايـب  توسط يازده امام حاضرِ ظاهر و يك امـام حـي   )مردم بود و هدايت

توسـط  ) اغيبـت كبـر  (اي ديگر نهادينه و در دوره ،با وساطت نايبان خاص) غيبت صغرا(كوتاه 

علَينَا إلِْقَاء الأُْصولِ «: نددفرمو 7كه امام رضا چنان؛ و تكميل شد تشريح) عالمان( نايبان عام
التَّفَرُّع ُكملَيع و ُكم245ص ،2ج :1403مجلسي، ( »إلَِي.(  

وبه منظور پاسخ گـويي   جبران مصلحت غيبت براي 4امام عصر شخص ،بر اين اساس

ترين ساز و كار را رجوع مردم بـه مجتهـدان جـامع     يبه نيازهاي ديني، فردي و اجتماعي، عال

ديثنَا فـَإِنَّهم       « :است الشرايط مقرر فرموده ا إلِـَى رواةِ حـ ةُ فـَارجعِوا فيهـ و أَما الْحوادثُ الْواقعـ
  .)482ص ،2ج :1395شيخ صدوق، (حجةُ اللَّه  حجتي علَيكمُ و أَنَ

 مرجـع دينـي  عصر اجتهاد، باز هم به  دوره غيبت ور زماني، حتي در هكند  ادعااگر كسي 

؛ موجـه نيسـت  اين ادعا  اجتهاد نيز احتمال خطا وجود دارد؛چرا كه در  ؛است نياز) امام(معصوم

 كه در فـروع و جزئيـات  بل ،احتمال خطا نه در اصول و مباني دين ،كه در عصر غيبت اين زيرا

قياس مـع الفـارق    ،كند و قياس آن دو است كه خطاي آن به اصل دين آسيب وارد نمي دين

 .)145: 1388قدردان قراملكي، (است 

  در پيدايش و پرورش ممكنات نقش وساطت فيض. 3

بـراي انسـان    بسيار مهم تكويني ديدگاه اماميه، يكي از شؤونبا توجه به نصوص ديني و 

، عـالم تكـوين را بـه    متعـال  بدين معنا كه خداونـد ؛ تبودن اس »واسطه فيض«، شأن كامل

بـه ديگـر    .كنـد  ، تـدبير و اداره مـي  :و ائمه اطهار حجت خود، از انبيا واسطه وجود شريف

ايـن  و فيوض بيكران خود را به طور كلي و مطلق از مجـراي  ها  خداوند متعال رحمت، سخن

  .رساند مي خود تمام عالم و بندگانبه  ذوات مقدس
حامـل  «كـه   به معني اعتقاد به وجود انسان كـاملي اسـت   ،اعتقاد به امامت منظر، از اين

 ـ«، مام چون انسان كامل استا. محور عالم امكان استو » معنويت كلي انسانيت  »االله ةخليف

چـون واسـطه    است، واسطه فيض خدا روي زمين اسـت و  االله ةخليفروي زمين است و چون 
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، خود و پرورش هم در ايجاد و هم در بقا ،هستي و موجوداتفيض خدا روي زمين است، همه 

اين وابستگي هستي و بقـاي سـاير ممكنـات بـه     . وي وابسته و نيازمند استبه وجود نازنين 

 ،الصـغير  جـلال ؛ 184-109ص: 1396ميـر بـاقري،   : ك.ر( هم از طريق عقل 7وجود امام

فاريـاب،  و  428-189ص :1387لطيفـي،  ؛ 33-30ص: 1360؛ حكيمي،133-101ص: 1419

 ،1ج :1365 كلينـي، : ك.ر( قابل اثبات است و هم از طريـق نقـل  ؛ )38-23ص ،3ش :1392

نعمــاني، و  25-20ص ،23ج :1403مجلســي،  ؛196ص ،1ج :1385صــدوق،  ؛180-178ص

  ). 139ص: 1397

آمـوزه  كـه   حكـيم ملاصـدرا  تنها به سخن  ،مناسب است از بين دلايل عقلي :دليل عقلي

  : ؛ اشاره كنيمه استبر اساس علت غايي تبيين كرديادشده را 
ت آفريد؛ بدين بيان كـه زمـين را   سموجودات را بر اساس شرافت و خ، خداوند متعال

آخرين درجه انسـانيت  . نبات را براي حيوان و حيوان را براي انسان آفريد، براي نبات

عـالمِ زمينـي و    انيعني سـلط ، جاست كه به مقام امامت رسيده و انسان كامل نيز آن

به جهت انسـان كامـل آفريـده     ،انسان و آنچه در اين دنياست، بنابراين. جانشين خدا

، وجـود نداشـته باشـد   ، اگر آنچه عالم براي او آفريده شده، ؛ در اين صورتاست شده

  .)488-487ص، 2: الف1366، املاصدر( عالم نيز وجود نخواهد داشت

ويني خـداي سـبحان بـر موجـودات را بـا ولايـت       ايشان در جايي ديگر رابطه ولايت تك

  : كند گونه تبيين ميهي اينتكويني خليفه الا
اقتضاي بسط مملكت الوهي ، چون حكم سلطنت واجب ذاتي ازلي و صفات علياي او

به واسـطه آفـرينش هسـتي منـدان و پديـدار      ، و گسترش پرچم ربوبيت او را داشت

ريزي پهنه وجود و  و گواهي امور و برنامه ساختن حقايق و در اختيار گرفتن همه چيز

هـا   بـدان ، استمرار بخشي به روزگار و حفظ مراتب وجود و برفراشتن مناصب شـهود 

؛ از ذات قديم بسيار بعيد بـود ، واسطه به اين امور پرداختن بي ،از سوي ديگر .پرداخت

اي حكيم خد، بنابر اين. هيچ گونه تناسبي نيست، زيرا ميان عزت قديم و ذلت حادث

عهده دار شؤون تصرف وولايت و ، وجود جانشيني را بايسته ساخت كه به نيابت از او

  .)302ص، 2ج: ب1366، ملاصدرا( حراست هستي باشد

  : 7امام باقر :دليل روايي
عفر امأَنَّ الْإِم نَ  لَوضِ  مرُ بِأَ  الْأَرحْالب وجما يا كَمهلَبِأه تاجةً لَماعسهلاگر زمـين   ؛ه
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قرار  اهلش را مضطرب و بي، ؛ چون دريايي كه با موجشاي از امام خالي بماند لحظه

  ).179ص، 1 ج: 1407، كليني( اهل خود را در اضطراب خواهند افكند؛ سازد مي

زمـين  ، اي امام روي زمين نباشدايشان در روايت ديگري نيز تصريح كردند كه اگر لحظه

، صدوقشيخ ( برددر خود فرو مي ،روي خود داردرا به بيرون ريخته و آنچه ، آنچه در خود دارد

  .)202ص، 1ج: 1395

 ،ابوحمزه ثمالي در روايتي صحيحه كه در بسياري از متون حـديثي نقـل شـده اسـت    نيز 

  : فرمودند7ماند؟ امامآيا زمين بدون امام باقي مي: پرسيد7وقتي از امام صادق

، كليني( پاشدفرو مي، ؛ اگر زمين بدون امام باقي بماند لسَاختَ إِمامٍ ُبغَِيرِ الأَْرض بقيتو لَ«

، ؛ نعمـاني 30ص: 1404، بابويـه قمـي  ؛ ابـن 488ص: 1404، ؛ صفار قمي179ص، 1ج: 1407

  .)138ص: 1397

كردنـد؛  بر اين حقيقت تأكيد مي »اركان الارض«با مفاهيمي همچون  :امامانگاهي  

  : كندچنين نقل مي 7عمر در روايتي صحيحه از امام صادقبن كه مفضل چنان
ملَهعج لّ اللَّهجزَّوكَانَ عضا أََرأَِنْ لْأَر  يـدـه  تَملَاركـان  را  :انامام ـ، ؛ خداونـد بِأه

  ).196ص، 1ج: 1407، كليني( زمين قرار داد تا زمين اهلش را نلرزاند

  : آمده است 6در روايت معروفى از پيامبر اكرم
مجلسـي،  ( جعلَ اللَّه النُّجوم أَماناً لأهَلِ السماء و جعلَ أهَلَ بيتي أَماناً لأهَلِ الْـأَرضِ 

   ).342، ص23ج: 1403
  : فرمايد در توقيع شريف نيز مي 4حضرت مهدي

بِالشَّمسِ إذَِا غيَبها عنِ الْأَبصارِ السحاب في غيَبتي فَكَالانتْفَاعِ  بي و أَما وجه الانتْفَاعِ
، 2ج : 1403طبرسي، ( أَمانٌ لأهَلِ السماء  النُّجوم  و إِنِّي لَأَمانٌ لأهَلِ الْأَرضِ كَما أَنَ

  .)471ص

  : است آمدهنيز در زيارت شريف جامعه كبيره  
بِكُم نَزِّلُ  وبِكُ  ي ثَ وَالْغيضِ     ملَـى الْـأَرع أَنْ تقََـع ماءالس كسمي    ـهشـيخ  ( إلَِّـا بِإذِْن

 ).615، ص2ج: 1413صدوق، 

پايان روزگار به دست ماست آيا پرسيدند كه  6از رسول گرامي 7امير المؤمنين علي 

آغـاز و   6پيـامبر ند؟ ديگري و چه كسي جهان را بايد به عدل و داد هدايت كبه اختيار يا 

  : ام اين عالم را به دست معصومان دانستانج
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»نَّا، بِنَا فَتَحلْ مب  نَ      اللَّهي ف بـ و بِنَا يخْتم، و بِناَ ألََّف اللَّه بينَ الْقُلُوبِ بعد الشِّركْ، و بِنـَا يؤلَِّـ
در فرجـام و انجـام   ند، تدودماني كه در آغاز جهان سهم تعيين كننده داش ـ ؛»الْقُلُوبِ بعد الْفتْنةَِ

زيرا انسان كامل به اذن خدا هـم  ؛ )66ص: 1414شيخ طوسي، ( جهان هم نقشي اصلي دارند

چنانكه  ؛)77ص: 1389، جوادي آملي( در آغاز و هم در انجام تكوين و تشريع سهم بسزا دارد

  : است آمده 4ه در شأن ولي عصرليددر دعاي ع
ا وْنيالد تيقب هقَائِزِقَ ببر هنمِى  بيرالْو  اءمالس و ضالْأَر تَتَثب هودجبِو مجلسـي،  ( و

  ).423ص: 1423
و اساسـاً بـه مسـئله    م است به اصل وجود شريفش متقو ،امام روشن است كه اين جايگاه

ه در دوره غيبت نيز تحقق يافت ـ پس اين شأن. در ميان مردم ارتباطي ندارد حضور يا غيبت او

و چنـين فايـده و نفعـي داشـته      وجود امامصرف پس هرگاه  .غيبت مانع آن نيسترويكرد و 

ه اصل وجود امام وابسته باشد؛ پيداست كه تصرفات دين و دنياي مردم ب يانتظام جهان و بقا

 .وي، چه اندازه  تأثير گذار و پر فايده خواهد بود

 ـاهل سنت، از جمله اما برخي از   يـا نـاتواني از درك ايـن نقـش     تقوشجي به سبب غفل

مترتـب  همه بركات و آثاري كه بر امام موجـود غائـب   : بديل نفس وجود امام، آورده است بي

لـذا ديگـر از امـام    . مترتـب دانسـت   ،شود بر اعتقاد به امامي كه بعدا خلق مي توان ، ميهست

در حـالي   ؛ )474ص: تـا  بي، قوشجي( نيازيم بيرود، د، ولي غائب كه انتظار ظهورش ميموجو

تا با حصول منافع اعتقاد به ، و رهبري بشر نيست راهنماييامام تنها براي وجود كه بيان شد 

نياز شويم؛ بلكه براي ايشان شؤون  بي )غائب( از امام موجودي كه بعدا خلق بشود؛ امام موعود

  .مقرر است در ايجاد و بقابه ايشان چون واسطه فيض و وابستگي عالم و موجودات ديگري 

كامـل و  هـاي   در وصف انسـان ، در دعاي ناحيه مقدسه از اعمال ماه رجب 4امام عصر

، 2ج: 1411، شـيخ طوسـي  (» فبهم ملأت سمائك و ارضك«: فرمايد دوده طاها و ياسين مي

چـون ايـن ذوات   ؛ از نعمت هستي برخوردارنـد ها با وجود امامان  و زمينها  آسمان ؛)804ص 

تنهـا امـام    ،امامي كه واسطه فـيض اسـت   ،پس .هي هستندسناي الاقدسي مظاهر اسماي ح

  .)105ص: 1389، جوادي آملي(خواهد آمد  كه بعدا ينه امام ،منتظر حي موجود موعود است

لازم همـواره  : تـوان گفـت   به هر رو در بررسي و جمع بندي اين دسته نصوص مأثور، مي

همچـون   ،هـا  در ميان انسانعالم ربوبي مرتبط با جهان غيب و  ،فردي كامل و برگزيدهاست 
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فيض ميـان عـالم    ، وجود داشته باشد تا مجراي جريانپرده غيبت ، ولو در پس4امام زمان

غايت است و ميـان عـالم    ، بيوگرنه حركت استكمالي افراد انساني؛ ربوبي و نوع انساني گردد

 به انقراض محكوم است، غايت بي بديهي است نوع. ارتباطي نخواهد بود، ربوبي و نوع انساني

  ) .86ص: 1381يزدي مطلق و همكاران، (

: كنـد  اين دريافت همان رهيافتي است كه هانري كربن در سخن خود بـدان اشـاره مـي    

  : كند نقل ميچنين ي از پرفسور هانري كربن يعلامه طباطبا
گفـتم   ،مزمينه اديان  ارائه كـرد هنگامي كه در دانشگاه سوربن فرانسه كنفرانسي در 

تنها شيعه است كـه ملتـي حيـات بخـش و     درميان تمام اديان ومذاهب ملل جهان، 

گـردد و همـواره    آنان معتقدند رابطه انسان با خدا هر گز قطع نمـي  .قابل عرضه دارد

نان وجـود دارد كـه ولـي االله مطلـق و     آو همنوع ها  انسان كاملي از ميان خود انسان

هي انساني حـي و حاضـر   و اين ولي اعظم الا واسطه فيض ميان خلق و خالق است

  .)106ص : 1389، جوادي آملي( است

هي افاضه فيض الا ولايت تكويني و ، جايگاههاي وجود امام در دنيايكي از ضرورت پس

نظـام   و انهـدام  موجـب فروپاشـي  ، وجـود شـريف   آن كه نبوداي  به گونه ؛به موجودات است

آنان است و حضور و  ههياز شؤون ولايت كليه الا، و اين مقام خواهد شد و موجودات آفرينش

تشريع از نوع در اين جهت تفاوتي ندارد؛ زيرا از سنخ تكوين و حقيقت است نه  7غيبت امام

در اين عالم امكاني بدين ، معصومامام وجود ، از اين رو. )265ص، 1ج: 1381همان، ( و اعتبار

شود و نه در سقيفه و نظير  ر غدير و مانند آن نصب مينه دبدان معنا كه  است؛ ضروريشأن 

  .شود آن غصب و نه با غيبت و امثال آن تعطيل مي

جامع از اين  كه آنچه تا كنون در توضيح واسطه فيض گفته شد، رهيافتي شايان توجه اين

هـا   گردد كه به لحاظ اهميت، در ادامه بـه آن  عنوان بود كه از آن شعبي ديگري، منشعب مي

  .شد پرداخته خواهد

   در دوره غيبت  هدايت تشريعي نياز به .4

بـدين معنـا    ؛است نهفته مفهوم امامت در امام هدايت تشريعي شخصاعتقاد به گمان  بي

 ه وظايف ذاتي خويش، از جملـه ب غايب، همچون ديگر رهبران آسماني امام موجود حي و كه

از ، و سرپرستي امت پاسداري از مرزهاي فكري، راهنمايي ظاهري مردم، بيان صوري معارف
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اسـت   خود دليلـي  البته اين برداشت كه. كند مي عمل دانند، هر طريقي كه خود به صلاح مي

مستفاد از قاعده لطف است كه پيش از اين ، )غايب باشد گرچه( مستقل بر ضرورت وجود امام

 .)363ص: 1413، علامه حلي: ك.ر( به آن اشاره شد

) عـادل  يفقها( گروهى از زبدگان مردم ،4امام منتظَر مبارك وجود ذيل كه توضيح اين

 غور و تحقيق كرده، تا بدان :قرآن و مواريث عترت ، درنيابت عام از آن گوهر مقدس به 

و  در رهنمونيقيانوس ژرف ا آنشده و از دستĤوردهاي كوثر گونه  معارف رستگار آفرين مجهز 

براي هدايت و راهنمايي ، 4آن مرشد غايب  عصر ،در اين بين .اجتماع بهره برند سازندگي

پيـامبر  پشت ابر دستگيري خواهد كرد؛ چنان كـه  به اشراف پنهاني چون خورشيد ، نايبان خود

 ،آيـا در غيبـت امـام   ، مبني بـر ايـن،   در پاسخ به پرسش جابر بن عبداالله انصاري 6اعظم

  : فرمودند؛ شوند مي دوستان آن حضرت از او منتفع
اي والذي بعثني بالنبوة انهم يستضيئونَ بنوره و ينتفعونَ بولايته في غيبته كانتفاع 

؛ سوگند به آن كس كه مرا به پيامبري برگزيد، الناسِ بالشمس و ان تجَللَّهَا سحاب

كننـد؛ ماننـد    برنـد و از ولايـتش اسـتفاده مـي     آنان در زمان غيبت از نور او بهره مي

، 1ج: 1395، شـيخ صـدوق  (خورشـيد، هرچنـد در پشـت ابـر باشـد      استفاده مردم از 

 .)253ص

امام غايب نسبت به اين وظيفه هدايت خويش كوتاهي پذيرد كه  ترديد هيچ عقلي نمي بي

دين در برابر خطـر  و از و زعماي آن را به حال خود رها كند  شريعت نبوي و اهمال ورزيده و

 : اند آورده توقيع شريف به شيخ مفيددر آن حضرت . تغيير و تحريف محافظت نكند

 ايـم و اگـر نبـود    ما هرگز شما را به حال خود رها نكرده و هرگز شما را از ياد نبـرده 

رسيد و دشمنان شما را نابود  سختي و بلاهاي فراوان به شما مي ]عنايات پيوسته ما[

  .)497ص، 2ج: 1403، طبرسي( كردند مي

الهام بخش امام غايب در هنگام غيبت، و البتـه بـه   شايان ذكر است كه حضور فيزيكي و 

تصريح برخي شاگردان جرعه  چنان كه ؛شيعيان استما از معتقدات ، ناشناس بين مردم گونه

وجيزه در غيبت  در مسئلهسيد مرتضي . نوش آن چشمه فيض آفرين، بر اين مدعا دلالت دارد

  : است آورده
، ل هستندقائبه امامت آن حضرت هايي كه  آندانيم كه بسياري از اوليا و  ايز ميما ج

، 2ج: 1405، علـم الهـدي  ( به حضور آن بزرگوار شرفياب شوند و از وي انتفاع ببرنـد 
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  .)297ص

  : استه آورد ابن ميثم بحرانينيز  
آنچه از شـريعت   .به نظر ما اين چنين معصومي در زمان غيبت هم حافظ شرع است

بين نرفته است و هرگاه در امر شـريعت اختلالـي   چيزي از آن از ، به دست ما رسيده

: 1406، بحرانـي ( اي آن را بيـان كنـد   بر امام واجب است كه بـه گونـه  ، حاصل شود

 .)179ص

درعصـر غيبـت نيـز     7مرجعيت علمي و دينـي امـام   بنابر مطالب پيش گفته، احتياج به

حضور فيزيكي غيـر  انند م، مختلفهاي  كه امام  در سراپرده غيبت از راه ؛ چراماند محفوظ مي

محسوس، دستگيري و ارشاد موردي عالماني چون شيخ مفيد، هدايت و راهنمايي نايبان عـام  

لازم نيست انتفاع از وجـود   پس. دفرماي ابدي فراهم مي بشر را به رستگاري خود، بستر تعالي

ل حاص ـ واسطه حضور جسـماني ايشـان  به طور يكسان يا به  حجت غايب، براي همه پيروان

  .  كه ممكن است تنها جمعى خاص مورد عنايت ويژه آن حضرت قرار گيرند چه آن ؛شود

  هدايت باطني قلوب. 5

در . ها و نفوس انساني اشاره كردتوان به هدايت دل هاي امام معصوم، مي از شمار كارويژه

ه ك ـ چنـان او، آن  راهنمايي ظاهري مردم نيست و امام تنها بيان صوري معارف و هوظيفواقع 

را بـه  ل اعما در پرورش ولايت و رهبري باطني، مردم را به عهده دارد ظاهري تربيت هوظيف

و حقـايقِ  كنـد   ها دسـتگيري مـي   و از آن را تنظيممردم  حيات معنويه عهده دارد و اوست ك

ايـن بـاب   بـر  م بديهي است حضور و غيبت جسماني اما. دهد مي سوي خدا سوقه اعمال را ب

خود، اگر چه  ؛ارواح مردم اشراف واتصال دارد نفوس وه ب ياز راه باطن يشانو ا شتهاتأثيري ند

  .)152ص: 1360،علامه طباطبايي(مستور است  ظاهر آنانشم از چ

دونَ بأَِمرِنـا    Gبر اسـاس   :پس امامان اهل بيت ةً يهـ  )73: انبيـاء ( Fوجعلْنـاهم أَئمـ

كُـن  «براساس را با امر غيبي خداي سبحان بر عهده دارند و  هاي مردمرهبري و هدايت دل

تـرين كرامـت    كـم ، مـادي و بـرآوردن حـوائج   هـاي   كنند و گشودن گرفتاري كار مي »فيَكون

از بـدفرجامي بـه حسـن    ، از ظلم به عـدل ، بلكه اگر كسي خواست از جهل به علم ؛هاست آن

بـه ويـژه وجـود    ، به كرامت اولياي خـدا  بايد دوزخ به بهشت در آيد و تحول يابد؛عاقبت و از 

حاجتش سامان پذيرد و قلـبش  ، تا به امر كُن فيَكون ايشان، روي آورد 4مبارك ولي عصر



  

 

61 

انا
م

ي
ي

 
زم

ر 
 د

ت،
ام

ام
ه 

دل
ر ا

تبا
اع

 غ
ن

ا
ي

ت
ب

 

  .)88ص : 1389، جوادي آملي( هدايت گردد

هـا، بـه    ها و تأثيرگذاري امـام بـر آن  معنوي با قلب ارتباطقسم از  پيشين، اين گفته بنابر

درعصـر غيبـت نيـز     7امـام  پس ضرورت احتياج به. باشد نمي حضور جسماني ايشان منوط

ها،  هاي انسان تصرف در نفوس و دل كه امام در پس پرده غيبت، از راه  ؛ چراماند محفوظ مي

معصـوم در   امـام  وجـود  لذا .كند فراهم مي زمينه دستگيري و هدايت آنان را به سوي سعادت

  او جهـاني گـري  اصـلاح  عصـر   ظهور وهنوز، زمان اگر چه  ؛است ضروريپيوسته اين عالم، 

  .نرسيده است

  اعتقاد به امام حي غايب تربيتي كار كردهاي. 6

؛ نفـس  علاوه بر آنچه تا كنون از بركات اصل وجود شريف امام، گرچه غايب گفتـه شـد   

 بـراي ، انتظـار  كـه اصـل   تربيتـي  هـاي هربه ـ. شماري است نيز، داراي آثار بي 4غيبت امام

، جـوادي آملـي  : ك.ر( قابل طـرح و بررسـي اسـت   گوناگون  ن به همراه دارد، از ابعاد معتقدا

از ، تنها به شـماري  نيست بيان آن صدد اما از آنجا كه اين نوشتار در ؛)188-183ص: 1389

  : شود اجتماعي اشاره ميفردي و  دستاوردهاياعم از دستاوردها، آن 

اره در دهنـد، هم ـ  مـى  احتمال ظهور آن حضرت را مومنان منتظر، چون در هر لحظه) الف

امـام   حضـور  اعتقاد بـه  پس. تر مراقب رفتار و كردار خود هستند و بيش برند سر ميهآمادگي ب

 منتظـران  عمـل  نيز اصلاح و تصحيح انگيزه و انگيخته سبب، او انتظارو ) هرچند امام غايب(

 دوري پيروان ازعايت مطيعانه، عامل كه همين ر شود مي )و آلگوهاي ديني بر اساس موازين(

  .گردد گناهان فردي و اجتماعي مي

قرار داده و  تزكيه نفس و خود سازي ررا در مسي فرد، »پويا و سازندهانتظار«اعتقاد به  )ب

همواره خـود را در محضـر   شخص منتظر چرا كه  ؛سازد مي لتزمبه طور جدي متعهد و م او را

  : نقل شده است 7از امام صادق. بيند مان خويش ميامام زدر منظر خداي سبحان و 
مظهـر اخـلاق   ، بايد در عصر انتظار، هر كس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد

پـاداش او ماننـد   ، گـذرد  چنين كسي اگر پـيش از قيـام قـائم در   . نيك اسلامي باشد

بـه   تخََلُّقدر دينداري و [ پس. كه او را درك كنند و به حضور او برسند است كساني

كـردار پـاك و افكـار    [ ايـن . و در حال انتظار به سـر بريـد  بكوشيد  ]اخلاق اسلامي

، مجلسـي ( !اي گروهي كه رحمت خدا شامل حال شماست ؛گوارا باد بر شما ]تابناك
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   .)140ص، 52ج: 1403

در غيبت و وعده ظهور حضـرت بـا بـر پـايي مقتـدرترين       4نفس وجود امام موعود )ج

روشـن نگـه    هـاي مستضـعفان  شـعله اميـد را در دل  ، عادلانه و نابودي ظلمحكومت جهاني 

فـردي و  هـاي   حركت و پويايي و نشـاط و پيشـرفت در فعاليـت    ،به نوبه خود ،و ايندارد  مي

  .  شود اجتماعي را موجب مي

؛ زيـرا  دارد را در فرد و جامعه زنده نگـه مـي   صبر و استقامتروح ، امام منتظراعتقاد به  )د

 ربر فشاايستادگي در براو عدل،  از حقو حراست ، پاسداري هيهاي الا ارزش حفظپايداري بر 

از از سوي منتظران، خـود   جهاني براي استقرار عدالت تلاش و همزمان، ستم عوامل و تهديد

  .استمنجي  به فوايد بسيار پر اهميت دوره انتظار و  باور

براي فرد و جامعه، به خوبي تفاوت ميان عـدم  با ملاحظه كاركردهاي خرد و كلان انتظار 

  .شود امام و وجود او، گرچه در غيبت، معلوم مي

  نتيجه گيري

بر اثبات ضرورت امامت،  اماميه نتيجه گرفت كه دلايلتوان  مي ،از مجموع آنچه بيان شد

 همچنـان بـه قـوت و اتقـان خـويش پابرجـا اسـت و       شبهات متعدد مخالفان،  و به رغم ايراد

حضور ايشـان   گرچه از برخي بركات كه مؤمنان؛ وارد دانست؛ چه اينها  خللي بر آنتوان  نمي

يه بر لزوم امامت با مدعا و ادله اماماما باورشان به ولي غايب، نه ؛ به طور ظاهر منتفع نيستند

الاعظـم   فـة االله يخل عصر غيبتدر . و نه رخداد غيبت) ناكارآمد كند آنها را تا(در تنافي است 

بـه وجـود   ، از باب وساطت فـيض ، همه خاصو بشر به گونه عام  نيز، جهان هستي، به گونه

 تا ارتباط نوع انساني با مبدأ ربـوبي، بـدون خلـل بـاقي بمانـد؛      شريف ايشان نياز حتمي دارند

چون نگاهباني از اصل شريعت هاي آن انسان كامل،  ندي از ديگر كارويژهمبهره كه ضمن اين

نيـز دسـتاوردهاي    هـاي آنـان و  دل هـدايت بـاطني  و مؤمنان  تربيت، دستگيري ،و احكام آن

، جـز از سـوي حجـت هميشـگي     درست و كامل آناز اموري است كه اجراي  ؛تربيتي انتظار

   .آيد غايب، بر نمي

معتقد است با برخورداري از چنين گوهرهـايي نـاب    انهشيعه همواره مفتخر بر اين اساس،

تواننـد از   مـي ، در همه ابعاد هـدايتي تـا روز قيامـت   ها  انسانهمه ، رآندر كنار درياي ژرف ق
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. را طي كننـد سعادت و كمال راه نجات،  و راهنمايي آن ذوات مقدس بهرمند گشته وفيوض 

ند از اعمال ولايت سياسي ا هنتوانست در بستري طولاني :اائمه هدكه  ، با وجود اينبه هر رو

؛ از سـوي خداونـد   ندبرخوردار باش ـ) غيبتدر عصر ور و چه چه در دوره حض(حاكميت خود و 

، ولايـت  ولايـت تكـويني  و  وسـاطت فـيض  تبارك و تعالي، شؤون و وظايف خطيري، چـون  

هاست، كه نه عداوت سقيفي رادع  آنعهده  بر تشريعي و مرجعيت ديني، هدايت و تربيت امت

  .آن مانع، غيبت آن خواهد بود  و نه مصلحت الاهي
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  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396پاييز ،58شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.58, Autumn 2017 

  يو علو ينبو رهيبا س يمهدو رهيناظر به تفاوت س اتيروا ياعتبار سنج

جواد جعفري
1

محمد براريـ  
2

  

  چكيده

و  4م، از تشـابه بـين سـيره امـا    هسـتند  4سيره امام مهدي در باب بيانرواياتي كه  تر بيش

اي همچـون لازمـه    دهنـد و ايـن نكتـه بـا مبـاني      خبـر مـي   7و اميرالمـومنين  6سيره پيامبر

هـي  الا هـاي  تجانشيني حجت الاهـي از حجـت ديگـر و وحـدت علـت غـايي فرسـتادن حج ـ       

هسـتند و بـه    مـذكور در تضـاد  اي از روايات از لحاظ ظاهر با روايات  اما پاره. سازگاري دارد

ها،  ضر با نقد و ارزيابي روايات ناظر به تفاوت سيرهنوشتار حا. ها اشاره دارند تفاوت بين سيره

اين نكته را بيان كند كـه   ها، سيره ها و روايات ناظر به تشابه بندي بين آن تحليل مناسب و جمع

بنيـادي و   ،هـا  و هرگز اين تفاوت دهد را نشان مي ها برآيند دو دسته از روايات، تشابه بين سيره

بـه دليـل تفـاوت مقـاطع زمـاني و       ،ها ديده شـود  ي بين سيرهاگر تفاوت و در سطح وسيع نيست

در دوره  ايشـان . وجـود دارد  4شرايط است، و ايـن نكتـه در سـيره امـام مهـدي      گوناگوني

و  6مخالفان و دشمنان برخوردي متفـاوت بـا روش پيـامبر   با به دليل تغيير شرايط،  ،ظهور

  .خواهد داشت 7اميرالمومنين

  .علوي، سيره ، سيره نبوي4، تفاوت سيره، سيره امام مهديتشابه سيره :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Javad1350jafari@gmail.com  .زيارت و حج استاديار پژوهشكده.  1

 mohbar14@chmail.ir   )نويسنده مسئول(پژوهشگر پژوهشكده مهدويت و موعودگرايي قم .  2
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  مقدمه 

هي، تمام اهداف و آخرين حجت الا 6به عنوان آخرين جانشين پيامبر 4امام مهدي

رسانده شـده   6به تمام معارفي كه توسط پيامبر تحقق خواهد بخشيد ورا  6رسول خدا

هاي فرهنگي، تربيتي و سياسي رسول  مؤلفهدر حقيقت تمام . است، جامه عمل خواهد پوشانيد

به  –رو، آن حضرت از اين. خواهد ساخت عمليدر قيام و حكومت جهاني خويش  را 6خدا

لازم  –و به حكم جامه عمل پوشانيدن به تمـام معـارف اسـلامي     6حكم جانشيني پيامبر

بـوده  همسو   سيره و روش ايشان و ديگر جانشينان وي با است سيره و روشي را برگزيند كه

امـا در   ؛كننـد  به اين نكته اشاره مـي  4بسياري از روايات مربوط به سيره امام مهدي .باشد

خوريم كه برخلاف آن حكم  به رواياتي برمي ،دهند خبر مي 4ميان رواياتي كه از سيره امام

ي دهنـد تـا جـايي كـه در برخ ـ     ها خبر مي از تفاوت سيرهبه نوعي در مقام مقايسه، كنند و  مي

بر اين اساس، اين شبهه و ايراد . ها خبر داده است روايات به صورت مطلق از عدم تشابه سيره

هـا، واقعـا    بايستي مورد تحليل و واكاوي قرار گيرد و اين نكته بررسي شود كه آيا اين تفاوت

  . دهد اند، يا ظاهر امر چنين نشان مي تفاوت دوگانگي

 ـمذكور در بوته نقد و بررسي قـرار گير بايسته است كه روايات بر اين اساس،  د و ضـمن  ن

  .ها روشن گردد مراد از آن واقع شوند تامورد تحليل  نيزازجهت محتوايي  ،ها بررسي سندي آن

هـا خبـر    روايـاتي كـه از تفـاوت سـيره     :لازم اسـت   نكتـه قبل از ورود به بحث، بيان اين 

معتبر و غالبا دست اول حديثي شـيعه،   هاي كتابآيد، در  گونه كه در ادامه مي همان ؛دهند مي

د و ن ـهمچون كافي و تهذيب الاحكام و غيبه نعماني و بصائر الـدرجات و محاسـن وجـود دار   

تناد هستند و توسط شيادان و اسغير قابل ها احاديث غير قابل اعتماد و  اين نكته كه اين يالقا

اكبـر   علـي ( ندا جعل و نقل شدهاران و دوستان نادان و دشمنان جاهل ذگ تپردازان و بدع دروغ

آيد با تشكيل خـانواده   بلكه به ذهن مي ؛قابل قبول نيست  ؛)89ص، 14ش: 1383پور،  مهدي

توان ارائـه كـرد كـه بـا مقـام رأفـت و        مفهوم دقيقي مي ،حديثي و بررسي جامع اين روايات

اي از روايات،  دسته ها، در تعارض نباشد؛ به اين معنا كه بدون كنار زدن مهرباني امام مهرباني

 ـ توان جمع كرد و مفهوم صحيحي از آن بين روايات ظاهرا متعارض، مي در . دسـت آورد ه ها ب

 تـوان  مي ؛دهيم هر چند روايات را از لحاظ سندي مورد بررسي مختصر قرار مي ،نوشتار حاضر

ايـات در  حتي اگر بررسي سندي انجام نگيرد، با تشكيل خانواده حديثي و چيـدن رو  كرد،ادعا 
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  .دست آورد هب توان يك برداشت دور از تعارض ميكنار يكديگر، 

 ها روايات ناظر به تفاوت سيره

اشـاره   7و علـوي  6و سـيره نبـوي   4رواياتي كه به تفاوت بـين سـيره مهـدوي   

  :گردند تقسيم مي »روايات معلل«و » روايات مطلق«كنند، به دو قسم  مي

  :روايات مطلق ؛دسته اول

هـا   دهنـد و ظـاهر آن   ها خبـر مـي   از تفاوت بين سيره ،ند كه به صورت كليرواياتي هست

هـا   در سـيره هاي مختلفي از تفاوت  با بيانروايات اين دسته  .هاست تفاوت كامل در نوع سيره

از جهـت   6و آل پيـامبر  6بـا پيـامبر   4از تفاوت مهديروايات برخي  .گويند سخن مي

روايـت  چنـين   7بن عمار در حديثي از امام صادق معاوية. گويند نقمت و رحمت سخن مي

  :كند مي
 )عزوجل(بايد در عافيت آرزو كند، خداوند  ،كند زماني كه يكي از شما قائم را آرزو مي

 كنـد  مبعوث مي نقمترا به عنوان  4را به عنوان رحمت فرستاد و قائم 6محمد

  .)233ص ،8ج :1407شيخ كليني، (

در آن و مجهـول بـودن    1حمد بـن عبـداالله بـن مهـران    سند اين روايت به دليل وجود م

  .شود عبدالملك بن بشير و عثيم بن سليمان، ضعيف شمرده مي

شدت عملي كـه   ؛دنده خبر ميبا مخالفان  4شدت برخورد امامرويات به برخي ديگر از 

محمـد بـن   . شـود  مـي  ايشـان و آل  6به پيامبر 4باعث تشكيك در انتساب امام مهدي

   :ه استروايت كردچنين  7مسلم از امام باقر
كنـد، اكثـر ايشـان     چه كـار مـي   ،وقتي خروج كند 4دانستند كه قائم اگر مردم مي 

ايشان  !وي را نبينند دهد، كشتاري كه صورت ميدوست داشتند به خاطر آن مقدار از 

ن غيـر شمشـير را برنخواهـد    كند و در مـورد ايشـا   قريش آغاز مي] مقابله با[ابتدا به 

گوينـد ايـن از    بسياري از مردم مي كه تا جايي .دهد گزيد و غير شمشير به ايشان نمي

  .)233: 1397نعماني، (كرد  بود، رحم مي :نيست، اگر از آل محمد :آل محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).350ص: 1365نجاشي، ( »بذلك مشهور الحديث و المذهب فاسد كذاب غال«.  1
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 2)ابـو سـمينه  (و محمد بن علي كوفي  1اين روايت به دليل وجود محمد بن حسان الرازي

  .شود ضعيف شمرده ميدر سند آن، 

 مردماين است كه  ؛:و اهل بيت 6به پيامبر 4در انتساب امام مردم دليل تشكيك

 يو ديگـر آبـا   6بيننـد كـه در سـابقه رفتـاري پيـامبر      مـي  4برخوردي از امـام مهـدي  

 . ، سراغ ندارند7از جمله اميرالمومنين ،:طاهرينش

كـه بـا    دن ـده، خبر مي»جفر سرخ«به مقتضاي  4برخي ديگر از روايات از برخورد امام

  .كرد، متفاوت است برخود مي »جفر سفيد«كه به مقتضاي  7رفتار اميرالمومنين

نسبت به اهـل   7در مورد تشابه سيره قائم با سيره اميرالمومنين 7رفيد از امام صادق

  : فرمايد در جواب مي 7امام ؛كند عراق سوال مي
در اهل عراق به آنچه در جفر سفيد اسـت، رفتـار    7طالب ابي  بن  علي! نه اي رفيد

وقتي مراد . كند چه در جفر سرخ است رفتار مي ولي قائم در مورد عرب طبق آن كرد؛

انگشـتان خـود را بـه حلقشـان كشـيدند و       7امـام  ،شـود  از جفر سرخ را جويا مـي 

  .)153 ،1ج :1404صفار، (يعني ذبح  ؛گونه اين »هكذََا يعني الذَّبح« :ندفرمود

  .شود سند اين روايت به دليل مجهول بودن رفيد، ضعيف شمرده مي

، بسيار سـخت و  با مخالفان 4است كه نوع برخورد امام مهدي آناين روايات محتواي 

  .اي كه احدي انتظار آن را ندارد به گونه ؛درهم شكننده است

  :روايات معلل ؛دسته دوم 

و  6و پيـامبر  4سـيره حضـرت مهـدي   ضـمن بيـان تفـاوت     ،اين دسته از روايـات 

  :خود بر دو قسم استروايات اين دسته  .كند ها اشاره مي ، به علت اين تفاوت7اميرالمومنين

را لزوم تاليف قلوب  6با پيامبر 4رواياتي كه علت تفاوت سيره امام مهدي ،قسم اولـ 

آيـا  : سـوال كـرد   7زراره از امـام بـاقر   كـه  ؛ چنـان كنـد  بيان مـي  6مردم در زمان پيامبر

  :در جواب فرمود 7كند، امام رفتار مي 6به سيره محمد 4مهدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).338همان، ص(» كثيرا يعرف و ينكر بين بين يروي عن الضعفاء«. 1

و نزل  -بالكوفةو قد اشتهر بالكذب  -و كان ورد قم. ء ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شي «. 2

، ثم تشهر بالغلو، فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن مدةعلى أحمد بن محمد بن عيسى 

 ).332همان، ص(»  قم
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  ».رفتار نخواهد كرد 6به سيره پيامبر !اي زراره !هرگز ،هرگز«

  :در جواب فرمود 7وقتي زراره از علت آن سوال كرد، امام
كـرد و   رفتار مـي  ]و بخشش[ گزاردندر امت خويش به منت  6همانا رسول خدا

ولي قائم به كشـتن بـا آنـان رفتـار      كرد؛ ميم را به خود جذب و نزديك هاي مرد دل

، امر شده است؛ مبني اوستكه همراه   در كتابي ]شيوه رفتاري[اين خواهد كرد و به 

واي بر كسي كـه بـا او دشـمني     .كه به كشتن رفتار كند و كسي را توبه ندهد بر اين

  .)231ص: 1397نعماني، (! كند و با او درگير شود

سند اين روايت هم به دليل وجـود محمـد بـن حسـان رازي و محمـد بـن علـي كـوفي         

  .در آن، ضعيف است) ابوسمينه(

تـاليف قلـوب و    6علت رفتار نرم و همراه با منت پيـامبر اكـرم   ،اين روايتبر  اساس 

در زماني ظهـور كـرد كـه اسـلام غريـب       6؛ زيرا پيامبراستجذب كردن مردم به اسلام 

طبعـاً آن حضـرت   و  ،و نوپـا بـود  ) 321ص: 1397و نعمـاني،   139ص: 1410 فرات كـوفي، (

تر مردم به اسلام از خود  بايست براي حفظ اسلام و مسلمانان و همچنين براي جذب بيش مي

تا اسلام بتواند راه نفوذ خود را در جوامع پيدا بكند و در نطفه خفـه   دهدنرمش و رأفت نشان 

جا كه احتمال از بين رفتن اسلام وجود ندارد، بلكـه   از آن ،4يدر زمان امام مهداما . نگردد

و فرات كـوفي،   289ص ،1ج :1404قمي، (هاست سخن از برتري آن بر تمام اديان و مسلك

به تاليف قلوب نيازي نيست و در نتيجه براي ضـرورت مـدارا و سـازش بـا      ؛)481ص: 1410

 .ماند باقي نميدليلي مخالفان و دشمنان 

 7با برخـورد اميرالمـومنين   4رواياتي كه از علت تفاوت برخورد امام مهدي ،مقسم دوـ 

كه به علـت تصـدي حكومـت از سـوي      سازند نكته مبتني مي  اينبر د و آن را ندار پرده برمي

حضرت آن ؛7و غلبه آنان بر شيعيان بعد از حكومت امام 7مخالفان و دشمنان اميرالمومنين

امـا از   ؛پيش گرفت تا به شيعيان ايشان ضربه مهلكـي وارد نگـردد  سياست مدارا با ايشان در 

افتاد، چنـين ملاحظـاتي هـم     چنين اتفاقي نخواهد  4مهدياز ظهور حضرت جا كه بعد  آن

براي نمونه به سه . شود گونه كه استحقاقش را دارند، رفتار مي آن ،نيست و با مخالفانضروري 

  :رود اشاره ميدر اين مقوله روايت 

  :شنيدمچنين  7از امام صادق: گويد ابوبكر حضرمي مي. 1
در مورد اهل بصره براي شيعيانش خيلـي بهتـر بـود از آنچـه      7هر آينه سيره علي
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] مخالفان و دشـمنان = [دانست كه اين قوم  مي 7تابد؛ زيرا امام خورشيد بر آن مي

  .شدند شيعيانش نيز اسير مي ،كرد پس اگر ايشان را اسير مي .رسند به دولت مي

رفتـار   7آيا بـه سـيره علـي    ،به من خبر بده 4در مورد قائم: عرض كردم 7به امام

  :فرمود 7كند؟ امام مي
دانست كـه آنـان    ؛ زيرا ميكرددر مورد ايشان با منت نهادن رفتار  7همانا علي ؛نه

تار خواهـد  در مورد ايشان برخلاف آن سيره رف 4ولي قائم ؛به قدرت خواهند رسيد

 :1371برقـي،  ( دولتي نخواهـد بـود  ] مخالفان= [براي آنان  4؛ زيرا بعد امامكرد

 ،6ج :1407 و شـيخ طوسـي،   33ص ،5ج :1407؛ شيخ كلينـي،  320ص ،2ج

  .)155ص

سند اين روايت معتبر است كه در بحث ارزيابي سندهاي روايات نـاظر بـه تفـاوت، بـدان     

  .خواهيم پرداخت

معلـي بـن خنـيس     ؛نشسته بودم 7در محضر امام صادق: گويد حسن بن هارون مي. 2

در  7كنـد؟ امـام   عمـل مـي   7برخلاف سيره علي ،وقتي قيام كند 4آيا قائم: سوال كرد

 :جواب فرمود

د؛ زيـرا  كـر رفتـار  ] ازدرگيـري [داشـتن   با آنان با منت نهادن و دست بر 7علي ؛بله

 4ولي قـائم  ؛شوند سلط ميبعد ايشان بر شيعيانشان م] دشمنانشان[دانست كه  مي

بـه  [كنـد و آن   در بين ايشان با شمشير و اسير گرفتن رفتار مـي  ،زماني كه قيام كند

هرگـز بـر شـيعيانش مسـلط     ] مخالفـان =[ايشان از داند بعد  است كه مي] اين دليل 

  .)154ص ،6ج :1407شيخ طوسي، (نخواهند شد 

  .گردد سند روايت مذكور ميمجهول بودن حسن بن هارون بياع انماط، موجب ضعف 

همين مضمون است روايتـي كـه دركتـاب بصـائر الـدرجات، از طريـق رفيـد از امـام          به

بـه مقتضـاي جفـر سـرخ و رفتـار      را  4علت رفتار امام ،نقل شده است و در آن 7صادق

رفيـد  . )155ص ،1ج :1404صـفار،  (كند  به مقتضاي جفر سفيد تبيين ميرا  7اميرالمومنين

  .امام است، مجهول است كه راوي از

  :كند نقل ميچنين  7به سند خود از امام صادق هالغيبنعماني در . 3
من اين حـق را دارم كـه فراريـان از جنـگ را بكشـم و بـر       : فرمود 7المومنين امير

ولي من آن را تـرك   ؛اقدام كنمزخمي شده است، ] در جنگ با من[كسي كه  كشتن
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 4ولـي قـائم   ؛كشـته نگردنـد   ،ر زخمي شـوند اگ تاكردم به خاطر عاقبت اصحابم، 

كندتواند فراريان را بكشد و بر كشتن مجروحان اقدام  مي
 

  .)231ص: 1397نعماني، (

قـرار دارد و در نتيجـه سـند روايـت     ) ابو سمينه(در سند اين روايت محمد بن علي كوفي 

  .آيد ضعيف به شمار مي

عدم تسـلط   و آن،گردد؛  روشن مي 4به قرينه صدر روايت، علت برخورد حضرت مهدي

  .استشدن آنان   ترس از كشته و عدم دشمنان بر اصحاب و شيعيان

  نقد و ارزيابي روايات ناظر به تفاوت

در ميان روايات ياد شده بر اساس ارزيابي مختصري كه ذيل سندهاي هر روايتي ذكر شد، 

. داراي سند معتبـر اسـت   -علل روايت اول از روايات قسم دوم از روايات م -تنها يك روايت 

و شـيخ   33ص ،5ج :1407شيخ كلينـي،  (روايت مذكور در دو كتاب كافي و تهذيب الاحكام 

اسـتاد   ،با يك سند وجود دارد و هر دو از علي بن ابراهيم قمي ؛)155ص ،6ج :1407 طوسي،

بـه   ،شيخ طوسي در مشيخه كتاب تهـذيب الاحكـام  . كنند شيخ كليني، اين روايت را نقل مي

  :ها صحيحندكه همه آن) 32صهمان، (كند  طريق ارائه مي 4علي بن ابراهيم قمي 

از علي بن ابراهيم قمي، كه طريق شيخ طوسي به كليني هم  ،از طريق كليني :طريق اول

از كليني  ،)صاحب كامل الزيارات(از ابن قولويه  ،از شيخ مفيد ،صحيح است؛ زيرا شيخ طوسي

كه همگان از بزرگان و وجوه طائفه اماميه هستند و وثاقت آنان بر كسي ) همان( كند نقل مي

  .پوشيده نيست

. از علي بن ابراهيم قمي ،از حسن بن حمزه علوي ،از شيخ مفيد ،شيخ طوسي :طريق دوم

» فقهائهـا  و ،الطائفة هذه أجلاء من كان«: كند گونه معرفي مي نجاشي، حسن بن حمزه را اين

  .)64ص: 1365نجاشي، (

از  ،از حسين بن عبيد االله غضائري، از حسن بـن حمـزه علـوي    ،شيخ طوسي :طريق سوم

كـه بـه    حسين بن عبيداالله غضـائري را بـه جهـت آن    ،خويي آيت االله. علي بن ابراهيم قمي

 ،6ج :1409خـويي،  (كنـد   آيد، ثقـه معرفـي مـي    وي به حساب مي استادانتصريح نجاشي از 

  .)20ص

از حسـن بـن حمـزه    ) احمد بن عبدالواحـد (شيخ طوسي از احمد بن عبدون  :طريق چهارم

احمد بن عبدون را به همان دليلي كه در مورد  ،خويي آيت االله. علوي از علي بن ابراهيم قمي



 

 

76 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
58

پ/ 
يز

اي
 

13
96

  

  .)143، ص2ج :همان(كند  غضائري عنوان كرده است، ثقه معرفي مي

  ده از كتاب كافي و تهذيب الاحكامسند روايت ياد ش

في الحديث، ثبت، معتمد،  ثقة«: نويسد نجاشي در مورد وي مي: بن ابراهيم بن هاشمعلي 

  .)260ص: 1365نجاشي، (» صحيح المذهب

به دليل نقل فراوان علي بن ابراهيم قمـي از ايشـان در   خويي  آيت االله :ابراهيم بن هاشـم 

نجاشي مبني بر  تفسيرش؛ ادعاي اتفاق علما بر وثاقت ايشان از جانب سيد بن طاووس؛ كلام

اين كه ايشان اولين نفري بوده كه حديث كوفيين را در قم انتشـار داده اسـت و وجـود ايـن     

 فـي  الشـك  ينبغـي  لا«: نويسـد  مي شخصيت در اسناد روايات كامل الزيارات؛ در مورد ايشان

  .)318ص: 1ج :1409خويي، ( »هاشم بن إبراهيم وثاقة

خويي طبق مبناي خود در كتاب معجم رجـال الحـديث، ايـن     آيت االله :اسماعيل بن مـرار 

اما در ضـمن   ؛كند شخص را به خاطر وجود نامش در اسناد كتاب تفسير قمي، ثقه معرفي مي

گونه  اختلاف را اين دليلدارد و  بيان ترجمه اين شخص، از اختلاف در وثاقت وي پرده بر مي

يونس بن عبد الرحمن را به طور هاي  كتابت روايا ،محمد بن الحسن بن الوليد :كند بيان مي

كلي صحيحه و قابل اعتماد معرفي كرده است و فقط رواياتي را كه محمد بن عيسي بن عبيد 

  .)183ص: 3ج :همان(ها استثنا كرده است  از آن ،از آن به شكل منفرد نقل كند

در  ؛وثاقـت راوي نـه   ،داند خويي، اين نكته را دليلي بر صحت روايت مي آيت االلههر چند 

خـويي در   يـت االله را دليل بر وثاقت شخص ندانيم و مبنـاي آ  مذكورحتي اگر نكته  ،هر حال

از آن جهت كه در سند روايت مورد نظر، اسماعيل بن مرار از يونس  ؛نپذيريمنيز وثاقت وي را 

و معتبـر  ، با توجه به كلام ابن وليـد مـورد اعتمـاد    مذكوركند، روايت  بن عبد الرحمن نقل مي

  .خواهد بود

 متقـدما،  أصحابنا في وجها كان«: نويسد نجاشي در مورد ايشان مي :يونس بن عبدالرحمن

  .)446ص: 1365نجاشي، (» المنزلة عظيم

وي را از خواص اصـحاب   ،ابن شهر آشوب در مناقب :)محمد بن االله عبد(بكر حضرمي  ابي

هـاي   مرحوم كشي نقـل  .)281ص ،4ج :1379ابن شهر آشوب، ( كند عنوان مي 7امام صادق

: 1409كشـي،  (به اوست صحت اعتقاد وي  گويايكند كه  متعددي را در مورد ايشان ذكر مي

 الصـحيحة  هـذه «: نويسد هاي مذكور مي ذكر نقلاز بعد  نيزخويي  يت االلهآ .)417 ـ 416ص
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   .)298، ص10ج :1409خويي، (» إيمانه كمال و تشيعه على تدل المتقدمة بالروايات المؤيدة

سند توسط شيخ كليني و شيخ طوسـي ارائـه    4كه حداقل با  مذكورروايت  ،در هر صورت

  .شده است، معتبر خواهد بود

  :كند كه از اين قرار است همين روايت را با سند ديگري نقل مي ،برقي در كتاب محاسن
عـن  )] 76ص: 1365نجاشـي،  (اسـت  ثقه  كه[احمد بن محمد بن خالد برقي[عنه 
شـيخ طوسـي،   ( كند شيخ طوسي وي را ثقه معرفي مي ]محمد بن خالد برقي[ابيه 

خويي ضمن نقل انتساب ضعف در حديث از نجاشي  آيت االلهو ) 363ص: 1373
به وي، به جهت توثيق شيخ طوسـي و وقـوع محمـد بـن خالـد در اسـناد كامـل        

 عـن )] 66ص ،16ج :1409موسـوي خـويي،   (كنـد   الزيارات، وي را توثيق مـي 
بكـر   عـن بكـار بـن ابـي    ] اش گذشـت  يونس بن عبدالرحمن كـه ترجمـه  [يونس 

  .حضرمي
اما  ؛گردد بكر حضرمي مجهول است و باعث ضعف سند مي فقط بكار بن ابي ،در اين سند

هر چند يونس از بكار بن ابي بكر حضرمي هم نقل زيرا  ؛توان اين سند را هم تصحيح كرد مي

 12، ص3ج: 1407؛ كليني، 385ص: 1404؛ صفار، 320ص ،2ج: 1371برقي، (كند  روايت مي

آن كـس   ردتوان ادعا ك مي ،به قرينه روايات كافي و تهذيب؛ )150، 1ج: ۱۳۸۵و ابن بابويه، 

دو  .بكر حضرمي ابو بكر حضرمي است، نه بكار بن ابي ،كند نقل مي 7كه يونس از او از امام

  :كند تر مي اين احتمال را قوي نكته

داراي رقي همان متن روايت كافي و تهذيب است و با دو متن كافي و تهذيب روايت ب. 1

   :باشد مي كه از اين قرارتفاوتي مختصر است 

؛ ولي در محاسن به جاي آن، اين عبـارت آمـده   »للعلم من دولتهم«: استدر كافي آمده 

. هماننـد مـتن محاسـن اسـت     ،و متن تهذيب در ايـن قسـمت  » لما علم من دولتهم«: است

كه  با اين ،نيامده است» لا«از سوال راوي، واژه  7در جواب امام ،همچنين در كتاب تهذيب

بديهي است اين اختلاف اندك . در متن كافي همانند متن محاسن اين كلمه آورده شده است

  .براي حكم به اتحاد اين روايات، مانعي نخواهد بود

 7را از امـام  مطلـب ضـمن نقـل همـان مـتن، عينـا همـان       در هر دو روايت، راوي . 2

  .است يا خير 7همان سيره علي ،4كه آيا سيره قائم مبني بر اين ،پرسد مي

  .رسد ميسند به پنج  مذكور،اگر اين نكته پذيرفته شود، سندهاي معتبر روايت  ،از اين رو
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  ها نكته

 ها روايات ناظر به تشابه سيره. 1

دهند، روايات بسياري وجـود دارنـد كـه از     خبر ميها  تفاوت سيره در مقابل رواياتي كه از

به مراتب از روايات ناظر  ،از لحاظ كميت ،اين دسته از روايات. گويند ها سخن مي تشابه سيره

هـا را در   اين قالـب  .كنند هاي متعددي بيان مي ها را در قالب ترند و تشابه سيره به تفاوت بيش

  :ي كردتوان دسته بند شش جهت مي

برخي روايات به صراحت از همانندي سيره و سنت مهدوي بـا سـيره و سـنت     :جهت اول

  :فرمايند در ضمن حديثي مي 7امام باقركه  چناندهند؛  نبوي خبر مي

: 1397نعماني، (»رفتار مي كند 6به سيره رسول خدا ،زماني كه قيام كند 4مهدي«

  .)164ص

اجـرا كـردن روش و سـيره    گوياي است كه  7المومنين اميرهمين مضمون روايتي از به 

   .)166ص ،8ج :1407شيخ كليني، (است  4توسط مهدي 6پيامبر

 6و سـيره پيـامبر   4تنها تفاوتي كه بين سـيره مهـدي   ،7البته در روايت امام باقر

كنـد كـه ظـاهرا     را آشكار مي 6آثار پيامبر 4اين است كه امام مهدي شود، ملاحظه مي

هاي آن به طور  اين است كه آيين مقدس اسلام و آموزه ،6آشكار كردن آثار پيامبر مراد از

تا به حال بـه وقـوع    ،كند كه اين مهم جريان پيدا مي 4دست امام زمانه كامل در جامعه ب

  .موكول شده است 4نپيوسته و تحقق آن به زمان امام مهدي

] همـان [ 4نت مهـدي س ـ«: كنـد  نقل ميچنين  6هم از پيامبر اكرم 7امام صادق

  .)411ص ،2ج :1395شيخ صدوق، (» سنت من است

سخن  6با اخلاق پيامبر  4از شباهت اخلاق مهدي ،در برخي از روايات :جهت دوم

  .رانده شده است

 4آمده است كه ايشان در مـورد مهـدي   6در نقل جابر بن عبداالله انصاري از پيامبر

از لحـاظ  ] 4مهـدي ) [287ـ  286ص ،1ج :همان( ؛»اشبه الناس بي خلقا و خلقا«: فرمودند

  .»ترين مردم به من است ظاهري و اخلاقي شبيه

نيـز بـا   بالتبع سيره ايشان  ،باشد 6ترين اخلاق به پيامبر شبيه 4وقتي اخلاق مهدي

هاي اخلاق فردي و اجتماعي فرد  زيرا سيره چيزي جدا از جلوه ؛خواهد بود سيره پيامبر، همسو
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رفتارهايي كه از اخـلاق وي سـر    ؛ه همان رفتارهاي بروز يافته شخص استسير ؛ بلكهنيست

  . كند چشمه گرفته و در بيرون ظهور و بروز پيدا مي

و بـر پـايي تمـام     6طبق سنت پيـامبر  ،4از عمل مهدي ،برخي روايات :جهت سوم

  .اند توسط ايشان، خبر داده 6هاي پيامبر سنت

به سنت مـن عمـل   ] مهدي [ يعمل بسنتي؛  و«: فرمايند در ضمن حديثي مي 6پيامبر

  .)61ص ،1ج :1385همان، ( كند مي

كنند در واقع سـيره و روشـي    عمل مي 6به سنت پيامبر 4بديهي است وقتي مهدي

  .و همسو با آن خواهد بود 6همان سيره و روش پيامبر، گيرند كه در پيش مي

خبـر   4توسـط مهـدي   6هـاي پيـامبر   در حديثي از برپايي تمام سـنت  7امام باقر

شـيخ مفيـد،   (» كنـد  گذارد مگر آن را برپـا مـي   هيچ سنتي را باقي نمي«: فرمايد دهد و مي مي

  .)385ص ،2ج :1413

در از بـين بـردن    6بـا پيـامبر   4برخي روايات به شباهت عمل مهدي :جهت چهارم

: دنـد ، فرمو4در جواب سوالي از چگونگي سيره مهدي 7امام باقر. ندنك جاهليت اشاره مي

و در ادامـه   آن حضرت گيرد تا اسلام را غالب كند را در پيش مي 6همان سيره رسول خدا

  : فرمود 6در توضيح كيفيت سيره رسول خدا
 .از بين برد و مردم را بـه سـوي عـدل رهنمـون كـرد      استدرجاهليت بوده را آنچه 

 اسـت، ه كه در زمان صلح در دست مردم بودرا ما هم وقتي قيام كند، آنچه  4قائم

 ،6ج :1407شـيخ طوسـي،   (كنـد   كند و آنان را به سوي عدل رهنمون مـي  باطل مي

   .)154ص

همـان   ،شود آنچه در زمان صـلح در دسـت مـردم اسـت     معلوم مي ،به قرينه صدر روايت

  .اند رفتارهاي فردي و اجتماعي خود را شكل داده ،طبق آن ،جاهليتي است كه مردم

نكاتي است كه گفتـه  شبيه  ،4در جواب سوال از سيره مهدي نيز 7امام صادقپاسخ 

  : فرمايد مي شده آن حضرت
قبل ايشـان بـوده   را دهد، آنچه  انجام مي ،انجام دادند 6كه پيامبررا همان كاري 

جاهليـت قبـل خـود را از بـين بـرده       6گونه كه پيامبر همان ؛برد از بين مي ،است

  .)231ص: 1397نعماني، (است 
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با  6در هنگام ظهور، همچون پيامبر 4آيد كه امام مهدي بر مي گفته پيش از روايات

  .كندجاهليتي مواجه خواهند بود، كه بايد با آن مبارزه 

به  6به اسلام با دعوت پيامبر 4برخي از روايات از تشابه دعوت مهدي :جهت پنجم

 ـ اسلام غريبانه آغـاز  «: فرمود 7اميرالمومنينكه  دهند؛ چنان ميآن خبر  زودي بـه   هكـرد و ب

از امـام   7ابوبصير در مورد ايـن روايـت اميرالمـومنين    .)322ص همان،( گردد غربت باز مي

  :در پاسخ فرمودامام : سوال كرد 7صادق
اي ابـا   6استانف دعاءا جديدا كما دعا رسول االله 4اذا قام القائم! يا ابا محمد

كـه   همچنـان  ؛كنـد  دعوت جديدي را آغـاز مـي   ،قيام كند 4زماني كه قائم !محمد

  ).همان( دعوت جديدي ارائه كردند 6رسول خدا

مـردم   ،قيام كند 4زماني كه قائم«: چنين روايت شده است 7همچنين از امام صادق

   .)461ص: 1390طبرسي، ( »كند را از نو به اسلام دعوت مي

در  4جديـد حضـرت مهـدي   شود كه مـراد از دعـوت    استفاده مي ،به قرينه روايت اخير

متكفـل ابـلاغ آن    6همان دعوت به اسلام است كه ايشـان همچـون پيـامبر    ،روايت اول

  .خواهند شد

 ـ  را از ادامه روايت اخيـر مـي   4علت تجديد ابلاغ اسلام توسط حضرت مهدي ه تـوان ب

  : فرمايد در ادامه حديث مذكور مي 7امام صادق :دست آورد

رٍ قَدإلِىَ أَم ماهده و ورهمْالج ْنهضَلَّ ع ثَرَ وو مردم را به امري كه كهنـه شـده و   ؛ د

  .كند از بسياري از مردم پوشيده مانده است، هدايت مي

هاي  دستورات و آموزه بندد، بر مياسلام به مرور زمان از جامعه رخت قبل از ظهور، يعني 

 .گرايد و به فراموشي سپرده خواهد شد آن به كهنگي مي

در آغاز قيـام خـود بـه اجـراي سـيره       4برخي روايات از وعده امام مهدي :ششم جهت

   :كند قل ميچنين ن 7مفضل بن عمر از امام صادقچنان كه  ؛دهند خبر مي 6پيامبر
... رود  بر منبر ميآن حضرت  ،اذن خروج داد 4به قائم )عزوجل( وندزماني كه خدا

 6در بين آنان به سيره رسول خـدا ... دهد كه  قسم مي )عزوجل(و آنان را به خدا 

  .)382ص ،2ج :1413شيخ مفيد، (نمايد ايشان، عمل  شيوهرفتار كند و به همان 

 6و سنت پيامبر) عزوجل( وندبه كتاب خدا 4برخي روايات به دعوت مهدي :جهت هفتم
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به اين نكته  ،در ضمن حديث مفصل 7امام باقركنند؛ از جمله اين كه  ميدر آغاز قيام اشاره 

و سـنت  ) عزوجـل ( وندمردم را به كتاب خدا ،رود به هر كجا مي 4كند كه امام مهدي اشاره مي

  .)57ص ،2ج :1380عياشي، (كند  دعوت مي 6پيامبر

  ها ارزيابي روايات ناظر به تشابه سيره

وارد شده است، مانند روايـات نـاظر بـه تفـاوت     دو سيره غالب رواياتي كه در بيان تشابه 

يـك روايـت در    تنها .شوند ضعيف قلمداد مي ؛لي كه مطرح شده استيو به همان دلاها  سيره

يتي است كـه در جهـت   روا نيزآن  ؛آيد بين اين دسته از روايات، روايت صحيح به حساب مي

  چهارم ذكر شده؛ مضافاً اين كه 

  :شده استبا دو سند ارائه كند،  مي، طبق سندي كه شيخ طوسي ره ارائه مذكورروايت 

 ،عن جعفر بن بشـير  ،الخطاب عن محمد بن الحسين بن ابي ،محمد بن الحسن الصفار. 1

 .عن محمد بن مسلم ،عن علاء بن رزين القلاء

عن محمد بـن عبـد    ،الخطاب عن محمد بن الحسين بن ابي ،محمد بن الحسن الصفار. 2

 .عن محمد بن مسلم ،عن علاء بن رزين القلاء ،االله بن هلال

امـا   ؛اسـت  ضـعيف محمد بن عبداالله بن هلال كه مجهول است، وجود دوم به دليل  سند

 .آيـد  صـحيح بـه شـمار مـي     ،روند سند اول كه غالب افراد در آن از بزرگان شيعه به شمار مي

 أصـحابنا  فـي  وجهـا  كان«: كند نجاشي وي را اين گونه معرفي مي[محمد بن الحسن الصفار 
محمـد   ؛])354ص: 1365نجاشي، (» الرواية في السقط قليل اجحا،ر القدر، عظيم ثقة، القميين،

 حسـن  عين، ،ثقة ،الرواية كثير القدر، عظيم أصحابنا، من جليل«[الخطاب  بن الحسين بن ابي

 و أصـحابنا،  زهـاد  مـن «[جعفر بـن بشـير    ؛)]334ص: همان( »روايته إلى مسكون التصانيف،

 »وجها ثقة كان و«[علاء بن رزين القلاء  ،)]119ص ،همان( »ثقة كان و نساكهم، و عبادهم،

 أبـا  صـحب  ورع، فقيـه،  ،بالكوفة أصحابنا وجه«) [الثقفي(محمد بن مسلم )] 298ص ،همان(

  .)]324 ـ 323ص ،همان( »الناس أوثق من كان و عنهما، روى و ،7االله عبد أبا و جعفر

ها؛ اگـر بتـوان مسـتدلاً     سيرهو تفاوت ها  سيرهدر مقام داوري بين دو دسته روايات تشابه 

 است،رو در پي آن  همان گونه كه متن پيش – رد؛را از بين بروايات دو دسته  بين اينتعارض 

اما اگر نتوان بين آن دو دسته، ارتبـاط برقـرار و   . نياز نيستاي بر دسته ديگر  به ترجيح دسته

  :به دو دليل ؛ها خواهد بود گر تشابه سيره بيان ،، ترجيح با رواياتكردتعارضشان را برطرف 
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آيد،  به دست مي ها تشابه سيرهمبتني بر روايات زيرا همان گونه كه از  :شهرت روايي) الف

تـر   به مراتـب بـيش  اين دسته روايات، هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند، از كميت و تعداد 

 هـاي  كـه كتـاب   عـلاوه بـر ايـن    ها صادق است؛ و شهرت روايي در مورد آن برخوردار هستند

  .اند تري به نقل اين دسته عنايت داشته بيش

و  6از پيــامبر 4ســازگاري بــا مقــام امامــت و مقتضــاي جانشــيني امــام عصــر) ب

  .گونه كه در ادامه خواهد آمد همان ؛7اميرالمومنين

 ينيتشابه؛ لازمه جانش. 2

به طور كلي يا اين نيست كه اين كه فردي جانشين ديگري قلمداد شود، لازمه  بي ترديد

رفتـار و  تشابه وجود داشته باشد، بلكه امكان دارد بين  ،در امور مهم بين سيره و روش آن دو

هـاي دنيـايي، كـم     اين نكتـه در جانشـيني  . ملاحظه شودها تفاوت بسيار و يا كامل  آنسيره 

ار پدر گيرد، با رفت در پيش ميپسر ولي رفتاري كه  ؛شود چه بسا پسر جانشنين پدر مي. نيست

: ك.ر(منتصر نقل شده اسـت   ،چه در نوع رفتار متوكل و پسرش مانند آن ؛كاملا متفاوت است

از اين مقوله  4جانشيني امام مهدي در عين حال، ؛)227 ـ 215ص ،50ج :1403مجلسي، 

و ديگـر   4امـام  گـردد، بلكـه جايگـاه    اين جانشيني به امور دنيايي منحصر نمينيست؛ زيرا 

عـدل و همتـراز   آنـان  . اسـت  6همان جايگاه پيـامبر  7امام صادق به تصريح :ائمه

بلكـه همـان    نيسـت،  6پيـروي خـدا و پيـامبر    مجزا ازپيامبرند و اطاعت و پيروي از آنان 

در ايـن   .)263ص :1401خـزاز رازي،  (آيـد   به شمار مي 6اطاعت و پيروي از خدا و پيامبر

آيـد، معنـا    كه جانشين وي به حساب مي زاويه گرفتن و انحراف از مسير كسي ،نوع جانشيني

همان هـدفي اسـت كـه     ،ترسيم شده است  4اي كه براي امام غايت و هدف نهايي. ندارد

بـه دنبـال    :و ديگـر ائمـه   6همچون پيامبر 4امام مهدي. كرد دنبال مي 6پيامبر

 هـاي آن را فـراهم   كنـد زمينـه   هي است و تلاش مـي اي الا اعتلاي كلمه االله و تحقق جامعه

 4كند كه روش و منش امام گونه موارد، حكم مي توان گفت عقل در اين مي ،بنابراين. سازد

تعريف شده است و تقابل كلي و يـا   6بايد در همان چارچوبي تعريف گردد كه براي پيامبر

 .ها متصور نيست ها، بين آن تر عرصه تفاوت در بيش
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  طيبه تفاوت شرا ها رهيتفاوت در س. 3

گيـرد، بـه مقتضـاي     در يك چارچوب قرار مـي  ها آن  اني كه سيره و روشامكان دارد كس

بـا  مطلب اين . نشان دهندبرخورد و سيره نوعي تفاوت در تفاوت شرايط، در بخشي از موارد، 

ايـن   .ها تفاوت كلي منتفي است نكته گذشته، در تقابل و تعارض نيست؛ زيرا در بيشتر عرصه

مصـداق  اقتضاي تفـاوت شـرايط، در مـورد يـك فـرد هـم        تفاوت سيره در برخي از موارد به

هم رخ داده اسـت؛ ماننـد    7و يا اميرالمومنين 6خود پيامبرچنان كه در عملكرد  يابد؛ مي

دستور داد؛ به طوري كه آن حضـرت بـا آن   جهل  بن ابي عكرمةداستان آنچه پيامبر در مورد 

كننـد و   را صادر ميديگر گروهي  در فتح مكه دستور قتل وي وهمه حلم و بردباري و رأفت، 

 :1404الحديد،  ابن ابي(هاي كعبه هم آويزان شده باشند، آنان را بكشيد  فرمايد اگر به پرده مي

 عكرمه مدتي، هنگامي كه همسراز اما بعد   ؛)137ص ،9 ج :1403و مجلسي،  275ص ،17ج

كـه ايـن    دادبـه وي امـان    6، پيامبركردو براي وي درخواست امان  آمد 6نزد پيامبر

و  9 ، ص18ج :1404الحديـد،   ابـن ابـي  ( گرديدموجب اسلام آوردن عكرمه و گذشت، رأفت 

شـود،   چنين مواردي ديده مـي  نيز 7المومنين در سيره امير .)143، ص21ج :1403مجلسي، 

 دسـت بـه شمشـير   خـوارج  تا زماني كه : بدان توضيحمانند آنچه در مورد خوارج انجام دادند؛ 

تـا  «: فرمـود  نبرده و غارت نكرده بودند، حضرت با آنان كاري نداشت و به ياران خـويش مـي  

الحديد،  ابن ابي(» خوني نريخته و  مالي را غصب نكردند، آنان را رها كنيد ]خوارج[زماني كه 

خـروج كردنـد،    7كه دست بـه شمشـير بردنـد و بـر امـام      اما بعد آن ؛)310ص ،2 ج :1404

چشم  7المومنين به مقابله با آنان برخاست و آنان را نابود و به تعبير خود امير 7حضرت آن

كشته شدند  از آنان نفر 4000تا جايي كه ) 137، ص93خ : 1414سيدرضي، (فتنه را كور كرد 

  .)53، ص93خ: همان( تر زنده نماندند نفرشان بيش 10و تنها 

و  6ر قيـاس بـا زمـان پيـامبر    د 4اين تفاوت در شرايط در مورد زمان امـام مهـدي  

همان عامل تفاوت در عملكرد، يعني وجود دارد؛ زيرا  :و حتي ديگر ائمه 7اميرالمومنين

هم وجود خواهد داشـت و در نتيجـه تفـاوت در     4در زمان امام مهدي» اقتضائالت زماني«

  . گردد هاي مختلف از آن حضرت هم مشاهده مي عملكرد در برهه

هماننـد دوران ابتـدايي    4م در دوران قبل از ظهور امام مهـدي طبق روايات، اسلا) الف

 ،2 ج :1380عياشـي،   ؛139ص: 1410فـرات الكـوفي،   (گردد  دعوت به اسلام، دچار غربت مي
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ط غربت متفاوت يولي نوع و شرا ؛)321ص :1397و نعماني،  229ص: 1415طبري،  ؛303ص

به جهت نو پـا بـودن و    ،6يامبردر دوره پ. متحدند »غربت«هر چند در اصل مفهوم  ؛است

برخورد تند، موجـب بـه    ؛ناشناخته بودن اصل اسلام و معارف آن و نداشتن پيروان قابل اعتنا

  اسـلام ريشـه    4مهـدي ظهـور  ولي در زمـان   ؛شد انزوا رفتن و ريشه كن شدن اسلام مي

مضـمون   دراخـتلاف  ها بر سر اصل اسلام نيست، بلكـه   دوانيده است و اختلافات و درگيري

 4اي كه حتي كساني كه در مقابل مهـدي  صحيح معارف و دستورات اسلام است؛ به گونه

را در  4حضـرت  كنند، با داعيه اسلام و به حكم قرآن، راه مقابله با آن علم مخالفت بلند مي

ها در آن زمان براي احياي اسلام راسـتين و زدودن اسـلام    درگيري ،بنابراين. گيرند پيش مي

  .اسلام بهنه براي دعوت ابتدايي  ،استانحرافي 

ي است كه هنوز تحقق تولد نسل مـومن از اصـلاب و ارحـام     ا دوره 6دوره پيامبر) ب

به معناي از بين بردن زمينـه تولـد    ،از بين بردن تمام كافران و معاندانلذا كافر وجود دارد و 

از نسـل و   ،)95: انعـام ( ) المْيـت  يخْرِج الْحي منَ  (شريفهمومناني است كه به مقتضاي آيه 

 :1407و شيخ كليني،  211ص ،1 ج: 1404قمي، (هستند  :نوادگان كافران دوران پيامبران

منقـول از  گونه نيست، بلكه از مصـاديق آيـه شـريفه     اين 4زمان مهديدر اما  ،)5ص ،2 ج

اراً إِنَّك إِنْ تذََرهم يضلُّوا عبادك و لا (: حضرت نوح خواهـد  ، )71 :نـوح ( )يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّـ

غير از  ،وجود معاندانو خروج مومنان از نسل كفار به پايان رسيده  فرايندبود؛ به اين معنا كه 

 در ،از بـين بـردن مخالفـان   كه در  اين صورت، گسترش فساد نتيجه ديگري نخواهد داشت 

ابـراهيم كرخـي دربـاره علـت مـداراي      . آيـد  مي واقع از بيخ و بن كندن ماده فساد به حساب

كرد؛ حضرت و عدم مقاتله ايشان با گروهي از مخالفان و دشمنانشان، سوال  7المومنين امير

تمسـك كردنـد و در    )لَو تَزَيلُوا لعَذَّبنَا الَّذينَ كَفَروُا منهْم عذاباً ألَيمـاً (در جواب به آيه شريفه 

مومناني هستند كـه بـه عنـوان وديعـه در صـلب       ،مراد از آن: رمودندف »تزايل«توضيح كلمه 

  :فرمايند كافران قرار دارند و در ادامه مي
خداونـد  هـاي   كـه وديعـه   كند تـا ايـن   گونه است كه هرگز ظهور نمي همين 4قائم

بـر   ،از ايـن رو هنگـامي كـه خـروج كنـد      .خـارج گردنـد  ] ازصلب كافران[ )عزوجل(

) 147، ص1 ج :1385شـيخ صـدوق،   (كشد  ردد و آنان را ميگ دشمنان خدا مسلط مي

كنـد   شيخ صدوق در همين مضمون روايت ديگري، قبل از ايـن روايـت مطـرح مـي    

  .)همان(
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نسـبت بـه دوران    ،»سـاله  250انسـان  «مقام معظم رهبري در اين زمينه با ابـداع تعبيـر   

ط به خوبي يدليل تفاوت شرابه را دويست و پنجاه سال عصر ظهور ائمه، تفاوت رفتار و سيره 

هـا   كـه ايـن تفـاوت سـيره     اند كردههايشان به اين نكته گوشزد  اند و در سخنراني مطرح كرده

  .شود تا تفاوت بنيادي و اساسي از آن به دست بيايد موجب نمي

و  7در بحث صلح امام حسن14/6/1359به تاريخ  ،هاي خود ايشان در يكي از سخنراني

 :فرمايد مي 7قيام امام حسين

بـا يزيـد    7با معاويه صـلح كـرده و امـام حسـين     7بينيد امام حسن اگر شما مي

همچنـان كـه انسـان منطقـي در دو      ؛نه ضد هـم  ،اين دو كار مكمل همند ؛جنگيده

هر دو طبق  ؛اين دو كار مكمل همند ؛دهد فصل از زندگي دو كار متناقض انجام نمي

مقـام معظـم رهبـري،    (انـد   نجام گرفتـه شان ا شرايط منطقي زمان و اوضاع اجتماعي

  .)14ص: 1394

  :فرمود 11/2/1368تاريخ  نيز در
من به طور خلاصه تعبيري را كه خودم در اين زمينه دارم و بارهـا ايـن را در بحـث    

را در دويست و پنجـاه سـال    :ائمه :كنم تكرار مي ،عرض كردم :زندگي ائمه

كه دويست و پنجاه سال عمر كرده  زندگي شان، بايد مثل يك انسان به حساب آورد

ط را درك و طبق آن عمـل كـرده؛ امـا جهـت     ياقتضاي شرا ،طيياست و در هر شرا

حركت از اول اين دويست و پنجاه سال تا نقطه پايان، به هيچ وجه تغيير پيدا نكرده 

  .)254 ، صهمان(است 

  ديياطلاق و تق يمقتضا. 4

است  »تقييد«و  »اطلاق«يكي از مباحث علم اصول كه در فقه كاربرد بسيار دارد، مبحث 

هـا نـاظر هسـتند     رواياتي كه به تفاوت سيره. كنند كه به قرينه مقيد، مطلق را حمل بر آن مي

 .»معلـل «و  »مطلـق « :شـدند  به دو دسته تقسيم مـي  )ها گذشت گونه كه در تبيين آن همان(

در ضمن ارائه علت، موارد تفـاوت   ؛هاست هر چند بيان علت تفاوت سيره ،روايات معللسياق 

ها را به سمت تفاوت در سيره با مخالفان و  كند؛ به اين شكل كه تفاوت سيره را هم اشاره مي

دشمناني كـه در   ؛دارد دهد و از علت تفاوت برخوردها با دشمنان، پرده برمي دشمنان سوق مي

پردازند و بـه نـوعي در    ن موضع گيري كرده، به مقابله مياوممقابل حركت حيات بخش معص



 

 

86 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
58

پ/ 
يز

اي
 

13
96

  

 .كنند مسير اين حركت خلل ايجاد مي

گونه برخـورد   با همه امت خويش اين 4نيست كه مهدي اين روايات، آنرو، مراد  از اين

اين است كه ايشان با مخالفان و دشمنان، برخوردي سخت و تا حد قتل  منظوركند، بلكه  مي

در واقع، روايات مقيدي در مقابل روايات  ،روايات معلل ،به بياني ديگر. اهد داشتو كشتار خو

بـا   4امام مهديرفتاري روايات مطلق، بر سيره  ،ها آيند، و به قرينه آن مطلق به حساب مي

 .دشمنان حمل خواهد شد

    نتيجه گيري

اي كـه در   در دوران خود، سـيره  4امام عصر ،آيد دست مي هاز مجموع آنچه ارائه شد، ب

تنها تفاوتي كـه بـين سـيره     ؛است 7و اميرالمومنين 6گيرد، همان سيره پيامبر پيش مي

توان بيـان كـرد، در برخـورد بـا دشـمنان و       مي 7و اميرالمومنين 6ايشان با سيره پيامبر

و بـا مخالفـان    7و اميرالمـومنين  6مخالفان است؛ بدين معنا كه برخلاف سـيره پيـامبر  

بـوده   »امـدار « بـر محـور  ، )به دلايلي كه در روايات معلل ذكر شـد (ها  دشمنان، كه غالب آن

تـري در پـيش    گيرانـه  به دليل منتفي بودن دلايل مذكور، روش سخت ،4امام مهدي ؛است

است كه ماده فساد و انحـراف از جامعـه    4خواهد گرفت و اساسا در سايه همين رفتار امام

 .گردد اي اظهار دين اسلام و فراگير شدن آن فراهم ميكن  و شرايط بر ريشه
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  منابع 

 .قرآن كريم

قـم،  ، شرح نهج البلاغة لابـن أبـي الحديـد   ). ق1404(االله هبة ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن  .1

  .االله المرعشي النجفي مكتبة آية

   .نشر صدوق ، تهران،الغيبه؛ )ق1397(ابراهيم، ابن أبي زينب، محمد بن  .2

  .كتاب فروشى داورىقم، ، عيعلل الشرا). 1385( بابويه، محمد بن على ابن .3

 .ةاسلاميالمكتبة تهران، ، كمال الدين و تمام النعمة). ق1395( ـــــــــــــــــــــــ .4

  .علامهانتشارات  قم، ،:مناقب آل أبي طالب). ق1379(ابن شهر آشوب محمد  .5

  .اميةلادار الكتب الإسقم، ، المحاسن). ق1371(برقى، احمد بن محمد  .6

  .بيدارانتشارات قم، ، كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر). ق1401(خزاز رازى، على  .7

  .هجرتقم، ، صبحي صالح، نهج البلاغة). ق1414(شريف الرضى، محمد بن حسين  .8

االله  مكتبة آيةقم، ، 6بصائر الدرجات في فضائل آل محمد). ق1404(صفار، محمد بن حسن  .9

  .المرعشي النجفي

  .ةاسلاميالمكتبة تهران، ، إعلام الورى بأعلام الهدى). ق1390(طبرسى، فضل بن حسن  .10

انتشـارات  قـم،  ، 7المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب). ق1415(طبرى، محمد بن جرير  .11

 .كوشانپور

  .ةميدار الكتب الإسلا، تهران، تهذيب الأحكام). ق1407(طوسى، محمد بن الحسن  .12

مؤسسة النشر الاسـلامي التابعـة لجامعـة    قم، ، رجال الطوسي). 1373( ـــــــــــــــــــــــ .13

   .ةالمدرسين بقم المقدس

  .المطبعة العلميةتهران،  ،تفسير العياشي ).ق1380( عياشى، محمد بن مسعود .14

  .دار الكتابقم، ، تفسير القمي). ق1404(قمى، على بن ابراهيم  .15

  .مؤسسه نشر دانشگاه مشهدمشهد، ، رجال الكشي). ق1409(كشى، محمد بن عمر  .16

 .الإسلاميةدار الكتب تهران،  ، الكافي). ق1407(كلينى، محمد بن يعقوب  .17

  . ارشاد اسلامي توزارتهران، ، تفسير فرات الكوفي). ق1410(كوفى، فرات بن ابراهيم  .18

  .التراث العربيدار إحياء بيروت،  ،بحار الأنوار ).ق1403(باقر مجلسى، محمد  .19

كنگـره شـيخ   قـم،  ، الإرشاد في معرفة حجج االله علـى العبـاد  ). ق1413( بن نعماني مفيد، محمد .20

  .مفيد

علل و ابعاد حادثه عاشـورا  (آفتاب در مصاف . )1394( اي، سيد علي مقام معظم رهبري، خامنه .21

  .انتشارات انقلاب اسلاميتهران، ، )بر گرفته از بيانات مقام معظم رهبري

بررسي چند حـديث شـبهه نـاك دربـاره عـدالت آفتـاب       ). 1387زمستان (اكبر  پور، علي مهدي .22

 . 14شماره موعود،  انتظار مجلهقم، ، عالمتاب
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مدينـة  بيـروت،  ، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الـرواة ). ق1409(خويي، سيد ابوالقاسم  .23

  .الخويي العلم آية االله

مؤسسـة النشـر الاسـلامي التابعـه لجامعـة      قم،  ،النجاشيرجال  ).1365(بن على نجاشي، احمد  .24

 .ةالمدرسين بقم المشرف



  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396پاييز ،58شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.58, Autumn 2017 

  تيمواجهه عالمان اهل سنت در تقابل  با انحرافات  مهدو يسبك شناس

فروشانينعمت االله صفري 
1

مسلم كاميابـ  
2

  

  چكيده

بررسي  نقش عالمان اهل سـنت در مواجهـه بـا     ،يكي از مباحث قابل طرح در انديشه مهدويت

 ،ه انحرافـات مهـدويت  ئلبا وجود رويكرد فراگير بـه مس ـ  .انحرافات موجود در اين آموزه است

هـاي   كـاوش وي، اهل سنت و سبك شناسي مواجهه آنان با انحرافات مهد درباره نقش  عالمان

  .نگرفته است چنداني صورت

در سـيره انديشـمندان اهـل    ها  با رسالت شناساندن سبك و اهميت موضوع براساساين جستار 

  .تحليلي به فرجام رسيده است -با روش توصيفي ،زدايي از آموزه مهدويت سنت، در انحراف

سـنت بـه آمـوزه    در اين پژوهش سعي شده است ضـمن بررسـي جريـان شناسـي رويكـرد اهـل       

   :له مهدويت اشاره شودئبه دوسبك عمده آنان در مس ،مهدويت

سبك نخست بـا رويكـرد حـديثي در قالـب  تبيـين آمـوزه مهـدويت، شخصـيت شناسـي امـام           

برگـزاري   معرفـي ماهيـت انحرافـي مـدعيان،     .و علائـم ظهـور سـامان يافتـه اسـت      4مهدي

سـبك شناسـي انديشـمندان    دوم نوع  ،دروغيننهي از تعامل و برخورد قاطع با مدعيان  مناظره،

  .اهل سنت در مواجهه با انحرافات مهدويت است

مهدويت ـ عالمان اهـل سـنت، سـبك شناسـي، انحرافـات حـديثي، مـدعيان         : واژگان كليدي

  . دروغين

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 nsafari8@gmail.com  المصطفي العالميةجامعة استاد گروه تاريخ اسلام .  1

  )نويسنده مسئول(پژوهشگر پژوهشكده مهدويت و موعودگرايي قم .  2

moslemkamyab61@gmail.com  
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    مقدمه 

هاي اسلامي  يكي از انديشه ،له مهدي  موعود  و ظهور ايشان در آخر الزمانئاعتقاد به مس

خسروشـاهي،  (ر اهل سنت مورد قبول واقع گرديده اسـت  نزد اكثاين مقوله به  وفي شده معر

 مهـدى  موضـوع  كـه  كسـى  نخسـتين  .)267-237ص: 1402فقيه ايماني،و  108ص :1386

 ؛467ص: 1413 طبـري، ( بود 6اكرم پيامبر شخص ،جهانى او را ايراد فرمود قيام و منتظر

 ،4 ج :تـا  بـي  ابـي داود،  ؛1366ص ،2ج: تـا  بـي ، ماجـه ؛ ابن 513 ص، 7ج: 1409 شيبه، ابن ابي

   .)75ص ،4ج: 1998 ترمذي، و 107و106ص

مورد سوء استفاده فرصت   6اين انديشه پس از رحلت نبي مكرم اسلام ،با اين وصف

اين انديشه گون،  گونههاي  با توجه به شرايط زمانه و انگيزه ،افراد مختلفو  طلبان قرار گرفت

  . ناب را به تحريف كشاندند

دانشـمندان دينـي از جايگـاه محـوري و ويـژه       ،هـاي اسـلام   در آمـوزه  ،از طرفي ديگـر  

سـتارگان   و  ؛)317ص ،3ج :تـا  بـي ، ابـي داود (1پيامبران آنان  به عنوان جانشينان. برخوردارند

ر اهميت علم و عـالم  نشانگاين اند كه  معرفي شده ؛)52ص، 20ج :1421 بن حنبل،ا( 2هدايت

آنان با تمسك به كتاب و سنت، رسالت سترگي در مواجهه با انحرافـات   ،رو از اين .ديني است

  .اين آموزه بر عهده دارند

است كه  مبحثي ،بررسي سبك و اسلوب مواجهه علماي اهل سنت با  انحرافات مهدويت 

در اين موضوع تا كنـون   البتهبه آن پرداخته، كه تحليلي  –نوشتار پيش رو با روش توصيفي 

   .مستقل صورت نپذيرفته است يپژوهش

توفيق يا عدم  .هاي انحرافي مهدوي چند ساحت متصور است در جريان كه ذكر است قابل

و الزامات نسبت به انحرافات، از مواردي اسـت  ها  توفيق عالمان ديني در اين عرصه يا بايسته

هاي آن  هاست كه بن مايه تنها درصدد تبيين سبك درصدد تحليل آن نيست واين نگاشته كه 

ئله، هاي آنان در اين مس بيان رفتار و واكنش ،علاوه بر آن. ديني ديده شده است هاي آموزهدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظٍّ  أَخـَذَ  أَخـَذهَ  فَمنْ علْم،الْ ورثوُا إِنَّما درهما، ولَا دينَارا يورثوُا لَم الأَْنْبِياء إِنَّ الأَْنْبِياء، ورثةَُ الْعلَماء إِنَّ(  1  بِحـ
  .)وافرٍ

رِّ  ظلُُمات في بِها يهتَدى السماء، في النُّجومِ كَمثلَِ الأَْرضِ، في الْعلَماء مثلََ إِنَّ(2 رِ،  الْبـ ت  فـَإذَِا  والْبحـ  انْطَمسـ
،ومالنُّج شَكلَّ أَنْ أَواةُ تَضدالْه( . 
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هاي ديگر نيست و تنهـا در موضـع مهـدويت     هاي آنان در عرصه به معناي تاييد ديدگاهلزوماً 

  . هد بود عملكرد آنان ملاك سنجش خوا

ابتدا به  ،اين جستار  با مفروض گرفتن تاثير علما در مواجهه با جريانات انحرافي ،نبنابراي

سپس در قالب سبك شناسي به سنجش كميـت  و  له مهدويت اشاره داردئرويكرد آنان در مس

تر از ديگر گروهـا   جا كه اصحاب حديث اهل سنت بيش از آن.  پردازد تاثير مي  اين  و كيفيت

عمده بحث  در ميان اصحاب حديث  اهل سنت دنبال شده است و  اند، پراختهبه اين موضوع 

    .نقش آنان در اين زمينه قابل توجه است

  جريان شناسي رويكرد آموزه مهدويت در اهل سنت  . 1

شش به  در اين زمينهكه  اند له مهدويت پرداختهئاهل سنت با رويكردهاي متفاوتي به مس

  :ردتوان اشاره ك محور كلي مي

  منكران. 1-1

 در مهدويت مباحث بررسى با. يندآ به شمار مي »ن مهدويتامنكر«اي از آنان جزء  دسته 

و قـوت ايـن    اندكنـد  بسـيار اين اصـل،   پذيرندگان مقابل در مهدويت منكران سنت، اهل آثار

نيز در   آنان تر بيش كه،  اي است كه فقط شمار اندكي به انكار آن جرات يافته به اندازه آموزه،

  .)اشاره خواهد شد به اين مطلبدر ادامه (اند؛  هتزيس قرون اخير مي

  سكوت كنندگان  .1-2

  : شود هستند كه دو طيف از اهل سنت را شامل مي» سكوت كنندگان«گروهي ديگر 

 لهئمس ـ بـه  ،صحيح مسلم و بخاري در: حديث مانند بخاري و مسلم اصحاب  برخي )الف

 آنان نوعي به ؛است ناچيز و اندك بسيار ديگران به نسبت اما ست؛هايي شده ا اشاره مهدويت

 تـا  اول هـاى  دهه مسلم، و بخارى حيات روزگار. اند دهكر سكوت آن جزئيات و لهئمس اين در

 هـاى  سـتيزه  دوران، ايـن  در. است همزمان عباسيان خلافت ايام با كه ستا  سوم قرن ششم

 ايـن  در نيز، خلافت دستگاه و بود فراگرفته را اسلامى هاى سرزمين سراسر عقيدتى و كلامى

   .بود شده درگير شدت به كارزار،

   :گويد مي نيشابورى شاذل بن محمد
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. اسـت  شـومى  پرسـش  اين !فرزندم: گفت ؛پرسيدم »قرآن خلق« مورد در بخارى از

 و عهـد  خودم با پس! آمد حنبل بن احمد سر بر چه له،ئمس اين از كه بودم شاهد من

  .)457ص ،12ج :1413 ذهبي،(نگويم  سخنى هيچ موضوع، اين در كه ام بسته قرار

 بـر  را اختنـاقى  و خفقـان  چنان متكلمان، ميان دعواى در عباسيان، وقتى ،توصيف اين با

 همـه  از بـيش  كـه  مهـدويت  چون موضوعى در دارند؛ مى روا خودشان فقهاى حتى مخالفان،

 خواهنـد  اى كوبنـده  و سـخت  برخـورد  چه اندازد؛ مى خطر به مشروعيت حاكميت عباسيان را

    !داشت

ى، بلكه بـداعتقادى نسـبت بـه آل    ياعتنا توان بى عامل ديگر سكوت اين دو محدث را مى

عـدم نقـل روايـت     .ل و مناقب ايشان و حتى اخبار و رواياتشـان دانسـت  ي، فضا6الرسول

  1.له استئاين مسغديردر صحيحين با وجود تواتر آن در ميان اهل سنت گواه 

 انـد  كـرده  تعريف »دين از عقلانى دفاع« اختصار به را كلام علم: سنت اهل متكلمان) ب

 خـويش  آثـار  در كـه  داشت توقعچندان  نبايد متكلمان از بنابراين، .)43ص: 1378 قراملكي،(

 كلامـى،  معتبـر  و معـروف  هـاي  كتـاب  از بسـيارى  در كه چنان  ؛بگيرند پي را مهدويت مباحث

 سـنت  اهـل  متكلمان توجه عدم يا انكار بر دليل نيافتن، اين. شود نمى  يافت باره اين در مطلبى

 بـه  مهدويت مباحث داشتن تكيه و كلام علم  موضوع به توجه با بلكه نيست، موضوع اين به

 كـه  ايـن  ديگـر . مانـد  نمـى  جـايى  كلامى هاي كتاب در مباحث نوع اين طرح براى نقلى، ادله

 مسئله، اين به آنان نگاه و ندارد را شيعي بلند و رفيع جايگاه سنت، اهل نزد ،مهدويت موضوع

 چرخد مى امامت محور بر شيعه فكر مركزى و اصلى هسته. است خلافت و امامت به بازگشت

 نـزد  ،خلافـت  و امامـت مقولـه   ولـى  ؛شده نوشته زمينه اين در شيعى هاى كتاب ترين بيش و

له تصريح دارند كه به ئبه اين مس ،برخي از بزرگان اهل سنت .است فرعى اي مسئله سنت اهل

الا كـلام جـاي مباحـث     و ؛انـد  كرده بحث كلام در نيز را امامت مسئله مشهور، خاطر  روش

  .)213ص :1388 غزالي،( امامت نيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121ص نسب، غلامحسين، فرجام شناسى حيات انسان،  تاجرى: ك. ر 1
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  پذيرش اصل مهدي بارويكرد تبدل در مصداق  .1-3

 ،آخر الزماني بـا ويژگـي نسـبي    اما آن مصداق ؛دارنداين گروه  اصل وجود مهدي را قبول 

 وزيرا مهدي را از خاندان اهل بيت خارج ؛ مانند از نسل پيامبر بودن، مورد پذيرش آنان نيست

 2مهدي سوداني و 1تومرت بن عبداالله بن قيام محمد .اند دهكرمصاديق ديگري براي آن ارائه 

 ؛توانسـتند جامعـه را بـه سـمت خـود بكشـاند       درشمال آفريقا  كه با ابزار مهدي و مهـدويت 

  . اي از اين تبدل مصداقي است نمونه

  پذيرش مهدويت با رويكرد حداقلي. 1-4

گيرانه به جرح و تعديل احاديث منقول از  سخت با نگاهي مدقانه و ،گروهي از اهل حديث 

تـرين ادامـه    تـوان  شـاخص   سـلفيان و وهابيـت را مـي    .مهدويت نظر دارند موضوع پيامبر در

 باب در رسيده احاديث حديث، اصحاب نقل بنابر. دهندگان اين گروه از اصحاب حديث دانست

 وجـود  ضـعيف  و حسن صحيح، ها آن در كه است 3اثر صدها و حديث پنجاه از تر بيش مهدى

  .دارد

 در ابوداود ؛)452ص :2004 ابن ماجه،(» سنن« در ماجه ابن ،از علماي قرن سوم و چهارم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـود و بـا ادعـاي    » هرقـه «اي بـه نـام    از قبيله مصـموده واز شـاخه  ) مراكش كنوني(وي اهل سوس .  1

 .شد» موحدون«ساله  130گذار حكومت  مهدويت پايه

در كودكي نزد عالمان . تولد شددر جزيره نبت سودان م يلاديم1848محمد احمد، فرزند عبداالله در سال  .2
وي .سال در چاهي بـه رياضـت مشـغول شـد     15سپس به جزيره آبا رفت و  و خارطوم دانش اندوخت

 .داري به ستوه آمده بودند، ادعاي مهدويت كرد و مردم هـم پذيرفتنـد   درست زماني كه مردم از نظام برده
 .»دي هستم و پيامبر به من بشارت داده بودمن مه«: داعياني نزد شيوخ قبايل فرستاد كه مري،ق1300در 

ولي همگي در جنگ هلاك شدند و كـار سـوداني رونـق      ؛حاكم خرطوم، گروهي را به جنگ او فرستاد
اما او هـم كشـته شـد و كـل خـارطوم و       ؛ژنرال گوردن از سوي دولت بريتانيا به نبردش شتافت. گرفت

محمدسـعيد پاشـا و عبـدالقادر پاشـا و افسـران      وي در جنـگ بـا   . سودان به دست مهدي سوداني افتاد
درگذشت و قبل از آن، عبداالله تعايشي را  يلاديم 1885ژانويه  21در : سرانجام. انگليسي نيز پيروز شد

؛ جيمز دامستتر، مهدي از صدر  20، ص6زركلي، خير الدين، الاعلام، ج : رك( به جانشيني خود برگزيد
  ).162-149هاي انحرافي مهدويت، ص سين حجامي ،جريانو ح 64-62اسلام تا قرن سيزدهم، ص

تا قبل از احمد بن حنبل، حديث گرايان را اصحاب اثر، يعني آثار رسيده از پيامبر، صحابه و تـابعين  .  3

شافعي اولين نفـري بـود كـه    . كردند خواندند و سنت را به اقوال پيامبر، صحابه، تابعين اطلاق مي مي

  .ها اين را پذيرفتند اطلاق كرد و بعديسنت را بر آثار پيامبر
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، 1402 فقيـه ايمـاني،  ( »الصـحيح  الجـامع « در  ترمذى  ؛)109-106ص ،4ج ابوداود،(» سنن«

 شـيبه  ابـى   ابن ؛)68-55ص :1417 حسيني جلالي،(» مسند« در حنبل  بن احمد ؛)44-43ص

» الكبيــر المعجــم« در طبرانــى  .)513-512ص ،7ج :1409 شــيبه، ابــن ابــي( »مصــنف« در

 ،15ج :1418 ابـن حبـان،  (» الصـحيح « در حبـان  ابن ،)137-131، ص10ج :1406 طبراني،(

الباني حديث شناس مشـهور  ، مفتي اعظم وهابيت، وهابياني همچون بن باز و )239-236ص

   . باشند عبدالعظيم بستوي جزء اين گروه مي و معاصر

قيام مهدي اصالتا رويكردي جمعي و كاركردي اجتمـاعي   ،از منظر اين گروه از اهل سنت

بارزترين  .فا انسان است و هيچ خصيصه خارق العاده و قديس گونه در وي نيستاو صر .دارد

و عـدالت را در بـين مـردم گسـترش      كنـد  صفت او اين است كه بر اساس اسلام حكـم مـي  

  .دهد مي

  پذيرش مهدويت با رويكرد حداكثري .1-5

 كـه در اسـتناد بـه   شـود   به گروه ديگري از اصحاب حديث گفتـه مـي   ،پذيرش حداكثري

و در  گيرنـد  مـي   از صحابه و تابعين سـهل  رسيدهمهدى و آثار   احاديث، به پيرو آناحاديث و 

 ،گـاه بـا اصـطلاحات جعـل     هيچ و بودندها  حل و جمع آن در پى ،صورت تعارضات و تناقضات

  .گرفتند نمي پيرا رفع تناقضات و تعارضات  ،وضع و ضعيف

وي با تـاليف كتـاب   . توان نام برد نعيم بن حماد را مي ،در راس اين دسته اصحاب حديث

با نقل روايـاتي از صـحابه و تـابعين نگـاه      ،ترين آثار در نوع خود است كه از قديمي »الفتن«

السـنن الـوارده   «مانند  ،هاي ديگري كتاب ،پس از وي .متفاوتي نسبت به گروه حد اقلي دارد

 ،»البعث و النشور«، )ق336م( ابن المنادياز  »لاحمالم« ،)م444(ابوعمرو دانياز  »في التناثر

از  »اربعين حديث فـي المهـدي و صـفه المهـدي    «يا  »مناقب المهدي«، )ق4582( بيهقياز 

  .نام برد توان را مي) ق420م( ابونعيم اصفهاني

از  ،»ۀخـر فى احوال الموتى و امـور الآ  ۀالتذكر«چون  هم هايي كتاباز قرون مياني به بعد 

 ، از»العجائـب  خريـدة «، )ق694م(الدين طبـرى   از محب ،»ذخائر العقبى« ،)ق671م( قرطبى

متقـى هنـدى   از  »العمـال  كنـز «، )ق911م(سيوطى از  »العرف الوردى«، )ق749م( وردى ابن

 موضـوع بـا همـين رويكـرد بـه     ) ق1041م(ملاعلـى قـارى    ، از»مرقاه المفاتيح« و) ق975(

  .اند مهدويت پرداخته
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اهداف مقدس ، مهدي موعود شخصي بشري است كه با توفيق الاهي ،نگرشدر اين نوع 

صـرفا   ،نجات بخشـي مهـدي   در موعود باوري اين طيف از اهل حديث، .برد خود را پيش مي

تأثيري ر رشد علوم و عقول ب ،قيام مهدي بنا برنگرش اين گروه از اهل سنت .اجتماعي است

موعود آنان كاركرد معنوي  ،بنابراين .يت و رفاه استامن تر در جهت تامين عدالت، ندارد و بيش

. شود گرايش به اسلام افزوده ميبر ولي  ؛اديان در اين دوران حضور آزادانه دارند. خاصي ندارد

  .ش سعادت دنيا و رفاه حال مردم استا او امام عادلي است كه تمام سعي ،بنابراين

مهـدي در گسـتره منـاطق اسـلامي      بخشي حوزه نجات كه ، ايناز نكات ديگر اين طيف 

زيـرا قيـام او بـه     ؛نگاه جهاني در آنان كمرنگ است و موعودآنان موعود پاياني نيسـت  .است

  .يدآ نقطه عطفي در تاريخ عالم به حساب مي ،اما اين قيام؛ شود پايان دنيا منجر نمي

  پذيرش حداكثري با رويكرد شيعي . 1-6

و  »سـنيان دوازده امـامى  «به  و لذاودي عينيت دارد اين گروه با شيعه تا حدمهدويت، در 

در را  كسـانى  ،چهـار و پـنج  هـاي   قرنبا نگاهى به تاريخ . اند گرديده معرفى »سنيان متشيع«

 بـا كمـى تغييـر مفهـومى    را هـاى تشـيع    آمـوزه  يافت كـه بعضـى از   توان ميسنت  ميان اهل

مطـرح   بعد از به خصوصن سنى، با گسترش تصوف در ميان مسلمانااين گرايش . اند پذيرفته

  .فتفزونى يا ،در تصوف »انسان كامل«شدن بحث 

 »صـاحب «، )ق652م( توان به بزرگاني مانند محمد بـن طلحـه شـافعي    در اين گروه مي

محمد بن يوسف گنجي ، )ق654م(سبط ابن جوزي  ،»ول في مناقب آل الرسولؤمطالب الس«

ابن و » الخواصتذكرة «نويسنده و  »صاحب الزمانالبيان في اخبار «لف ؤم، )ق658 م( شافعي

  .اشاره كرد »صاحب فصول المهمه«، )ق855م( صباغ مالكي

بعضـى از   .ندا هو خلفا را پذيرفت  هدر فقه پيرو يكى از فقهاى اربعه بود ،از سنيان دستهاين 

ويت هاى شيعى را در باب مهد و گاه تمام آموزه  هكتاب نوشت 4باب حضرت مهدى اينان در

 دستهبه اين  تر بيشهاى خويش در باب مهدويت  تأييد آموزه علماى اماميه نيز در .اند فتهپذير

تـوان بـه كتـاب     مى دراين زمينه. اند دانسته  ن ديدگاه اماميهايدؤم راو اين افراد  اند هنظر داشت

 ، اشاره كـرد )ق1320م( ميرزا حسين نورىاثر  ،»عن وجه الغائب عن الابصار كشف الاستار«

  .كرده است بياناين علما را  نفر از 39كه حدود 

و فرزنـد امـام حسـن     7از اولاد امام حسـين  4مهدىتر اين گروه،  بيشديدگاه  بنابر
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 ديدگاناز  و اكنون زنده ؛متولد گرديده قمري 255سال   است كه در نيمه شعبان 7عسكرى

همراه با نزول عيسـى ظهـور خواهـد     ،صلاح بداندهرگاه خداوند  ،غايب است و در آخرالزمان

 7از او لاد امام حسـن مجتبـي   راهاي قبلي است كه مهدي  اين عقيده بر خلاف گروه .كرد

مبحـث   ،از اهـل سـنت   گروهدر ديدگاه اين  .هنوز به دنيا نيامده استوي دانند و معتقدند  مي

غيبت نيز مطرح است و مهدويت آنان داراي كار كرد كيهـاني اسـت و در زمـزه موعودهـاي     

  1.قرار داردپاياني 

. انـد  سه گروه اخير عمدتا به مبارزه با سـه گـروه اول پرداختـه    ،از ميان اين شش رويكرد

سـه   ترين دفاع از جانـب ايـن   بيش ،شناسي اهل سنت با انحرافات مهدوي در سبك ،بنابراين

در قالب دو سبك حـديثي و  در ادامه صورت گرفته است كه هستند، گروه كه هر سه حديثي 

  :مدعيان دروغين به  مواردي از آن اشاره خواهد شد

  شناسي  اهل سنت در تقابل با انحرافات حديثي  سبك. 2

سبك هر فرد به شخصـيت و   گردد كه شود، تأكيد مي ارائه مي »سبك«در تعريفي كه از 

هـاي   بـه نـوع تفسـير و تعبيـر از تفكرهـا و نُـرم       اين نيـز شود كه  تفكر او بازگردانده مي طرز

يا شخصيت آدمي عبارت است از تعبير و تفسير ديگران از  ،سبك« .گردد مربوط مياجتماعي 

  .)377ص :1385 رضائيان،( »رفتارهاي نسبتاً پايدار او

براينـد مبـاني فكـري،    : عبارت اسـت از  »سبك«با توجه به رويكرد بحث حاضر، مفهوم 

هاي شخص در قالب رفتـار، گفتـار و نوشـتار كـه او را از ديگـران متمـايز        ها و گرايش بينش

بـا تكيـه بـر اصـول موضـوعه       گوناگوني راهاي  البته هر شخص ممكن است سبك. كند مي

  . بينشي و گرايشي واحد در ساحات و موضوعات مختلف به كار گيرد

به معناي با انحرافات آموزه مهدويت، اهل سنت  شناسي مواجه گفته، سبك پيش هبنابر نكت

جا به چند نمونه از موارد حديثي  در اين. انحرافات استاين نوع برخورد آنان با  هشناسايي شيو

   :شود اشاره مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرمانيان و كامياب، مجموعه مقالات همـايش منجـي موعود؛انتشـارات كتـاب     : تر رك براي اطلاع بيش .1
 .جمكران
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  تبيين آموزه مهدويت . 1 -2

هـاي وظـايف    از حوزه يكي ،تصحيح آموزه مهدويت و باز پيرايي معارف آن از اعوجاجات

 گيـر  دامـن در موضوع مهـدويت   كه هايي ناراستي و انحرافات با آنان همواره. اهل سنت است

موضـوع  ايـن  مـردم در   اعتقادات و باورها تصحيح صدد در و كردند مبارزه ،بود اسلامي امت

و  »دفـاع از اصـالت مهـدويت   «تبيين صحيح در مواجهه با انحرافـات بـه دو گونـه    . برآمدند

    .قابل بررسي است »شناسي امام مهدي شخصيت«

  ناتبيين اصل مهدويت در تقابل با منكر. 2-1-1

 ،با وجود تصريح به موضوع مهدويت در منابع اسلامي و اعتقاد مسلمانان بـه ايـن آمـوزه   

، ابـن خلـدون  ( ،)ق808م(ابن خلـدون  .اند دهكربرخي اصالت مهدويت را انكار يا در آن ترديد 

، 480،482ص ،9ج :تــا بــي، رشــيد رضــا() ق1354م(رشيدرضــا ؛ )639-607ص  ،1ج: 1366

-246ص ،3ج :تـا  بـي  احمـد امـين،  () ق1373م(احمد امين مصري ، )506-504و 499-501

 عداب محمـود الحمـش  ، )480ص ،10ج :تا بي وجدي،() م1954م(محمد فريد وجدي  ،)273

ن ايـا بـه عبـارتي  منكــر    ،ترديدكننـدگان تـرين   از معـروف  ؛)533-529ص :1422الحمـش، (

ريشـه نقـد   . نقد روايات مهدويت اسـت  تر رويكرد آنان بيش .باشند مهدويت در اهل سنت مي

 ها از روايات يا نوعي نگرش روشن فكري است به عواملي مانند ارزيابي سندي آننيز  روايات

   ).263-262ص :1387 اكبر نژاد،(

 ؛)39-30ص، 1ج: 1420 ،بسـتوي (ت اشاره كرده است ن مهدويابستوي به برخي از منكر

نوشته شيخ عبـداالله بـن زيـد     ،»لامهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر« اما شايد بتوان رساله

ترين منبع درباره منكران مهدويت اهل سنت و  مناسب ،كه سلفي است، )ق1417م(محمود  آل

داند كه در ميان اهـل سـنت رسـوخ     شيعي ميتفكري او تفكر مهدويت را  .ها دانست ادله آن

خرافـات   احاديث مهدويت را موضوعه و ازو نيز ) 493ص ،3ج :1423، محمود آل(كرده است 

  : گويد خطاب به دانشمندان و علما مي و) 496ص همان،(داند  مي
 پايـه  اين بر بايد اعتقادمان و آموزش! مردم هاى توده و دانشجويان و دانشمندان اى

 كـه  همچنـان  ؛نيسـت  كار دراي  »مهدي« هيچ  6پيامبر از پس كه باشد استوار

   .)506ص: همان( آمد نخواهد و نبوده كار در پيامبرى هيچ پيامبر، از بعد

 از، انـد  له مهدويت را پذيرفتهئكه مس) ق728م(كه افرادي مانند ابن تيميه  آنتوجه جالب 
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 ،انـد  اما چون اجتهـاد كـرده   ؛اند منظر وي به ناپختگي و عدم تبحر درعلوم و فنون متهم شده

  ).501ص همان،( ماجور هستند

مهدويت پرداخته، با بيـان   مقولهبه دفاع از   سنت در مقابل اين گروه قليل، دانشمندان اهل

ابراز الوهم المكنون من كلام ابن « .اند به اصالت آن اعتبار بخشيده ،صحت روايات اين عرصه

 الامـام  أخبـار  فـى  النظر تحديق«و كتاب ) ق1380م(  رىالغما الصديق تاليف احمد ،»خلدون

ر رد كلام ابن خلدون  نگارش ب ،)ق1385م( نوشته شيخ محمد عبد العزيز بن مانع ،»المنتظر

 بـين  يكـون  مـا  و كـان  لما الإذاعة«در) ق1307م( خان حسن صديق محمد سيد .يافته است

از ، »المتـواتر  الحديث من المتناثر النظم« در، )ق1345م( محمد بن جعفركتانى »ۀالساع يدي

المهـدى و احمـد   « كتاب . اند ديگر كساني هستند كه فصلي را بر رد ابن خلدون تدوين كرده

مع الدكتور احمد امين فى حديث المهدى «نگارش محمد على زهيرى نجفى و كتاب  ،»امين

است بـر احمـد امـين    هايي  رديه  ،)ق1419م( به نگارش محمد امين زين الدين ،»و المهدويه

تاليف شـيخ عبـد االله سـبيتى عراقـى رديـه       ،»مشيخة الازهر يال«مصري و همچنين كتاب 

   .سعد محمد حسننوشته » المهدوية فى الاسلام«ديگري است بر كتاب 

اثـر عبدالمحسـن    ،»فى المهـدى  الصحيحة الواردةالرد على من كذب باالاحاديث «كتاب 

بـن زيـد    ثار اين عرصه است كه در مقابل كتـاب شـيخ عبـداالله   ترين آ يكي از برجسته ،العباد

الاحتجاج بالاثر علـى  «همچنين كتاب  1.مهدويت پرداخته است موضوعبه دفاع از  ،محمود آل

دانشـگاه   انادتنوشته شيخ حمـود بـن عبـد االله تـويجرى، از اس ـ    ، »من انكر المهدى المنتظر

: 1418 فقيـه ايمـاني،  : ك.ر(زيد آل محمـود  اسلامى مدينه، رديه ديگري است بر عبداالله بن 

  .)15-14ص

  تبيين شخصيت مهدي موعود. 2-1-2

ابـي  و  202ص ،4ج :1416 حنبـل،  بنا(نام ، در شخصيت شناسي امام مهدي، در روايات

اوصـاف   ؛ 3)همـان  :طوسـي  ؛107ص ،4ج :تـا  بي ابي داود،(نسب ؛ 2)106ص ،4ج: تا بي، داود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين اثر توسط سيد هادي خشروشاهي به فارسي با عنوان مصـلح جهـاني از ديـدگاه شـيعه و اهـل      .   1

 . سنت ترجمه شده است

  .» بيتي أَهلِ منْ عترْتَي منْ الْمهدي إِنَّ ؛ ِ اسمي اسمه يواطئ بيتي أهل من«: ك. ر.  2
  .»...فاطمة ولد من عترتي من المهدي«.  3
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مشـخص شـده    2؛)258ص ،1ج :1359، صـدوق ، همـان ( حتمي بودن قيام 1؛)همان( ظاهري

. اند دهكربه شكل ديگري  امام را معرفي  ،برخي از منابع روايي اهل سنت ،با اين وصف. است

ايـن  اند كه به سه سنخ از  عالمان سني به  بررسي جرح و تعديل آن روايات پرداخته ،رو از اين

  :شود اشاره مي روايات

  يث اين هماني عيسي و مهدي حد2-1-2-1

 4همان مهـدي  ،7كه عيسي بن مريم روايتي مبني بر اين ،در برخي متون اهل سنت

خـود ايـن    »سـنن «ابي عبداالله محمد بن يزيد ابن ماجه قزويني در  .نقل شده است ،باشد مي

ابـن  ( نقل كرده اسـت  3»مرْيم ابنُ عيسى إِلَّا المْهدي ولَا.... «روايت را از پيامبر خدا با عبارت 

  ).34 4ص :2004 ماجه،

به طوري كه از  ؛همان عيسي بن مريم است ،برخي معتقدند مهدي ،با توجه به اين روايت

برخي از اهل سنت بين مهدي و عيسي تفاوتي قائل  ،شود كلام ابن القيم جوزي  برداشت مي

 حسـان،  صـحاح، : است نوع چهار مهدى هب مربوط احاديث اصولًا: گويد مى  القيم ابن. نيستند

يكي  :كردند پيدا ديدگاه چهار مسئله، اين در خصوص مردم اصل، همينبر  و مجعول غرائب،

عالمان  ،رو از اين. )153ـ148ص: 1391 ابن قيم،(است  مريم بن مسيح همان كه مهدى، اين

   .اند ديني اهل سنت در دفاع از شخصيت مهدي اين روايت را با دو دليل به نقد كشانده

  ضعف سندي ) الف

بيهقـي   الجندى نقل گرديـده اسـت كـه حـاكم نيشـابوري،      خالد بن محمد اين روايت از

 ،3ج :1382 ذهبـي،  ؛147ص ،25ج :1400مـزي، (داننـد   وديگران او را مجهول يا متروك مي

 ،1ج  :1308؛ حلـواني  ،341ص، تـا  بي علي ناصف، ؛143ص ،9ج :1326 عسقلاني، ؛535 ص

و  )53و 41ص: 1385، سـيوطي و  616ص :تا بي قرطبي، ؛79ص ،1ج :1301 آلوسي،؛ 45ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .» ...المهدي من اجلي الجبهه اقني الانف يملا الارض قسطا«.  1
  .»سنينَ سبع يملك وظلُْما، جورا ملئتَ كَما وعدلًا، قسطًا الأَْرض يملأَُ«.  2
 الْجنـَدي،  خَالد بنُ محمد حدثَني: قَالَ الشَّافعي إدِريِس بنُ محمد حدثَنَا: قَالَ الأَْعلَى عبد بنُ يونُس حدثَنَا .3

 عيسى إِلَّا الْمهدي ولَا...... « : قَالَ 6اللَّه رسولَ أَنَّ الك،م بنِ أَنَسِ عنْ الْحسنِ، عنِ صالحٍ، بنِ أَبانَ عنْ
متروك  كه عياش ابى بن زيد بن ابان و است مجهول كه  خالد بن محمد اين حديث به خاطر. »مريْم ابنُ

  . قبول نيست؛ مورد )23نزهة  النظر، ص= به دليل اتهام كذب، فسق، غفلت يا كثيرالوهم به او . (است
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از  ).244ص ،11ج :1415 عظـيم آبـادي،  ( دانـد  عظيم آبادي ابان بن صـالح را متـروك مـي   

به ضعف روايـت   »ةو الموضوع ةفيالضعهدي الموسوعه في احاديث الم« دربستوي  ،نامعاصر

با تعـابيري ماننـد    ،البته بستوي رواياتي ديگر) 104ص ،2ج :1420بستوي،(مذكور اشاره دارد 

-174ص همـان، (شمارد  ها را هم ضعيف مي آن و كند مي را نقل »المهدي عيسي بن مريم«

176(.  

  تعارض با روايات صحيح ديگر  :ب

است  6از عترت پيامبر و 7مهدي غير از عيسي دراين منابع،رواياتي ديگر بر اساس 

ها تصـريح شـده كـه     و در آن )106ص ،4ج: تا بي، ابي داود ؛202ص ،4ج :1416 حنبل، بنا(

: 1412 ،حـوي و ؛ 506ص :1361، كنجي شافعي( كند اقتدا مي 4به حضرت مهدي ،عيسي

عقد الـدرر فـي اخبـار    «در مقدسي شافعي، انگيزه تاليف  توجه اين كهجالب  .)1043ص، 2ج

سپس بـا توجـه بـه    . را تصحيح انحراف، از جمله  مهدي بودن عيسي دانسته است »المنتظر

وي در بـاب دهـم از     .)26ص :1428، مقدسي شـافعي (حديث را نقد كرده است  ،سلسه سند

بـه   ،» نصـرته  فـي  ينزل و يبايعه و خلفه يصلي 7مريم بن عيسى أنّ في«كتاب خود با نام 

 :همـان (كنـد   كه اين دو شخصيت را از يكـديگر متمـايز مـي   پرداخته است  ميروايات متعدد 

 عيسـى  بـن  علـى . هايي شده اسـت  البته در ميان شيعه هم به اين حديث مخالفت ).291ص

در  ،)ق1104م( حـر عـاملي   ،)485ص ،2ج :1381اربلـي، (» کشف الغمة«در ) ق692م(إربلى 

» حليــة الابــرار«در ، )ق1107م( بحرانــيو ) 256ص ،5ج :1425،عــاملي(» اةاثبــات الهــد«

  .اند كردهبا استناد به متون اهل سنت حديث را نقد  ،)478ص ،5ج :1411 بحراني،(

   4تبيين نسب امام مهدي.  2-1-2-2

، هاي مختلفي مانند حسني يا حسيني گونه ،در ارتباط با نسب حضرت در متون اهل سنت

 نسل از حضرت آن كه باورند اين بر سنيان تر بيش .عباسي يا محمد علوي فاطمي وجود دارد

 كـه  اعتقادند اين بر شيعيان تمامى كه حالى در ؛است بزرگوار آن فرزندان از و 7مجتبى امام

 نزد مهدويت ضروريات از بخشى باور، اين و است 7حسين امام فرزندان از 4مهدى امام

ابـي داود كـه    »سـنن «در  7ترين دليل آنان روايتي است از امير المـومنين  مهم .است آنان

   :فرمايند كنند و مي نگاه مي 7حضرت به امام حسن
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 او، نسـل  از و نهادند؛ وى بر را نام اين 6پيامبر كه گونه همان آقاست؛ پسرم، اين

 ؛اسـت  حضـرت  آن شـبيه  اخـلاق،  در و ايشان همنام كه آمد خواهد دنيا به شخصى

 روى بـر  را عـدالت  گسـتراندن  گـاه  آن. نـدارد  شباهتى وى با شمايل و شكل در ولى

  ). 108 ص ،4ج داود، ابي(داشتند  بيان وى توسط زمين

: 1431، منذري( داند مي حديث را  منقطعو  »داود مختصر سنن ابي«در ) ق656م( منذري

، اقتضاى روايت از سبيعيابي اسحاق زيرا ز لحاظ تاريخى اثبات نشده كه سن  ؛)118ص ،3 ج

 داود در نقـل حـديث   همچنـين ابـي   .)248ص ،1388 :اكبر نـژاد ( را داشته باشد 7امام على

 براى مغيره، بن هارون از كه كسى نيست روشن كه »المغيرة بن هارون عن حدثت« گويد مي

ن هـم البـاني در   ااز معاصـر  ).118ص ،3ج :1431منذزي،(  است كسى چه ،كرده نقل داود ابى

  ). 108ص ،4ج داود، ابي( داند مي حديث را ضعيف  »تعليق بر سنن ابي داود«

تر اهل سنت ايـن   بيش ؛كه اين روايت از لحاظ سندي داراي ضعف است با اين ،به هر رو

بـاره   در ايـن  ،از ايـن رو . داننـد  مـي  7و امام مهدي را از نسل امام حسنپذيرفته روايت را  

   1.شود ديده نميبين اهل سنت ي چندان اختلاف

بخشـي بـه خلافـت خـود و      گفتني است عباسيان براي مشروعيت ،اما درباه عباسي بودن

آنـان بـر خـلاف     .به جعل و تحريف روايات دسـت زدنـد   ،هاي مردم مسلمان جلب نظر توده

 ،رسـاند  مـي  7و امـام علـي   6روايات صحيح كه نسب مهدي موعود را به پيـامبر اكـرم  

 6عمـوي پيـامبر اكـرم    ،را منحصراً از سـلاله عبـاس   4رواياتي برساختند و امام مهدي

، سـيوطي و  206ص :1356 طبـري، (» المهدي من ولد العباس عمي«احاديث . معرفي كردند

 :1385 سـيوطي، و  265ص :1423مـروزي، (» العبـاس  ولـد  مـن  المهدي« ؛)174ص: 1385

  .نمونه اين گونه روايات است ؛)152ص

برخي با نگاه  :دو گونه ترسيم شده است ،رد دانشمندان اهل سنت با اين سنخ رواياتبرخو

موضوع  مرسل، تلقي كردن اين روايات بهمانند  ؛اند به اين دسته از روايات پاسخ داده »سلبي«

 ،14ص :1420، بسـتوي، 174ص: 1385، ، سـيوطي 32ص: تـا  بـي : هيتمي: رك(و يا ضعيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المـودة  ينـابيع (  سليمان بن ابراهيم قندوزى) 501البيان في اخبار صاحب الزمان، ص( البته  كنجى شافعى 1
؛ از جمله كساني هستند كـه  )132، ص46عقد الدرر، ص(و مقدسي شافعي) 291 ص ،3 ج القربى، لذوي

  .اند روايات حسيني  بودن امام را نقل كرده
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بـه   »اثبـاتي «ه ب ـبرخي ديگر بـا جن . )278ص ،6ج :1356 مناوي،و  93ص1ج :1379 الباني،

 3فاطمـه  بـه  4يعني به رواياتي كه گوياي انتساب امام مهـدي  ؛ اند تبيين نسب پرداخته

 ،4ج :تـا  بـي  سجسـتاني، (انـد   اشـاره كـرده   »المهدي من عترتي من ولد فاطمه«مانند است؛ 

 ،1ج بسـتوي، ؛ 34ص: تـا  بـي  ،هيتمـي ( انـد  را صحيح دانسـته   اين دسته رواياتو  .)107ص

  .)181-180ص ،1ج الباني،و  277ص ،6ج :1356 ، مناوي،203ص

دانند و امروزه كسي به عباسـي   اهل سنت امام مهدي را از عترت پيامبر مي اكثر ،بنابراين

  .بودن امام مهدي قائل نيست

  پدر حضرت با نام پدر پيامبر اسلام   همناميحديث . 2-1-2-3

 أبَيِه اسم و اسمي اسمه« به نقل از پيامبر خدا به روايت ،متون حديثي اهل سنت در ميان

: 1430 داود؛ ابـي  ؛260ص :1423 ؛ ابن حمـاد، 192ص ،1ج: 1997، ابن ابي شيبه( » اسم أبَيِ

نـام پـدر   كه ن است آكه گوياي خوريم  بر مي) 133، ص10ج: 1415و طبراني  337 ص، 6ج

بـا   ،در حالي كـه ايـن نقـل   ؛ يكي است) عبداالله(نام پدر بزرگوار پيامبراسلام با  4امام زمان

در  ،در ميان اهـل سـنت   ،رو از اين. اي حديثي شيعه در تقابل استه مسلمات تاريخي و گزاره

   .اند اما برخي از آنان به اين روايت اشكال كرده شود؛ اين زمينه همداستاني ملاحظه نمي

كنجـي  (نيامـده اسـت    »اسم ابيـه اسـم ابـي   «هاي روايي عبارت  در برخي از نسخه )الف

  .)484-483ص  :1362 ،شافعي

 منكر«: درباره او آمده است ،توثيق نشده  الباهلي الرقاد أبي بن زائدة ،راوي اين حديث )ب

البتـه ايـن   . )305ص، 3ج :1326 عسـقلاني، ( »هـو  مـن  أدري و لا خبره أعرف لا الحديث،

ن آدر  »اسم ابيه اسـم ابـي  «حديث با اسناد ديگري نقل شده كه زائد در آن نيست و عبارت 

  .)365ص: 1412 د،ابن حما( وجود دارد

با اعتقاد برخي از دانشمندان اهل سنت كه تصريح دارند نام پـدر امـام مهـدي، امـام      )ج

 سـبط جـوزي،   ؛152ص ،2ج :1420طلحه شـافعي، ( 1در تنافي است ،است »حسن عسكري«

  .)... و 601ص ،2ج :1997 هيتمي، و 325ص :1401

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفر از دانشمندان اهل سنت معتقد بـه ولادت امـام    126«: گويد  كتاب اصالت مهدويت ميفقيه ايماني در  1
  ).102ص: 1420اصالة المهدوية في الاسلام،(» باشند مهدي به عنوان فرزند امام حسن عسكري مي
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كه  اينمانند  شود؛ ملاحظه ميتوجيهاتي  ،گفتني است براي اين قسمت از حديث در منابع

 يـا لفـظ  ؛ )483ص :1362،كنجـي ( بوده است »ابنى اسم« جمله »ابى اسم« جاى به واقع در

 شامل اسم، لفظ ،عرب زبان يا در ؛شود مى اطلاق هم بعد به اعلا جد بر پدر، بر علاوه »اب«

 :1403مجلسي: رك( يا كنيه امام عسكري ابومحمد و عبداالله است ؛شود مى هم صفت و كنيه

  .)103ص ،51ج

 نظـر  به چنين ؛قابل توجه است ،د تصحيف ابني به ابينمان ،ها توجيه اين از بعضى هرچند

 هـا  آن از برخـى  كـه  ايـن  ويژه به ؛ندارد مستندى و علمى مبناى ها آن از يك هيچ كه رسد مى

 چنـد  بنـابراين، . كنـد  مى رو روبه سؤال علامت با را ها آن همه و هستند ذهن از دور تأويلاتى

 حـل  راه توانـد  هيچ كدام نمـي : عنوان گرديده است ها اين مشابه چه آن و شد ذكر كه توجيهى

 احتمـال  همـان  حـديث،  اين مشكل حل راه ترين منطقى .شود تلقى روايت اين براى اساسى

 و نبوده حديث اصلى جزء »ابى اسم ابيه اسم« عبارت كه اين و است قسمت اين بودن زيادى

اسم (اضافى  بخش است كه آن ادعا اين اصلى شاهد  .است شده اضافه آن به دلايلى به بعدها

 طريق 31 ،نعيم اصفهاني ابو( دارد وجود حديث براى كه ديگرى زياد طرق در ،)اسم ابي ابيه

به  .كند مى كفايت حديث صحت در ترديد براى ،نكته همين و ندارد وجود ،)است برشمرده را

 رك،(است  ساختگى و موضوع حديث، اين معتقدند سنت اهل دانشمندان از برخى ،اين سبب

مانند محمد عبد االله عباسي و  ،با مدعيان مهدويت عصر معصوم و )234ص: 1388: اكبر نژاد

  .)همان(سازگار است   »زكيه نفس« به معروف حسن، بن اللهّ عبد بن محمد قيام

  له علائم الظهورئتبين  مس 2-2

 كـه  اسـت  »ظهـور  علائـم « موضـوع  ،مهدي امام ظهور و مهدويت مهم مباحث از يكى

 ذكر احاديث در چه آن شبيه اى حادثه كه گاهىگاه و هستند آن تحقق پى در منتظران پيوسته

 بردارى بهره ظهور  روايات از مختلف، هاى دوره در. دانند مى ظهور نشانه را آن ؛دهد روى شده،

 روايـات  اى پاره بر را حوادث برخى كه گونه اين است؛ شده تصور الوقوع قريب مهدى ظهور و

  . دادند مى تطبيق ظهور علائم

در صـدد تبيـين    ،»علامـات مهـدي آخـر الزمـان    البرهـان فـي   «در كتاب ، متقي هندي

زيرا او علت گرايش به برخي از انحرافات  ؛شخصيت شناسي  مهدي و بيان علائم ظهوراست

 ،متقي هنـدي ( عدم اطلاع آنان به قواعد علمي و عدم احاطه به احاديث نبوي دانسته استرا 
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  .)67ص :1399

سنت است كه به بيان علائم ظهور از ديگر انديشمندان اهل  ،)ق974م( ابن حجر هيتمي

مقابله با انحرافات  ،هدف مولف ،آيد به دست ميوي طور كه از مقدمه كتاب  آن .پرداخته است

پيـامبر  احاديـث   وي در باب اول با استناد بـه  .)28ص :1428 هيتمي،(و مهديون زمانه است 

در  برآمـده و ر تبيين دقيق علائم ظهـو اشاره كرده و در صدد به سي و سه علامت  6خدا

  .)63-39ص، همان(ضمن بحث خود به خصوصيات مهدي پرداخته است 

از بحث  يموج جديد ،اي در ميان اهل سنت با توجه به تحولات منطقه ،در دوران معاصر

ها بـا محتـواي    به طوري كه به انبوهي از كتاب ؛هاي ظهور شكل گرفته است علائم و نشانه

القول المبين « هاي كتاب ،الدين جمال محمد امين. كنيم مي هاي ظهور برخورد علائم و نشانه

 كتاب عن السهام رد« ،»4المهدي ظهور وقرب الإسلام أمة عمر«، »الصغرى في الأشراط

 فـاروق . تـاليف نمـوده اسـت   را ؛ »الإسـلام  أمة يا بيان آخر هرمجدون،«، »الإسلام أمة عمر

 علـى  العـراقيين  بانتصـار  النبوي البيان«و » الأبواب على الصغرى القيامة«هاي كتاب الدسوقي

  .تاليف كرده استرا » إسرائيل وتدمير والترك الروم

 نوشـته  ،»2000 سنة حمى«كتاب  نوشته عيسي داود؛ ،»قدس يا بشراك المفاجأة«كتاب 

 سـليمان . بـه نگـارش د  ، »2000سـنة  العـالم  ينتهـي  هـل « كامل؛ كتاب مصطفى العزيز عبد

 كتـاب  ؛طويلـة  السـلام  عبـد  الوهـاب  ازعبـد ، »العالم نهاية و المنتظر المسيح«كتاب  المدني؛

 المسـيح « كتـاب  سالم؛ فهد نوشته، »الغرب هجوم و الساعة أشراط« كتاب و »الساعة أسرار«

از ديگر مكتوبات با  ؛أيوب نگارش سعيد به ،»الكبرى الديانات أصول في سياسية قراءة الدجال

  .رويكرد علائم الظهور است

 ،معتبـر  غيـر  جعلـي،  هاي روايت از استفاده فوق هاي مذكور كتاب ميان در مشترك نكات

باشد كـه   نزديكي ظهور دجال مي ،وجه بدون و احتمالي هاي تطبيق روايت، معناي در تحريف

نيـاز مبـرم و   با توجه به گستردگي و نشر آن در جامعه به تبيين استدلالي به علائـم الظهـور   

  .شود ديده مي واضح

 هـاي امـين   اي است بر كتـاب  رديه ،نوشته شريف مراد، »الأمين الرد«همين رو كتاب از 

-http://shamela.ws/browse.php/book-1247/page-4#page(الدين جمال محمد

هـاي   ابتدا عدم پايبندي مولف در انتخاب روايـات صـحيح، تطبيـق نشـانه     ،در اين كتاب. )7
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هـاي  از اهـل كتـاب بـدون      نقـل  ا ظهور مهدي،ونزديك بودن ظهور، عدم آزادي فلسطين ت

است و سپس مباحث روايي منقول از مولف در ارتباط با  گرفتهاستناد صحيح مورد انتقاد قرار 

   .مورد اشاره و نقد واقع شده استهاي ظهور  نشانه

 در انحرافـي  هـاي  كتـاب  نويسـندگان  ادعاهاي بر اي ديگر رديه ،الساعة اشراط فقه كتاب

 ويـژه  بـه  ،سـنت  اهل حديث فهم و رجالي مباني منظر از را آنان مطالب ،بودهها  نشانه زمينه

 بـه  يسلفي معاصر مصـر  نويسندگان از يكي ،كتاب اين نويسنده .است دهكر بررسيها  سلفي

 ،»المهـدي « عنـوان  با هايي كتاب تاكنون وي .1است المقدم اسماعيل بن احمد بن محمد نام

 اسـت  دهكـر  تـاليف  مهـدوي  مباحث زمينه در را »هرمجدون خدعة« و »الساعة اشراط فقه«

)http://www.almukaddem.com/home(.  

  صـحيح  درك عـدم  از نشـان  كـه  دهد مي نسبت شيعيان به را مطالبي ،كتاب اين چه اگر

 عيسـي  محمد نقد به ،خود كتاب از متعددي هاي قسمت در خوبي به ؛باشد مولف از شيعه مي

 آنان اشتباهات است توانسته و پردازد مي خود معاصر نويسندگان ديگر و الدسوقي فاروق ،داود

 و تحليـل  چگونگي در ضوابطي ،كتاب اين از قسمتي در همچنين. كند تبيين خواننده براي را

  . استكرده  بيان »الساعة اشراط« هاي روايت به استناد

از  ؛»والفتن والملاحم الساعة أشراط في الخائضين عبث من ،»الفطن ذوي تحذير« كتاب

 ابـي  ابراهيم بن احمد كتاب اين نويسنده. استهاي پيشين  انتقادي به كتاب هاي كتابديگر 

  2.مصري است العينين

 مطابقـة « جملـه نقـد بـر    از ؛پـردازد  مي نويسندگان و مدعيان از تعدادي نقد به كتاب اين

 نقـدي بـردو   ؛»الغمـاري  محمـد  بن احمد؛ از »البرية السيد به اخبر لما العصرية الاختراعات

 ،مصـطفي  شـكري  بـر  نقـدي از  ،»العتيبـي  جهيمان« بر نقدي جزائري؛ ابوبكر شيخ از رساله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي از استاداني مانند وي عبدالعزيز بن بـاز، ناصـر   . قمري در اسكندريه مصر است 1371وي متولد  .1

اوبـا تاسـيس   . ين الباني، محمد بن صالح عثيمين، حامد حسيب،اسماعيل عثمان بهره بـرده اسـت  الد

 ).https://www.goodreads.com/author(موسسه الدعوه السلفيه به شهرت رسيد 

 يمن به آموزي درس براي ميلادي 1979 سال در او .باشد مي مصر كشور در ميلادي1956 متولد وي . 2

العبـاد،   عبدالمحسـن  عثيمين، چون ابن افرادي از جا آن در. رفت عربستان به آن زا پس و كرده سفر

(  اســـت مشـــغول تـــدريس بـــه ريـــاض در حاضـــر حـــال در و گرفـــت فـــرا درس البـــاني

http://abuleenein.com/pageother-38.html.  
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 القيامـة « ،»الحـوالي  سفر« ،»الغضب يوم« هاي مهدويت و همچنين نقدهايي بر كتاب مدعي

نقد  ،ايوب سعيد نوشته ،»الدجال المسيح نقد« الدسوقي؛ نوشته فاروق ،»الابواب علي الصغري

 محمـد  هـاي  كتاب نقد ،عبدالحميد كمال هشام نوشته ،»الدجال المسيح خروج اقترب«كتاب 

ايـن نويسـنده ضـمن نقـد      .الـدين  جمـال  امين نوشته ،»هرمجدون« و نقدكتاب داود عيسي

  .ها به اشتباهات آنان در موضوع تطبيق، جعل و تحريف روايات اشاره دارد كتاب

 في الواردة والآثار الأحاديث تخريج«مانند  ،هاي ديگري نيز وجود دارد كتاب ،نهدر اين زمي

 از ،»هرمجدون كتاب في المطموسة الحقائق«البسيط؛  موسى. د الشيخ از ،»هرمجدون كتاب

 أمة عمر انتهى هل هرمجدون أسطورة على يردون العلماء« ؛»أحمد بن سعد بن مجدي الشيخ

 ، از»و الملاحم الفتن وأخبار الساعة أشراط في والموضوع الضعيف«؛ شفيق حمدي از الإسلام،

 الحميـد  عبـد . د از الشيخ الإسلام أمة عمر انقضاء زعم لمن الإفحام« و البراك مبارك الشيخ

  .هنداوي

  سبك شناسي  اهل سنت در تقابل با مدعيان دروغين . 3

آيند؛ به  مهدويت به شمار ميهاي آموزه  مدعيان دروغين مهدويت، همواره يكي از چالش

طوري كه در اهل سنت با مدعيان مهدي فراوان، مانند محمد بن عبداالله ابن تومرت مغربي، 

، محمد احمد بن عبداالله، معروف به مهدي سوداني و محمـد بـن   1محمد بن يوسف جونپوري

  .رو به رو هستيم  2عبداالله قحطاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهـدويت كـرد و در   او در اواخر قـرن نهـم ادعـاي    . وي از مدعيان مهدويت در هند در قرن دهم است.  1
در پي آن، مورد تعقيب قرار گرفـت و حكـم قتـل او توسـط     . شهرهاي مختلف عقيده خود را تبليغ نمود

دانش نامه جهان اسلام (جا از دنيا رفت  حاكم صادر گرديد؛ اما او به منطقه خراسان حركت كرد و در آن
 ).مدخل جونپوري

 _ بودند محتسبه سلفي جماعت از شد معلوم بعدها هك _ جماعتي هجري، 1400 سال محرم اول روز در. 2
 را درهـا  آنان. كردند اشغال را الحرام مسجد العتيبي سيف بن محمد بن جهيمان نام به شخصي رهبري به

 ايـن  مهـم  ابعاد از. داشتند خود اشغال در را مسلمانان قبله هفته دو مدت به اسلحه از استفاده با و بستند
 عبـداالله  بـن  محمـد  نـام  بـه  شخصـي  بـا  جماعت اين بيعت _ كند مي فرد به منحصر را آن كه _ حركت

 گـارد  نيروهـاي  و جماعـت  ايـن  بين مدت، اين طول در. است منجي و منتظر مهدي عنوان به القحطاني
 دو هـر  از توجـه  قابل شماري شدن مجروح و كشته از پس و درگرفت سختي درگيري عربستان امنيتي

� 
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آنان با . گرايي، به جذب مردم موفق گرديدنداين مدعيان، با توجه به روحيه تصوف و زهد

تكيه بر جايگاه مردمي خود توانستند در جامعه جريان ايجـاد وبـا سـوء اسـتفاده از بسـترهاي      

هاي وقت  هاي اجتماعي واخلاقي عليه دولت ها  و نابساماني عدالتي موجود در جامعه، مانند بي

به تشـكيل حكومـت موفـق گرديدنـد و     برخي مانند ابن تومرت و مهدي سوداني  . قيام كنند

  .برخي ديگر مانند محمد بن عبداالله قحطاني در اين مسير شكست خوردند

مهدي نزد . ها، به دليل نگاه آنان به مسئله مهدي است توفيق اين مدعيان درجريان سازي

ين تفاوت او با خلفاي ديگر در ا. هاي ديگر است تر اهل سنت، انساني عادي، مانند انسان بيش

اين امر در ميان . شود داده و برتمام زمين چيره مي» مهدي بودن«است كه خداوند به او توان 

تـر از ديگـران    آنان راحت.  تر است گرايي و تصوف هستند، بيش افرادي كه داراي روحيه زهد

يابند و خيلي زود به اين باور  كنند وبه سادگي صفات مهدي را در خود مي ادعاي مهدويت مي

  .هستند» مهدي«رسند كه  مي

در اين زمينه، شناخت سبك اهل سنت نسبت به اين نوع انحراف قابل توجه است؛ زيـرا   

نبوده است و گاهي با نگاه همدلانه از » مقابله«شيوه مبارزه آنان با اين گونه جريانات، از نوع 

مانند جريان ابـن   اند؛ به طوري كه در برخي از جريانات مهدوي، كنار اين جريانات عبور كرده

در دوره عبدالمومن تا پايان دولت  افرادي از ) ق668-515(تومرت با تشكيل دولت  موحدون 

، 3)ق586م(و ابـن زرقـون  2) ق595م(، ابـن رشـد  1) ق581م(بزرگان مالكي، چون ابن طفيـل  

عمـر  (مناصب وزارت وقضاوت اين حكومت را بر عهده داشتند و بـا آنـان همكـاري نمودنـد     

از اين رو، نوع مبارزه اهل سنت با مدعيان مهدوي قابل بررسي است ). 187ص :1381موسي،
                                                                                                                    

�  

آقـا محمـدي،   (يافـت   خاتمـه  غائله اين  ها فرانسوي ويژه به خارجي؛ نيروهاي كمك به سرانجام طرف،
 ).162ص: 1394مرتضي و جهانگيري، يحيي، 

ابن طفيل، ابوبكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد قبسى، طبيب، فيلسوف، شاعر،  و فقيه اندلسى  .1
  .كه در دولت موحدون به منصب وزارت رسيد  است

» من الاتصـال  الحكمة والشريعةمابين  فصل المقال في«كتاب . است اندلسي عربي وف نامداروي فيلس .2

وي در دولت موحـدون منصـب قضـاوت بـه عهـده      . ترين آثار وست از معروف» تهافت التهافت«و 

  .داشت

وي . از اوست» الشريعةقطب «وكتاب » بريرة فقه حديث«دو كتاب . وي فقيه و محدث اندلسي است.  3

 .منصب قضاوت دولت موحدون را بر عهده داشت
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  : شود كه در  ادامه به مواردي از اين سبك اشاره مي

  معرفي ماهيت انحرافي مدعيان . 1- 3

شود، عدم شناخت كافي  هاي انحرافي مي ه باعث جذب مردم به جرياناز جمله عواملي ك

هاي دين مداران  رو، شناساندن آنان به مردم، يكي از رسالت از اين. ها است ماهيت اين جريان

گيرد، ماننـد سـخنراني دراجتمـاع     هاي گوناگوني شكل مي معرفي ماهيت آنان در قالب. است

امامـان   1ما كه از اهالي چچن بود و خود را مهدي ناميـد؛ عمومي؛ مثلا در مورد منصور اوشير

هاي خود خواستار عدم حمايـت از او شـدند و    جمعه و جماعات مساجد مهم عثماني، در خطبه

 يــا شــيخ  ؛)221ص: 1391جعفريــان،(ادعــاي مهــدويت وي را ادعــايي انحرافــي دانســتند 

جمعه، ضـمن   نماز هاى طبهخ از يكى در 6النبى مسجد خطيب و امام صالح، عبدالعزيزبن

 تجاوز به مسـجد الحـرام، آنـان را    تقبيح هاي جريان جهيميان العتيبي، با تشريح ابعاد و ريشه

 يـك  در شان ادعايى مهدى و گروه اين اعضاى كه كرد متجاوز معرفي و عنوان و و گناهكار

ديگـر   وادى در اسـت،  آمـده   احاديـث  در وى ذكـر  كـه  موعـودى  مهـدى  و دارند قرار وادى

  ).161ص: 1413خسروشاهي، (

از طريـق  بلكه  گيرد، صورت نميدر قالب سخنراني عمومي اين جريان گاه معرفي ماهيت 

 ياحمد ابو السرور بن صبا از فقها، شافعي ياحمد بن حجر از فقها. بيانيه و يا فتوا استصدور 

 ،حنبلي ياز فقهاعلي بن يحيي بن محمد  مالكي،ي از فقها  محمد بن محمد الخطابي حنفي،

گونـه   ايـن و  ررا مخالف روايات دانستند و عليه آنان فتـوا صـاد  ) جونپوري( ادعاهاي اين گروه

خروج دجال ، مانند  نزول حضرت عيسي يهاي نشانه  ،ند كه  هنگام ظهورمهديداستدلال كر

ملكيـت ارض وگسـترش   ، خسـف در بيـداء  ، خسوف در ماه رمضان، خروج سفياني  ،و قتل او

 متقـي هنـدي،  (عدالت بايد محقق شود كه در اين جريان  انحرافي هنوز محقق نشده اسـت  

  .)183-180ص: 1399

 آوريل با مصادفجري، ه1394 سال الأول ربيع ماه در ،در جريان غلام احمد قاديانينيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسـتگير شـد و در    1791وي در سـال  . ميلادي در برابر روسيه حركاتي انجـام داد  1785وي در سال . 1
محمد بن عبدالوهاب مكناسي در رحله المكناسي كه گزارش سفر او به حج . در زندان درگذشت 1794

 ). 123- 105ص: 2003ناسي، المك(است، از ادعاي مهدويت او خبر داده است 
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 از آن در و شـد  برگزار مكرمه مكه در »الإسلامي العالم رابطه« توسط اي كنگره م1974 سال

 خـروج  و كفـر  نيـز  كنگره آن و يافتند حضورها  سازمان وها  گروه نمايندگان جهان نقاط اصاق

  ).143ص ،10ج: 1433 :سقاف(كرد  اعلام را اسلام رهيدا از قاديانيه جماعت

  برگزاري مناظره   .3-2

يكـي از   ،هـا، منـاظره، بحـث و بررسـي رو دررو     براي كشف حقـايق و شـناخت واقعيـت   

بر اثر تعصب و لجاجت،  اين شويه حتي اگر. ي قابل توجه براي رسيدن به هدف استها شيوه

  . را به دنبال خواهد داشتكم اتمام حجت  مورد قبول واقع نشود، دست

در دوران طرفداران جونپوري  .متقي هندي از اين ويژگي برخوردار بود ،در ميان اهل سنت

: 1399 متقـي هنـدي،  (مراوداتي داشته اسـت   ،با گروهي از طرفداران اين مدعي و زيسته مي

تاليفات خود را با رويكرد مهدوي سامان  ،گوهاو  وي بر اساس همين مراودات و گفت. )67ص

  .بخشيد

غـلام   ميـرزا  بـا  وي. بـود  هند جامعه در حديث اهل جمعيت امير ،االله ثناء ابوالوفاء شيخ 

 راه به باز احمد غلام كه وقتي. ساخت كارآش رااو  نييآ انحراف و پرداخت مناظره به قادياني 

با  ؛مباهله پرداخت به وي با ابوالوفا .دكردرخواست تحدي و مباهله   شيخ از ،بازنگشت راست

جالـب  . باشـد  زنـده  راسـتگو  فرد كه حالي در ،بميرد ،بگويد دروغاين تحدي كه آن كس كه 

از دنيـا رفـت    م1908 سـال  در قاديـاني  احمد غلام ميرزا كه نگذشت روزي كه چند آنتوجه 

همچنين مناظره ديگـري توسـط مفتـي محمـود بـا سـران ديگـر         .)836ص :1422 عواجي،(

. سي سـاعت طـول كشـيد    نزديكاين مناظره   .قادياني به نام ميرزا ناصر احمد شكل گرفت

 :1433 سـقاف، ( پارلمان مركزي پاكستان به كفر و غير مسلمان بودن اين اقليت حكـم كـرد  

  .)  137ص ،10ج

  نهي از تعامل و هم زيستي با جريانات انحرافي .3-3

اتخـاذ  هاي مقابله بـا  آنـان    به عنوان يكي از سبك »نهي از تعامل با جريانات انحرافي«

در نمونه اهل سـنت   .ماهيت انحرافي آنان را آشكار سازد ،تواند ميشده است كه اين رويكرد 

 متشـكل از فخـر عـالم،    ،عالمـان پاكسـتان  تعـدادي از   .را مثـال زد  »قاديانيه«توان فرقه  مي

از عالمـان ديگـر    ، بـا همراهـي  ملك غلام علي و علـي عبدالقـدوس   شودري محمد صديق،
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كـه آنـان    در احكامي هر نوع فعاليت آنان را در اجتماع ممنوع اعـلام كردنـد و ايـن    ،پاكستان

همچنـين حـق    .آيـد  ب ميجرم به حسا ،و اگر خود را مسلمان محسوب كنند نيستندمسلمان 

 ).827-826ص: 1422، عـواجي (دعوت مردم به عبادتگاه خاص، بـه عنـوان مسـجد ندارنـد     

  : گويد بعد از بيان اجمالي از ادعاهاي آنان مي ،عظيم آبادي  در تقابل با اين جريان
براي  )غلام احمد قادياني(بر هر مسلماني واجب است گمراهي و ظلالت اين مرد را 

 ،11ج  ،عظـيم آبـادي  ( همنشـيني بـا آنـان حـرام اسـت      كند و همچنين مردم بيان

   .)313ص

سپس  اگر مرد مسلمان با زن مسلمان ازدواج كند و واست نكاح زن مسلمان با آنان باطل 

شود و فرزندان او به مادر متعلق  زن از نكاح مرد خارج مي ،مرد جزء پيروان قادياني قرار گيرد

هاي اقتصادي  از جنبه ).137ص ،10ج :1433 سقاف،( گردد خت ميو مهريه كامل به آن پردا

 قبرسـتان  در  آنـان  مردگـان  و )142ص ،10ج: همـان (معامله با آنان حرام اعلام گرديـد  نيز 

  .)143 صهمان، (نشود  دفن مسلمانان

  برخورد قاطع. 3-4

پس از بررسي جوانب مختلـف در مسـئله انحرافـات مهـدوي، نقـش       ،»قاطعيت معقول«

اگـر سسـتي و احتيـاط بـيش از حـد در تقابـل بـا         .مهمي در حل و فصل امور خواهد داشت

مدعيان دروغين مهدويت وجود داشته باشد، اهداف ارزشي در زمان مناسب خـود   انحرافات و

  . يونددپ ناپذيري به وقوع مي گيرد و صدمات جبران انجام نمي

البته قاطعيت به معناي دقت نكردن در اتخاذ تصـميم، بررسـي نكـردن جوانـب مختلـف      

بلكـه   ؛نيست  گيري عجولانه، استبداد، برخورد خشن و عدم انعطاف در تصميم مسئله، تصميم

اي  هـاي مختلـف در مـورد مسـئله     و ديدگاهقاطعيت به اين معناست كه وقتي اطلاعات لازم 

و  جـديت ، بايد با گرديدرين راه حل مشخص و زمينه اجراي عمل فراهم بهت و آوري شد جمع

  .اجرا درآيد هثبات لازم، تصميم مناسب اتخاذ شود و با جديت به مرحل

سي تـن از علمـاي بلنـد پايـه       ،در جريان  اشغال مسجد الحرام توسط جهيميان العتيبي

به مسـجد  به دولت اجازه داد  ابن راشد ،از جمله بن باز و مسئول توليت مسجدالحرام سعودي

  : آمده بود ادر متن فتو .ن پس بگيرداالحرام حمله كند و با استفاده از سلاح مسجد را از مهاجم
اگـر  . ابتدا از اين گروه درخواست شود كه سلاح بـر زمـين بگذارنـد و تسـليم شـوند     
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امـا   ؛ها حكم شـود  بايد در دادگاه طبق قوانين شريعت اسلامي در مورد آن ،پذيرفتند

حتـي اگـر    ؛اگر مقاومت كردند بايد اقدامات مقتضي در دستگيري آنـان اتخـاذ شـود   

آقـا  (انـد   اتخاذ اين اقدامات به درگيري و مرگ كسـاني بينجامـد كـه تسـليم نشـده     

  ).124ص :1395، محمدي

هم  و تعداديگرديدند تعدادي دستگير  ،براساس اين فتوا آنان به اين گروه حمله ور شدند

  .به قتل رسيدند

رسد  امابه نظر مي ؛هاي مختلف در مسجد الحرام دست به سلاح بردند اين گروه با انگيزه 

نـوع  . تر جنبه سياسي و بين المللي داشـت تـا دينـي    رويكرد وهابيت در اين نوع مقابله  بيش

 ـ  ها  از جمله فرانسوي ،نامقابله وهابيت با آنان و ورود مشرك ه خـدا  باعث حرمـت شـكني خان

  .گرديد كه از اذهان مخفي نخواهد ماند

  نتيجه گيري

 رويكردآنان را به اين اين باور،  .آيد از جمله باورهاي اهل سنت به حساب مي »مهدويت«

  .به دفاع از آن بپردازند ،وا داشت تا در مواجهه با انحرافات اين آموزه

با بيان صحت و ارزش گذاري روايـات تضـعيف شـده از جانـب      ،دفاع از اصالت مهدويت

همراه تبيـين   ،ن و روشن فكران و همچنين تعريف ويژه و شاخص از مهدي آخر الزمانامنكر

ترين عملكرد علماي حديثي اهل سنت در اين عرصه  از شاخص ييك ؛نسب و نام پدر حضرت

  .آيد به شمار مي

نـوع مقابلـه بـا ايـن      ،افي مهدوي در ميان اهـل سـنت  اما در برابر تقابل با جريانات انحر

نگاه همدلانه  ،مانند جريان ابن تومرت ،در برخي موارد. هاي منحرف يكسان نبوده است گروه

البته عدم درك از مهدي واقعي و تبـدل مصـداقي آن و همچنـين تـاثيرات      .اتخاذ شده است

افزودني است مـوارد تقابـل ذكـر     .ستتاثير نبوده ا بي زمينهاجتماعي و سياسي دوران در اين 

دو گـروه   ،به طوري كه در جريان جهيميان العتيبـي  ؛شده هميشه به انگيزه ديني نبوده است

  . سلفي در رويارويي يكديگر به حرمت شكني خانه خدا دست زدند

با انحرافات اموزه مهدويت  بـا   روياروييسبك علما در كه قابل ذكر است  ،در نگاه كلي 

رود كـه مـورد توجـه ويـژه قـرار گيـرد نـوع         آنچه انتظار مي اما .بوده است »پسيني« رويكرد

، است كه با تعيين اهـداف  »پيشيني« مديريت دانشمندان با اين دست از انحرافات با رويكرد
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اين نـوع   .و راهبردهاي مشخص، زمينه اثر گذاري انحرافات را به حد اقل رساندها  خط مشي

كنـد و آمـوزه    يت نوع تفكر دور نگر و جامع براي مسلمانان ايجاد ميمديريت در عرصه مهدو

دانشـمندان  بـا انتخـاب اهـداف صـحيح و       ،در ايـن مـديريت   .كند مهدويت را فهم پذير مي

  .بازنمايي آموزه مهدويت زمينه را براي پيدايش انحرافات از بين خواهند برد
   



  

 

113 

س
شنا

ك 
سب

 ي
ت 

سن
ل 

اه
ن 

ما
عال

ه 
جه

وا
م

…  

  منابع

  قرآن كريم
قيـام مهـدي دروغـين و اشـغال     . )1394پـاييز  (يحيـي   جهـانگيري، و  آقا محمـدي، مرتضـي   .1
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  هاي اسماعيليه پيشينه روشي و محتوايي بابيت و بهائيت در آموزهتحليل 

نژاد سيد علي موسوي
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ـ رحمان عشريه  
2

ـ محمد علي پرهيزگار   
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  چكيده

گيري از شعار مطابقت دين بـا مقتضـاي    با ادعاي امي بودن خود و بهره ،سران بابيت و بهائيت

اند؛ ولي گفتار و   هايشان سخن رانده زمان، از تازگي گفتار و بداعت ادعاها و نوين بودن آموزه

هـاي انحرافـي و    بلكه بـا ادعاهـا و سـيره ديگـر جريـان      كردار آنان به هيچ وجه تازگي نداشته،

  .هاي بسياري دارد به ويژه برخي امامان متمهدي اسماعيليه مشابهت ،باطني

آوري اطلاعـات   در صدد است از طريق جمع ،تحليلي ـنوشتار حاضر با روش پژوهش توصيفي  

هـاي برخـي ائمـه     بـا آمـوزه  را هاي گفتار و كردار سران بابيت و بهائيت  اي، همانندي كتابخانه

هاي امامان ايـن جريـان بـر     اسماعيليه در حوزه امامت و رهبري بيان كند تا نقش اثرگذار آموزه

  .هاي بابيت و بهائيت آشكار گردد فرقه

نتايج حاكي از آن است كه نه تنها مدعي سران بابيت و بهائيت تازگي و بداعت ندارد، بلكه بـا  

هــاي مطــرح شــده از ســوي آنــان در حــوزه جايگــاه امــام و  هتوجــه بــه شــواهد موجــود، آمــوز

  .هاي مندرس اسماعيليه است هاي امامان برخي جريان برداري از آموزهتصوير ؛كاركردهاي او

ــدي امامــت، مهــدويت، اســماعيليه، بابيــت، بهائيــت، قــائم القيامــه، تأويــل،   : واژگــان كلي

  .تشكيلات

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mousavi70@yahoo.com  استاديار گروه شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذاهب قم  . 1

 oshrr@yahoo.com  استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم . 2

 map@bahaiat.com  )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتراي كلام اسلامي دانشگاه قم  . 3
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  مقدمه

برخي امامان متمهـدي   هاي آموزهتاريخ و باورهاي كلامي بابيت و بهائيت، يادآور سيره و 
نگاري، دو فرقه بابيت و بهائيت با  به گواهي منابع تاريخي و فرقه .هاي اسماعيليه است جريان
انـد و روشـن    ارتباط مستقيم يا با واسطه داشـته ها  با آنهاي اسماعيليه همجوار بوده و  جريان

از يك  ،به عنوان نمونه .هاي الگوگيري و تأثيرپذيري است يكي از راه »همجواري«ت كه اس
دفتـري،  (سو اسماعيليان نزاري پس از سقوط الموت، به لبـاس تصـوف و دراويـش درآمدنـد     

هاي  افكار و انديشه ،)شاعر اسماعيلي(نزاري قهستاني  ،رو از اين .)531و  523 ،39ص: 1393
همـان،  (فاف الفاظ و اصطلاحات و تعبيـرات صـوفيانه بيـان كـرده اسـت      مذهبي خود را در ل

هاي صـوفيه   سران بابيت و بهائيت در مجاورت و در ارتباط با جريان ،از سوي ديگر .)518ص
محمد شيرازي در دوران كـودكي،   نويسد، علي گونه كه تاريخ مي آن .اند و گرايش به آنان بوده

: 1995محمدحسـيني،  ( گذشـت  محل رياضت مرتاضـان مـي   روزانه از كنار خانقاه دراويش و
، دو »درويش محمد«پوشي و تغيير نام خود به  علي نوري نيز با خرقه و حسين) 139 -138ص

   .)251ص: 1992افندي، (سال را در ميان صوفيان سليمانيه عراق گذراند 
به نقش تصوف در ارتباط ميان اسماعيليه و بابيت و بهائيت اشاره دارد؛ به اين  ،اين شواهد

هاي اسماعيليه را  معنا كه تصوف در قالب پل ارتباطي ميان اسماعيليه و بابيت و بهائيت، آموزه
در قرن «: كند بر اين اساس است كه ايوانف ادعا مي .به سران اين دو جريان انتقال داده است

ليكن ملـزم بودنـد كـه     ؛اي به فرقه اسماعيليه نداشتند ش ايراني با آن كه وابستگيدراوي ،19
هاجسن  ،رو از اين .)361ص: 1387هاجسن، (» فهرست نام امامان اسماعيلي را از حفظ بدانند

  : نويسد مي) پژوه معاصر اسماعيلي(
بسـيار از  هاي مذهبي ايراني كه شـباهت و ماننـدگي    اي از فرقه احتمال دارد كه عده

دوران اخيـر از ايـن    ،جهات مختلف به فرقه اسماعيليه دارند، مانند بابيـت و بهائيـت  

  .)همان( تمايل و كشش در سنت و آيين باطني ايران متأثر شده باشند

وجود دارد كه ... سازي و  گرايي، تشيكلات گري، تأويل هاي باطني شواهد بسياري در زمينه
 .د شددر ادامه به تفصيل بيان خواه

هاي امامان اسماعيليه  بر پايه اين شواهد، نوشتار حاضر در پي بررسي نقش محتوا و روش
نخست به تبيين محتواي  ،رو از اين .هاي بابيت و بهائيت است سازي و تدوين آموزه در جريان
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را  نتـايج ايـن تبيـين   پردازد و  ديني در موضوع بابيت، امامت و مهدويت از نگاه اسماعيليه مي
هاي سران بابيـت و   ها را با ادعاها و آموزه سپس آن وهاي امامان اسماعيليه بيان  مراه روشه

  .كند بهائيت تحليل و تطبيق مي

  پيشينه محتواي ديني. 1

  بابيت. 1ـ 1

و  »در«معنـاي  ، در لغت به »بابيت«. گيرد مورد بررسي قرار مي »بابيت«موضوع  ،نخست
است كه مردم براي رسيدن به امـام بايـد از    »امام و مردمميان   واسطه«در اصلاح به معناي 

هـا در موضـوع    هاي اين جريـان  همانندي غرض از اين بررسي آن است كه. راه او وارد شوند
  :بابيت و چگونگي آن روشن شود

  هاي اسماعيليه بابيت در جريان. 1ـ 1ـ 1

كيلات دعـوت  ، يكـي از مراتـب عـالي در حـدود ديـن و تش ـ     »باب الابـواب «يا  ،»باب«
دقيقـاٌ معـادل اصـطلاح رسـمي      »بـاب «در اصطلاح ديني اسماعيليه، مرتبه . اسماعيليه است

در  »حجـت «يـا   »بـاب « .)733ص، 10ج: 1380دفتري، (به كار رفته است » داعي الدعات«
شد كه محرم و ملازم امام و امانتـدار وي بـود و بـدون     به كسي گفته مي ،فرهنگ اسماعيليه

مهدي غايبِ دور از دسترس، به وسـيله او بـراي پيـروانش    . گرفت فاصله پس از امام قرار مي
باب رئيس اجرايي تشـكيلات دعـوت اسـماعيلي بـود و در دوره سـتر از      . شد يافتني مي دست

  .)150ص: 1383، همان(اي برخوردار بود  اهميت ويژه
از جمله منابع اسماعيليان فـاطمي اسـت كـه بـه مقـام و       ،العقل حميدالدين كرماني حةرا

: 1393، همـان (اهميت باب و نزديكي و قرب منزلـت وي بـه امـام اشـارات گونـاگوني دارد      
  .)269ص

اي از  كـرد و عـده   دقيقاً زير نظر مسـتقيم امـام عمـل مـي     ،وظايف خود اجرايدر » باب«
در دوران فاطميان مصـر، مرتبـه    ،اند برخي نيز گفته .)همان(كردند  ن تابع، او را ياري ميداعيا

گرفت و بـه   باب درست پس از مرتبه امام قرار داشت و او دستورها را بدون واسطه از امام مي
، 1ج:  1386ي، يحسـيني طباطبـا  (رساند كه كار دعوت را بـر عهـده داشـتند     هايي مي حجت

  .)269ص: 1393دفتري، (شد  باب، سخنگوي امام دانسته مي ،رو از اين .)12ص
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  جريان بابيت. 1. 1ـ2

او در بسياري از آثارش، به وجود مهدي . آغاز شد» بابيت«محمد شيرازي با  ادعاهاي علي
  : آن حضرت معرفي كرد» باب«خود را  ،رو اعتراف كرد، از اين fموعود

الك كذل ُأن يخرج ّرااللهُ قَد قَد   ّـدمحم نـدن عصِ منِ القَصفي تفَسيرِ أحس بـنِ  اتاب
بـنِ  ابنِ علـي  ابنِ محمّد ابنِ جعفَرِ ابنِ موسي ابنِ علي ابنِ محمّد اعلي  بنِ االحسنِ 

علي عبده ليكُونَ حجةَّ االلهِ مـن عنـد الـذّكرِ علَـي      بنِ علي بنِ أبي طالبٍ االحسينِ 
 تفسـير درستي كه خـدا مقـدر كـرده اسـت كـه ايـن كتـاب را در         به؛ العالَمينَ بليغاً

  ...فرزنـد علـي   ،فرزنـد حسـن   ،از نزد محمد ]سوره ي يوسف[ها  نيكوترين داستان

حجـت   ]خـود بـاب  [ارج سازد تا از نـزد ذكـر   اش خ فرزند علي بن ابي طالب بر بنده

يـا  «: نويسـد  همچنين مي .)1ص ،الف تا شيرازي، بي( خدا بر اهل عالم باشد  رساننده

من باب امام شما هستم كـه  !  ]شيعيان[اي گروه انا باب امامكم المنتظر؛  !ايها الملأ

  .)200ص: همان( بريد در انتظارش به سر مي

و رساندن آن به دست ملاصادق » خصائل سبعه«با نوشتن رساله  مريق1261او در سال 
اشهد أن «وجوب افزودن جمله  ،وي در اين نامه. خراساني، ادعاي بابيت خود را آشكار ساخت

 بقيـة بـاب   ] محمد علي[دهم كه علي پيش از نبيل  شهادت مي؛ بقية االلهباب  1علياً قبل نبيل

   .)122ص: 1991اشراق خاوري، ( عنوان ساختبه اذان نماز جمعه  را 2؛».االله است
درباره معنـاي بابيـت   ) ملقب به عبدالبهاء، فرزند و جانشين سركرده بهائيت(عباس افندي 

  : نويسد مي
و از كلمه بابيت مراد او چنان بود كه من واسـطه   نمود و مقام بابيت اظهار گفتار ازآغ

سـت و دارنـده   ا فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنـوز در پـس پـرده عـزت    

در حصر و حـد؛ بـه اراده او متحـركم و بـه حبـل ولايـتش متمسـك و         كمالات بي

 ،نآمواضـع   در جميـع ، ي كه در تفسـير سـوره يوسـف مرقـوم نمـوده     ابكت ينتنخس

 نموده و استمداد ،از او مستفيد و مستفيض بوده يب كهان شخص غي به آيها خطاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» عليـاً قبـل نبيـل   «مـراد از   ،از ايـن رو  .استبرابر » محمد«لفظ  بانبيل به حساب ابجد . ١
  .است محمد علي

 بقيـة  عبـد  محمد قبل علياً ان اشهد«: است آورده چنين فيضي محمد علياين عبارت را . ٢
 .)١٥٣ص: ١٩٨٧ فيضي،( »االله
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از جمله  ؛جان در سبيل محبتش نموده يد مبادي خويش جسته و تمناي فدايهدر تم

 يلك و مـا سـب ب فـي  سال ضيتراالله قد فديت بكلي لك و  يةقبيا : ستا اين عبارت

 ـاي ؛ اًمياً قـد عتصـم محبتك و كفي باالله العلي م يت الا القتل فينتم سـراپا   !االله ةبقي

ت جـز كشـته   ا ناسزا شنوي در راه تو خشنودم و در طريق دوستيه فداي تو شوم و ب

و  .ي ندارم و خداوند بزرگ نگاهدارنده قديم و تكيه گاه ازلـي مـن اسـت   يشدن آرزو

مناجـات عربيـه    نيـه و خطـب و  آيـات قر آ ليفات كثيره در شرح و تفسـير أهمچنين ت

ئف او ايـن كتـب را صـح    كرده شخص آن انتظار طلوعه تشويق و تحريص ب ،نموده

  .)2ص: 2001افندي، ( دهيالهاميه و كلام فطري نام

هـاي   ادعاي بابيت شيرازي، همان جايگاه حجت و بابي اسـت كـه جريـان    ،بر اين اساس
  .اسماعيليه در تشكيلات خود از آن رونمايي كرده بودند

  امامت و مهدويت. 1 ـ2

گيري و ساماندهي  ي امامت و مهدويت سران اسماعيليه، موضوعي است كه بر شكلادعا
  . داراي تاثيرات فراواني استهاي بابيت و بهائيت  جريان

  هاي اسماعيليه جريان. 1. 2ـ 1

. راندنـد  جرياني بودند كه از امامت و مهدويت سران خود سخن مي ،»اسماعيليان خالصه«
: 1393دفتـري،  (خواندنـد   را مهـدي موعـود مـي    7فرزند امـام صـادق   ،»اسماعيل«گاهي 

، او را مهدي و قائم موعود دانسته و در »محمد بن اسماعيل«و زماني با انكار مرگ ) 114ص
  .)166و  123همان، ص(انتظار بازگشتش بودند 

و » امامــت«برخاسـته از نگـاه حاكمـان ايـن جريـان، بـه مسـئله         ،انشـعابات اسـماعيليه  
در مركز اسماعيليان رخ » عبيداالله مهدي«ترين افتراق، پس از رهبري  مهم. است» دويتمه«

زيرا عبيداالله بـر   ؛داد كه سبب جدايي جريان قرامطه از بدنه اسماعيليه و پيدايش فاطميان شد
» مهـدي موعـود  «خلاف اسماعيليان نخستين، در انتظار رجعت محمد بن اسماعيل به عنوان 

 ،بر اين اساس .ادعاي امامت كرد) رهبران قبلي(د؛ بلكه براي خود و اجدادش اسماعيليان نمان
تبـديل  ) فاطميان(به نظريه رسمي پيروان عبيداالله  7ايده تداوم امامت در اعقاب امام صادق

در برابـر  ) كه مدعي نيابت امام قـائم بـود   »ابوسعيد جنابي«به رهبري (قرامطه  ،رو شد، از اين
ند؛ اصلاحات عبيداالله را مردود دانسته و همچنان بر مهـدويت محمـد بـن    فاطميان قرار گرفت
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آنان با اعتقاد  .)106 -105ص: 1361نوبختي، (اسماعيل و رجعت قريب الوقوع او باقي ماندند 
از  .به مهدويت محمد بن اسماعيل و توقف بر وي، امامان خود را به عدد هفت محدود كردند

  .)124ص: 1383دفتري، (شهرت يافتند  »هفت امامي«يعني  ؛»سبعيه«به نام اضافي  ،رو اين
بر پايه توضيحات عبيد االله، روشن شد كه رهبران مركزي اسماعيليه كه از ابتـدا خـود را   

محمـد بـن   (دانستند، تا مدتي براي حفظ امنيت در پوشش حجت امام قائم  امامان بر حق مي
هـاي   داننـد و بـراي تقيـه از نـام     گسترش ميفعاليت داشتند و دعوت را به نام وي ) اسماعيل

توانستند از دستورهاي امام قـائم آگـاه    كردند و مؤمنان از طريق حجت مي مستعار استفاده مي
  . )687 - 686ص، 8ج  :1377، دفتري( شوند

  بابيت جريان. 1. 2. 2 

ش دانسـت پايـان عمـر    پس از تبعيد به آذربايجان و در زماني كه مي ،محمد شيرازي علي
دو شب پس از ورود به تبريز، پـا را از ادعـاي    ؛)277ص: 1991اشراق خاوري، (نزديك است 

همان، (قمري آشكار ساخت  1264خود را در سال  »قائميت«فراتر گذاشت و ادعاي  »بابيت«
من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال اسـت  «: و در ميان علماي تبريز گفت) 280ص

: 1328جـاني كاشـاني،   : ك.و ر 283ص: 1991اشـراق خـاوري،   (» منتظر ظهـور او هسـتيد  
   .)135ص

، 1ج: 1386ي، يحسـيني طباطبـا  (هي تأويل برد وي ادعاي بابيت خود را به بابيت علم الا
نام «: به مهدويتش شهادت دهند ،مخاطبان خواست كه در اذانو در جمعي، از  .)18 -17ص

اعتضـاد السـلطنه،   (» االلهبقيـة  محمـداً   اشهد ان علي :مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد
  .)11ص: 1362

در گـزارش مهـدويت شـيرازي    ) نـوه دختـري و جانشـين عبـاس افنـدي     (شوقي افندي 
  : نويسد مي

ب عظيم در عالم وجود ايجاد نمـود و روح حيـات در   اين ذات مقدس كه چنين انقلا

همان قائم موعود و مهدي معهود صاحب العصر و الزمـان اسـت    ؛كالبد امكان بدميد

  .)40ص :1992شوقي افندي، ( ظهور مباركش منسوخ گرديده كه شريعت فرقان ب

 نـد ستناد كردگرايي، به آيات و روايات اسلامي ا گيري از نظريه هزاره سران بهائيت با بهره
 ؛)218-212ص :ب1395پرهيزگـار،  : ك.ر( محمد شيرازي بودند و در پي اثبات مهدويت علي
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بشارت داد و حسين علي نوري بـا  » من يظهره االله«به ظهور شخصي با عنوان  ،زيرا شيرازي
از  .، بشارت شيرازي را مژده دين اسـلام بـر نبـوت خـود دانسـت     »من يظهره اللهي«ادعاي 

  .خواست مشكل بشارت پيامبر پيشين در اثبات نبوت خود را اين گونه حل كند مي ،رو اين
محمد پس از بازگشت از تبريز و ورود به تبعيدگاهش در ماكو، ادعـاي   علي ،در عين حال

بابيت و حكم كردن بر اساس قرآن را توجيه و چنين وانمـود كـرد كـه ادعاهـاي پلكـاني او،      
  : پوششي براي جلوگيري از اضطراب مردم از رويارويي با دين جديد بوده است

خود را در حق مسلمين واسـع   و نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چه قدر رحمت

ها را نجات دهد؛ مقامي كه اول خلق است و مظهر انني انـا االله،   فرموده تا آن كه آن

ظاهر فرمـوده و بـه احكـام قـرآن در      fمحمد چگونه خود را به اسم بابيت قائم آل

كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديـد و امـر جديـد و     كتاب اول حكم فرمود تا آن

لعل محتجـب نشـوند و از آنچـه از    . د كه اين، مشابه است با خود ايشانمشاهده كنن

  .)29ص: ب تا شيرازي، بي(اند، غافل نمانند  براي آن خلق شده

پـي خـود را    محمـد شـيرازي در پـي آن اسـت كـه ادعاهـاي پـي در        علي ،بر اين اساس
ست، همـان  انديشي براي جلوگيري از آشفتگي مردم جلوه دهد و گذشت كه اين سيا مصلحت

ادعاهـاي   ،بنابراين .ادعاي امامت خود و خاندانش بيان كرداز ي است كه عبيداالله پس هتوجي
  .ها نيز برگرفته از سيره ائمه اسماعيليه است امامت و مهدويت شيرازي و پلكاني بودن آن

  هاي امام گونه. 1 ـ3

ايـن  . كنند اجرا ميهاي اسماعيليه، اقسامي دارد كه هر يك نقشي را  در جريان ،»امامت«
بندي انحصاري همراه با كـاركردي كـه بـراي آنـان تعريـف شـده اسـت، در سـازمان          دسته

  .شود تشكيلاتي بهائيت نيز ديده مي

  هاي اسماعيليه جريان. 1ـ 3ـ 1

جايگـاه و نقشـي در ايـن    داراي  ،هفت گونه دارد كه هر يك ،از ديدگاه اسماعيليه »امام«
  . استجريان 

وي . شـود  ياد مي» وصي«و » صامت«، »اساس دوره«به  ،يك از پيامبران از جانشين هر
گانـه   امامان هفـت . كند را براي برگزيدگان تبيين مي فرستاده شدهمعناي رمزي و باطني پيام 

نصـيري،  (باشـند   »مسـتودع «يا  »مستقر«اساس دوره ممكن است . بعدي از نسل او هستند
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   .)133ص: 1384
ها هست  او در همه دوره. يابد ست كه امامت در فرزندانش ادامه ميامامي ا »امام مستقر«
، كسي است كه »امام مستودع«. دار امامت باشد تواند در هر دو دوره ستر و كشف عهده و مي

هاي امامت را دارد؛ ولي سلسه امامت در نسل او ادامه نيافته و به برادرش منتقل  همه ويژگي
هـاي اسـماعيليه شـد     ي از اختلافـات و انشـعابات در جريـان   اين مسئله ريشه بسيار. شود مي

  .)135-134صهمان، (

  بهائيت  جريان. 1ـ 3ـ 2

برخي مبين و مفسر بودند و بعضـي  . سران بهائيت پس از نوري، جايگاه يكساني نداشتند
  .رهبري اين جريان را به عهده داشتند و قرار بود رهبري بهائيت در نسلشان ادامه يابد

» امـام اسـاس  «دومين سركرده بهائيت است كـه تقريبـاً همـان مقـام      ،»افنديعباس «
: اسماعيليه را بر عهده داشت كه قرار بود مستودع باشد و رهبري را به برادر خود واگـذار كنـد  

ما اكبر را بعـد از اعظـم برگزيـديم    ؛ ريخب ميالاكبر بعد الاعظم امرمن لدن عل ناياصطف قد«

غصن اكبر، يعني (ليكن با طرد برادرش  ؛)136ص :137نوري، (» بيرامري است از نزد عليم خ
  . از امر پدر سرپيچي و رياست بهائيان را به نوه دختري خود منتقل كرد) محمد علي

شهرت  »مثل اعلاي حيات بهائي«و  »همجري كلم«، »مبين آيات«او به القابي همچون 
فرع منشـعب از اصـل   «و » ميثاقمركز «، »غصن اعظم«وي  .)83ص: 1988اسلمنت، (دارد 
   .)65صهمان، ( شود نيز خوانده مي» قديم

  : ريزي تشكيلات بهائيت را صادر كرد فرمان پايهميلادي  1908وي در سال 
عبدالبهاء به صدور الواح وصاياي خود مبادرت نمودند و در آن الـواح ماهيـت و طـرز    

براي رهبري امور جامعه بهائي كار و فعاليت مؤسسات مركزي را كه حضرت بهاءاالله 

 دو مؤسسه اصلي كه بدين طريق بـه . طور مشروح بيان داشتند مقرر فرموده بودند، به

هـاچر،  (ناميـده شـد   » بيت العـدل اعظـم  «و » مؤسسه ولايت امر«وجود آمد، به نام 

  .)84ص: تا بي

» هـي ولي امر الا«، نوه دختري عباس و سومين سركرده بهائيت بود كه »شوقي افندي«
ولايت امر بهائي تنها مقام مسئول بـراي تبيـين و تشـريح تعـاليم حضـرت      «: شد خوانده مي

 .)همـان ( »بهاءاالله به نوه ارشد حضرت عبدالبهاء حضرت شوقي افندي رباني تفويض گرديـد 
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اوست ولي امراالله بعد از عبدالبهاء و جميع افنـان و  «: نويسد عباس درباره جانشيني شوقي مي
   .)89 - 88صهمان، ( »هي بايد اطاعت او نمايندحباي الاايادي و ا

بايد نسل بـه   ،تن از فرزندان ذكورش 23بر اساس وصيت عباس افندي، شوقي به همراه 
  : شدند نسل متصدي مقام ولايت امري مسلك بهائيت مي

دوازده پسـر   ،يعقـوب  در ايـام حضـرت  . در هر دوري اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند

رؤساي اسباط بودند و در ايـام حضـرت    دوازده نقيب ،در ايام حضرت موسي بودند و

ولكن در اين  ؛دوازده امام بودند ،و در ايام حضرت محمد دوازده حواري بودند ،مسيح

چنـين   زيرا عظمت اين ظهور ؛دو برابر جميع ،بيست و چهار نفر هستند ،اعظم ظهور

يعنـي   ؛انـد  نشسـته  هاي خـود  ر تختاين نفوس مقدسه در حضور خدا ب .اقتضا نمايد

   .)46 - 45ص: 1988افندي، ( كنند سلطنت ابديه مي

  

  : نويسد وي در لوح ديگري مي
را  1»مـن هـو بعـده   «بايد ولي امر االله، در زمان حيـات خـويش،    !هياي احباي الا«

: 1991اشـراق خـاوري،   ( »تعيين نمايد تا بعد از صـعودش اخـتلاف حاصـل نگـردد    

   .)467ص

اسـماعيليه اسـت؛ بـا ايـن     » مسـتقر «جايگاه شوقي افندي در بهائيت، همان جايگاه امام 
اي در بهائيت پديـد آورد؛   هر چند به وظايف خود عمل كرد و تحولات ويژه ،تفاوت كه شوقي

وي حتي به امر عباس افنـدي دربـاره   . امر بهائيت را ناكام گذاشت يعقيم بود و سلسله اوليا
  .نكرد و سبب انشعاب بهائيت به ارتدكس و بيت العدلي را فراهم آورد تعيين جانشين عمل

  اعتلاي امام به نبوت و نسخ شريعت پيشين. 1 _4

هاي اسماعيليه بود   از آموزه ،نسخ شريعت گذشته ،اعتلاي امام به جايگاه نبوت و درپي آن
  .هاي بابيت و بهائيت نيز وجود دارد كه آثارش در جريان

  هاي اسماعيليه نجريا. 1 ـ4 ـ1

، هفت امـام  »صامت«يا » اساس«يا » وصي«گرايي اسماعيليه، درپي هر  بر اساس امامت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جانشين پس از خود. 1
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مقدس  هاي كتابآنان از ظاهر و باطن معناي حقيقي . شدند خوانده مي 1»اتماء«آمدند كه  مي
  .)166ص: 1393دفتري، (كردند  و شريعت پاسداري مي

 2»ينـاطق «ين امام در دور هر پيامبري، بـه مرتبـه   اسماعيليان بر اين باور بودند كه هفتم
شود و با آغاز دور جديد، شريعت ناطق پيشـين را   يابد و پيامبر و ناطق دور بعدي مي اعتلا مي
 .)688ص، 8ج : 1377دفتري،  و 308 –307ص: 1393مادلونگ، : ك.ر(كند  نسخ مي

دانسـتند كـه    مـي  4»مامام هفـتم دور شش ـ «محمد بن اسماعيل را  3اسماعيليان نخستين،
معـادي  «، مهدويت و قائميـت اعـتلا يافتـه و بـر دور     »ناطق هفتم«هنگام ظهور، به جايگاه 

او را  ،رو از اين .)119-116ص: 1384نصيري،  و166ص: 1393دفتري، (راند  حكم مي 5»آخر
  .)120ص: نصيري، همان و دفتري، همان(خواندند  مي» هقائم القيام«

  .اتفاقي بود كه در سه گروه از اسماعيليان خودنمايي كردنسخ شريعت نيز 

  ـ قرامطه1. 4ـ 1ـ 1

بر  ؛)269و  164ص: 1383دفتري، (» اعتلاي امام هفتم به نبوت«بر پايه ايده  »قرامطه«
امام قائم و خاتم پيامبران اولوالعزم اسـت كـه هنگـام     ،اين باور بودند كه محمد بن اسماعيل

فرزنـد   ،ابوطاهر ،رو اين از .)125صهمان، (و شريعت محمدي است  ظهور، ناسخ شرايع قبلي
كه نشان دهد پايـان دوره اسـلام فرارسـيده اسـت، حجـر       براي آن؛ )ق332م(ابوسعيد جنابي 

  .)190صهمان، (برد ) احساء(الاسود را از كعبه جدا كرد و به پايتخت جديد خود 
ماعيليان امكـان برداشـتن   اين عملكرد آنـان سـبب شـد كـه در وصفشـان بنويسـند اس ـ      

هاجسـن،  (سـاختند   هاي شريعت را از زندگي معنوي و شخصي انسان فـراهم مـي   محدوديت
تـرين عوامـل افـول ايـن      گريزي از مهـم  اعلام نسخ اسلام و اعلان شريعت .)14ص: 1387

  .جريان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كنندگان تكميل. 1

 .آورد پيامبري كه شريعت جديدي مي. 2

 .يعني قرامطه .3

 .6دور نبوت حضرت محمد. 4

اعلام قيامت در واقع به معناي اعلان جدايي و اسـتقلال از  . ، اعلام قيامت است»دور معادي»مراد از . 5

 ).444ص: 1393دفتري، (تر اسلامي است  جامعه بزرگ
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  فاطميان. 1. 4ـ1ـ 2

يـاران حسـن بـن حيـدره     از (بن علي بن احمـد   حمزةدر ميان اسماعيليان دوره فاطمي، 
 ،انتظار داشت كه الحاكم بامر االله دور واپسين تاريخ مقدس را آغاز و همه شرايع قبلي) الاخرم

را » دروز«تعاليم او دين جديدي با عنوان . ازجمله اسلام و تأويل اسماعيلي آن را منسوخ كند
  .)231-230صهمان، (كه ناسخ همه اديان پيشين بود  كرد مي عرضه

  نزاريان. 1. 4 ـ1ـ 3

دو سال و نيم پس از ) د بن بزرگ كيا، معروف به علي ذكره السلامپسر محم(حسن دوم 
، در مصلاي عمومي الموت مجلسـي  )ريقم 559در رمضان ( قلعة الموترسيدن به حكومت 

بنـدگان  شـما را و  شما را درود و تـرحم فرسـتاده و    ،كه امام زمان ه استو اعلام كرد برگزار
گزيده خويش خوانده و بار تكليف شـريعت از شـما برگرفتـه و شـما را بـه قيامـت       خاص و بر

   .)442- 441ص: 1383دفتري، (وي در آن روز عيد قيامت گرفت . رسانده است
در موافقت با انتظاراتي كه اسماعيليان متقدم از فرارسيدن قيامت داشتند، نسخ  ،حسن دوم

جمله حسن صباح، بزرگ اميـد و   نزاري الموت، از شريعتي را اعلام كرد كه سران اسماعيليان
 »ملاحده«او و پيروانش پس از نسخ اسلام، . كردند د بن بزرگ اميد به شدت رعايت ميمحم

االله و كاشاني، همين نسخ شريعت را دليل ملاحده خوانده شدن  رشيدالدين فضل. خوانده شدند
  .)443صهمان، (اند  نزاريان دانسته

  بابيت و بهائيت هاي جريان. 1ـ4ـ2

، در ظـاهر از  »اعتلاي آخرين امام به نبوت«با مسكوت گذاشتن ايده  ،د شيرازيمحم علي
نمايد كـه وي بـدون    اين نظريه بهره نگرفت؛ ولي بررسي سيره و شيوه ادعاهاي او چنين مي

 ـ گرايي و جهان طرح اين فرضيه، از يك سو با هزاره ا بيني ادواري و اكواري و از سوي ديگر ب
  .بيان ادعاهاي پلكاني و رنگارنگ، اين نظريه را به كار بست

  بيني ادواري گرايي و جهان هزاره. 1. 4 ـ2 ـ1

د شـيرازي رخ  محم از آثار علي ،در بابيت و بهائيت »بيني ادواري جهان«و  »گرايي هزاره«
به اسم بابيت مشرق الي  ،شمس حقيقت در اين كور«: نويسد وي در بيان فارسي مي. نمايد مي

وي  .)120ص :ج تـا  شيرازي، بي( »گردد به مشيت او مي ،ظهور من يظهره االله كه آنچه شود
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هـر هـزار سـال از     ،داند و چون به عقيده او سال مي 12210عمرِ عالم، از آدم تا عصر خود را 
آدم  ،رو اين از ؛استمعادل صورت كمال  ها به عمر عالم با يك سال از عمر ظهورات و نمو آن

و خود را به جوان دوازده ساله و من يظهره االله را به جوان چهارده ساله تشـبيه  » نقطه«را به 
مـن يظهـره االله   «د نيـز زمـان پيـدايش    محم ز شواهد قطعي است كه خود علياين ا. كند مي

: 1328كاشـاني،  (را نزديك دو هزار سـال پـس از عصـر خـود فـرض كـرده اسـت        » ادعايي
علـي نـوري در سـال     گونـه كـه حسـين    آن ؛تر از پـانزده سـال پـس از خـود     نه كم  ؛)22ص

  .مدعي آن مقام شد مريق1280
 دمحم ـ آل قـائم  ظهـور  »قائمـه  الـف « از مقصـود  در ملحقات اقدس نيز آمده اسـت كـه  

 ادوار بـه  ؛شـش اسـت   آن عـدد  و است »الف از قبل كه« اول واو است )د شيرازيمحم علي(
 ظهـور  اسـت، مقصـود   واو كلمـه  ثالث حرف كه »ثاني واو«. استمشعر  قبل مظاهر و سابقه

بر اين اساس،  .)222ص: تا نوري، بي(شده است  ظاهر الف از بعد كه است )علي نوري حسين(
علـي نـوري، دور هفـتم آغـاز      بهائيان به شش دور گذشته قائل هستند كه با پيـداش حسـين  

است، مقصود ظهور اقدس كلي  واو كلمه ثالث رفح كه ثاني واو«: نويسد زيرا او مي د؛شو مي
از  .داند و عدد واو پيش از الف را برابر شش مي» جمال ابهي است كه بعد از الف ظاهر گشته

  .)112ص: 1998نوري، (خوانند  نوري را قائم القيامه هم مي ،رو اين
اسـت كـه    ي اسماعيليان نخسـتين اين ادعا، در حقيقت همان نگاه ادواري و تئوري اعتلا

دانستند كه هنگـام ظهـور، بـه جايگـاه نـاطق       د بن اسماعيل را امام هفتمِ دور ششم ميمحم
، 8ج : 1377دفتري، (راند  هفتم، مهدويت و قائميت اعتلا يافته و بر دور معادي آخر حكم مي

: 1384نصـيري،  (خواندنـد   مـي » هقـائم القيام ـ «د بـن اسـماعيل را   ، محمرو از اين .)688ص
   .)120ص

گرايي، به آيات و روايات اسلامي استناد كرده و  گيري از نظريه هزاره با بهره ،سران بهائيت
زيرا شـيرازي   ؛)218-212ص :ب1395پرهيزگار، : ك.ر( در پي اثبات مهدويت شيرازي بودند

توانست نوري را به آرزوي نبوتش نزديـك   بود كه مي» من يظهره االله«مبشر كسي با عنوان 
گرفت كه به گمان او،  ري با اثبات مهدويت شيرازي، از بشارت ظهوري بهره ميكند؛ يعني نو

ديانت (شيرازي به عنوان امام دوازدهم شيعه از آن خبرداده بود و اين را بشارت پيامبر پيشين 
  .كرد بر نبوت خود قلمداد مي) گذشته
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  ادعاهاي پلكاني. 1ـ4 ـ2 ـ2

ادعـاي مهـدويت، خـود را آخـرين امـام      نخست ادعاي بابيت كرد؛ سپس با  ،»شيرازي«
از ادعـاي   ؛»تعالي امام آخـر بـه نبـوت   «گيري از تئوري  شيعيان اثني عشري خواند و با بهره

رونمايي كرد كـه  » ديانت بابي«نبوت و رسالت خود پرده برداشت و از آيين جديدي با عنوان 
  : نويسد او درباره ادعاي نبوتش مي !به ادعاي نسخ اسلام انجاميد

رمايد و ف عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي و خداوند جل ،هر زمان در

د رسول االله، كتاب را بيان و حجت را ذات حـروف سـبع   از بعثت محم 1270در سنه 

    .)3ص: د تا شيرازي، بي(قرار داده 

جديد سخن هاي گوناگوني از نسخ اسلام و ظهور ديانت  سران بابيت و بهائيت در مناسبت
  :اند رانده

  : نويسد شوقي افندي درباره هدف اصلي فتنه بدشت مي )الف
 مقتضـي  ه وسايلب ،اولاًآن بود كه  )بدشت( هدف اصلي و اساسي اين اجتماع عظيم

ه استقلال امر بيان و انفصال شريعت رحمان از رسوم و آداب و سنن و شرايع قبليه ب

  .)93ص: 1992افندي، ( و نافذ اعلام گردد مؤثرنحو 

  : نويسد وي در جاي ديگري مي 
...  طاهره جناب بودند، بستر ملازم نقاهت تبه عل مبارك هيكل كه هنگامي روز يك

 كلمـات   و بـا  ... شـد  ظـاهر  اصـحاب  مقابـل  در مبارك محضر در حجاب و ستر بي

 الاشـهاد  رؤوس علي را قديمه شعائر و سنن نسخ و اعلام را جديد دور حلول آتشين

   .)95 - 94صهمان، (ابلاغ نمود 

معروف به آيتي و متخلص بـه آواره كـه قبـل از استبصـار     (عبدالحسين بافقي يزدي  )ب
  : نويسد در گزارشي از گردهمايي بدشت مي) رئيس مبلغان بهائيت بود

بعضي را عقيده اين بود كه هر ظهـور لاحـق   . در موضوع احكام فروعيه سخن رفت

خلفي اكبر از سلف و بر اين قياس نقطه اولي اعظم اسـت   اعظم از سابق است و هر

از قسـم اول بـود    قرة العـين ... سلف و مختار است در تغيير احكام  فروعيه  ياز انبيا

اصرار داشت كه بايد به عمـوم اخطـار شـود و همـه بفهمنـد كـه قـائم داراي مقـام         

افطـار صـوم    شارعيت است و حتي شروع شود به بعضي تصرفات و تغييرات از قبيل

 - 124ص: الـف 1395پرهيزگـار،  : ك.ر و 129ص: 1342آيتـي،  (ها  امثال رمضان و
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125(.   

د شيرازي پلكـاني بـوده و پـس از    محم اق نظر دارند كه ادعاهاي عليبابيان و بهائيان اتف
خوانده و از استقلال و اصالت دعوت خود سخن رانـده   »مهدي موعود«ادعاي بابيت، خود را 

  : است
خـويش را اعـلان و بـا     يدعـو  آذربايجان در عاصمه ...س باب بنفسه المقد ضرتح

و اصالت امـر مبـارك قيـام پيـروان خـود را در       استقلالاظهار مقام قائميت و اثبات 

 ـ واحتفال بدشت تأييد  تقويـت و   هيـه الاشـريعه  ه نظرات و معتقدات آنان را نسبت ب

نفخه صور دميده شـد و طلـوع دور بـديع     ،در اثر اين اجتماع يبار .تصويب فرمودند

 هحالك ـهـي را از ظلمـات   اين انفصـال كـه امـر الا    ...قديم را اعلام نمود  شرعافول 

 ـ ،نمـود بات و اوهام و نفوذ شديد رؤسا و پيشوايان قوم مسـتخلص  تعص  يا درجـه ه ب

 ـ  آن نمـي  تصور ق پذيرفت كه ابداًسريع و كامل و قاطع و نافذ تحق  هـيچ ه رفـت و ب

 مشـابهت نداشـت   ،شـده بـود   آغـاز با آن  شريعة االلهكه  يا با سكون و طمأنينهوجه 

   .)97ص: 1992افندي، (

انديشي او دانسته و دربـاره   اين ادعاهاي رنگارنگ شيرازي را مصلحت ،نويسندگان بهائي
  : اند آن كتاب نوشته

معنويـت و عرفـان مـردم جهـت      يجهت تربيت روحاني خلق و ارتقـا  ،حضرت باب

ت مقام حقيقي حضرتشان و براي اين كـه خلـق مضـطرب نگردنـد، در اوايـل      شناخ

 ظهور ضمن رعايت مقتضيات، نهايت حكمت و مصلحت را در اعـلان مقـام واقعـي   

   .)60صتا،  نام، بي بي (بردند  شان به كار مي

هنگـام اعـلام    ،ه بود كه عبيـد االله مهـدي  يهمان توج ،گونه كه گذشت، اين سخن همان
  .)687- 686ص، 8ج  :1377، دفتري( استادعاي مهدويت خود و اجدادش 

در مورد نگاه ادواري و اكواري به جهان و ادعاهـاي   ،سران بابيت و بهائيت ،بر اين اساس
  .اند كه در اسماعيليه مطرح بود پلكاني نيز از ايده اعتلاي امامي الگو برداشته

  پيشينه روشي. 2

هاي فراوانـي   هاي اسماعيليه شباهت به جريان ،هاي بابيت و بهائيت جريان عملكرد سران
  :شود ها گزارش و بررسي مي دارد كه برخي از آن
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  مذهبي -اندازي سازمان سياسي راه. 2 ـ1

هاي اسماعيليه و بابيت و بهائيت  كاركرد مشترك و ويژه سران جريان »گرايي تشكيلات«
  :كند ابيت و بهائيت از اسماعيليه را تأييد ميهاي ب است كه تأثيرپذيري جريان

  هاي اسماعيليه جريان. 2 ـ1 ـ1

مـذهبي و مـديريت آن در    -، تشكيل سازمان سياسـي »امام ناطق«يكي از ابعاد وجودي 
دوام اين مسئوليت و قيام بـه وظـايف رسـول و    . تعليم و اجراي حدود و اقامه احكام آن است

نظـام  . اسـت  »امـام «ها بر عهده  در جهت تزكيه و تعالي انسان ،هيجريان اوامر و نواهي الا
سياسي سازمان امامت، از طريق سلسله مراتب داعيان با طبقـات پـايين جامعـه در دورتـرين     

: 1384نصـيري،  : ك.ر(نقاط عالم ارتباط داشته و در حـوادث زنـدگي راهنمـاي آنـان اسـت      
  .)140-139ص

در رأس سلسله مراتب اداري بود و بعد از شـخص امـام،    ،در تشكيلات اسماعيليه »امام«
هـاي سـه    اي بود و فعاليـت  يك شوراي عالي براي آفريقا قرار داشت كه سازماني بين منطقه

اعضاي شوراي عـالي را تعيـين   امام، . كرد اي را هدايت، نظارت و هماهنگ مي شوراي منطقه
: 1383دفتـري،  (برخـوردار بـود    اي تـا حـدي از خودمختـاري محلـي     شوراي منطقه. كرد مي
   .)602ص

دومين تشكيلات پس از عباسيان است كه در جهان اسـلام   ،»سازمان دعوت اسماعيليه«
سال كار  150اين سازمان نتيجه . خوانده شد »اصحاب الدعوة الهاديه«و تشيع شكل گرفت و 

با رويكـرد دينـي، در   آنان . تشكيلاتي و تبليغ ديني قرامطه در بحرين و فاطميان در مصر بود
ترورهـاي   و لـذا به ترورهاي تشكيلاتي دست آلودند  ،رو از اين .حكومت نيز بودندتشكيل پي 

  .)406-405ص: 1393دفتري، : نك(اي يافت  اسماعيليه شهرت ويژه
اين نيز  .وجود رقباي مذهبيو  ها سيطره حكومت :گيري اين سازمان دو دليل داشت شكل

  .تغيير كيش ديگران به اسماعيليهو  كسب قدرت :كرد ري ميسازمان دو هدف را پيگي

  هاي بابيت و بهائيت جريان. 2 ـ1 ـ2

نـوري،  ( علي نوري تشكيلاتي نوين و پنهاني به دست حسين ،ها، بابيت با سركوب شورش
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در تهران بنيان نهاد و ترور سران كشوري را در دستور  1يا سليمان خان ؛)6- 5ص، 2ب تا  بي
قمري بود كـه   1268شوال  28شاه قاجار در  نخستين گام، ترور ناصرالدين 2.كار خود قرار داد

همـان،  (هـا صـادر شـود     و سبب شد دستور نابودي بابي) 35ص: 1990فيضي، ( نافرجام ماند
ها را دستگير و اعدام كردند؛ ليكن نوري بـه   سليمان خان و بسياري از بابي ،رو اين از .)71ص

  .)562- 561ص: 1991اشراق خاوري، (سفارت روس پناهنده شد 
 .عباس در پي تشكيلاتي كردن بهائيت بـود  ،گونه كه گذشت، پس از نوري، پسرش همان

 ولي امر سخن گفت و شوقي افندي را نخستين ولي امر بهائيت خواند 24از ولايت  ،رو از اين
او در طول دوران رياستش بر  .)92ص: تا هاچر، بي(رونمايي كرد » نظم اداري«از نيز قي شو و

بهائيان، در صدور، توسعه و بنيان نظم اداري فرقه بهائيت در قالب تشكيلات ملـي و محلـي،   
  .)61ص: 1390فلاحتي، (نقش بسياري داشت 

  ارتباط با پيروان. 2 ـ2

مـذهبي   -با پيروانشان و نحوه كنترل سازمان سياسيگيري امامان اسماعيليه  شيوه ارتباط
  :كرد سران بابيت و بهائيت در اين موضوع شباهت بسياري دارد اين جريان، با عمل

  هاي اسماعيليه  جريان. 2 ـ2 ـ1

گيري با پيروان را بـه كـار    ارتباط متفاوتهاي  شيوه هاي گوناگون، ائمه اسماعيليه در دوره
هاي گوناگون تماس مستقيم  با بسياري از نزاريان در سرزمين ،جمله آقاخان سومبستند؛ از  مي

هـاي مكتـوب، رهبـري و     ها يا دسـتورالعمل  داشت و جامعه نزاري را اغلب با فرستادن فرمان
ها بر نزاريان خوانده  خانه در جماعت هاي مكتوب، ها و دستور العمل اين فرمان. كرد هدايت مي

ويژه در زمينـه تعلـيم و تربيـت،     هاي خاص، به آقاخان، نزاريان را در زمينههاي  فرمان. شد مي
همچنين جامعه را از لحـاظ   ،هاي اقتصادي تعاوني و آزادي زنان گذاري رفاه اجتماعي، سرمايه

دفتري، (كرد  آداب و اعمال ديني، روابط اجتماعي و اخلاقي و رفتارهاي شخصي راهنمايي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد   علـي ، پسر يحيي خان تبريزي، همان کسي است که بهائيان مدعي هسـتند جسـد   »سليمان خان«. ١

  ).٩٤ص: ١٣٨٨مرسلوند، : ك.ر(شيرازي و ملامحمد علي را از خندق تبريز بيرون آورد 

نوري، (كند  معرفي مي) قمری ١٢٦٨در سال (علي را طراح نقشه ترور ناصرالدين شاه عزيه نوري، حسين. ٢

  ).٦ - ٥ص: تا بي
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   .)601- 600ص: 1383

  جريان بابيت. 2 ـ2 ـ2

او در . كرد فرستاد، جريان بابيت را رهبري  با الواح بسياري كه براي پيروانش  ،»شيرازي«
ابتداي ادعاهاي خود، با لوحي كه براي ملاصادق خراساني فرستاد، ادعـاي بابيـت خـود را در    

بـه  » لـوح وصـيت  «وي همچنـين در   .)122ص: 1991اشراق خـاوري،  (ساخت شيراز علني 
علي نوري و جانشـين   برادر كوچك حسين(انشيني پس از خود پرداخت و ميرزا يحيي نوري ج

  : را براي اين جايگاه معرفي كرد) محمد شيرازي؛ معروف به صبح ازل علي
. االله اكبر تكبيراً كبيراً هذا كتاب من عند االله المهيمن القيوم الي االله المهيمن القيـوم 

هذا كتاب من علي قبل نبيـل ذكـر   . الي االله يعودونقل كل . قل كل من االله مبدؤن
قل كل من نقطة البيان ليبدؤن ان يـا  ... االله للعالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيد

  ...اسم الوحيد فاحفظ ما نـزل فـي البيـان و امـر بـه فانـك لصـراط حـق عظـيم         
  .)19ص: 1328كاشاني، (

  جريان بهائيت. 2 ـ2 ـ3

 پراكني اداره  ا تشكيلات بيت العدل امروزي، پيروان خود را با لوحاز نوري ت ،سران بهائيت
در دسـترس   »الـواح مباركـه  «يـا   »الواح نازله«ها در قالب  كه بسياري از آن ندنك مي كرده و

... اين شيوه امروزه نيز وجود دارد و بيت العدل با لوح پراكني، محافل روحاني، ملـي و   1.است
  .كند را كنترل و رهبري مي

  تأويل. 2 ـ3

يكي از عملكردهاي امامان اسماعيليه بود كه سـبب شـد ايـن جريـان را      »گرايي تأويل«
هاي بابيت و  در جريان ،هايش اين عملكرد با همه ابعاد و توضيح و تفصيل. بخوانند» باطنيه«

  .جود داردوبهائيت نيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايـن  نيـز  امروزه. است نوري ليع حسين هاي از جمله همين لوح پراكني» آثار قلم اعلي«هفت مجلد . 1

  .دهد مي انجام را كار اين »بهائي ديانت« سايت طريق از كه است العدل بيت عهده بر مسئوليت
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  هاي اسماعيليه جريان. 2 ـ3 ـ1

دفتـري،  ( گيري از قرآن و حديث، به اثبات عقايـد خـود پرداختـه    سران اسماعيليه با بهره
بـراي همـه معـارف دينـي،      ،رو از اين .دانستند و تأويل شريعت را واجب مي) 165ص: 1393

   .)267-265ص: 1384آقانوري، (ها معتقد شد  بايست به آن مي ساختند كه ظاهر و باطني مي
آنان . داشتند بر ظاهر مقدم ميباطن را جا  دانستند و همه دين مي ، باطن را روحاسماعيليان

دادند و شريعت بدون تأويل  بدون توجه به باطن، بهاي چنداني نمي ظواهر كتاب و شريعتبه 
ناصرخسـرو قباديـاني    .)66ص: 1384قباديـاني،  ( پنداشـتند  را همچون جسد بـدون روح مـي  

معتقد بـود كـه شـريعت بـدون تأويـل از هـيچ ارزشـي        ) ق481متفكر برجسته اسماعيليه، م(
كه باطن شريعت را ندانـد،   آن. ارزش است گونه كه جسد بدون روح بي همان ؛برخوردار نيست

 ـبلكه  اي ندارد، تنها از دين بهره نه  .)67- 66صهمـان،  (ز هسـت  مورد بيزاري رسول خدا ني
جهل به باطن ديـن و  ) سواد اعظم(گمراهي ديگر فرق اسلامي را ) پژوه اسماعيلي(عارف تامر 

   .)258ص: 1384آقانوري، (داند  به ظواهر آن مي بسنده كردن
 با معاني رمزي و تمثيلي و خواص حـروف و اعـداد همـراه بـود     ،گرايي اسماعيليان تأويل

و كسي جز امام يا مقربان به وي، به ) 164ص: 1393، انهم و 678ص، 8ج : 1377دفتري، (
تأويـل حـق و    ،رو از اين .)165-162ص و 107-106ص: 1393، انهم( يافتند آن دست نمي

توانست علم به معناي نهفته در درون احكام و فرايض دينـي   امتياز انحصاري امام بود كه مي
بـر ايـن    .)275صهمـان،  (تب دعوت منتقل سازد تر در سلسله مرا را به اعضاي مراتب پايين

 .)276صهمان، ( خواندند مي» قرآن صامت«و متن كتاب االله را » قرآن ناطق«اساس امام را 
آقـانوري،  (نسبت به اشخاص و مراتب دعوت دينـي ايـن جريـان بـود      1ها، تر اين تأويل بيش

   .)288ص: 1384
ديگـران   ؛ل دين است و اين علم ويژه اوستاز ديدگاه اسماعيليه، وظيفه امام بيان و تأوي

گونه انكـاري   گويد و هيچ طور كامل تسليم وي بوده و هر آنچه را بپذيرند كه او مي نيز بايد به
چـون او   ؛)280و  254صهمـان،  (هايش به ذهن و زبان خود راه ندهنـد   نسبت به او و آموزه

هستند كه شريعت و كيش آنان با آنان مدعي . معلم معارف ديني و تأويل و باطن قرآن است
هاي آنان بر مبناي ذوق بوده و هيچ برهاني بر  عقل ناسازگاري ندارد؛ ليكن تأويلات و تطبيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ويژه بر اساس آنچه در تأويل دعائم الاسلام، وجه دين و کتاب الکشف آمده است به. ١
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حتي يكي از عوامل اختلاف ميان داعيان و متفكـران آنـان، همـين ذوقـي بـودنِ       ؛آن ندارند
گـري آنـان و    و بـاطني هاي تأويـل   يكي از پايه .)79ص: تا كرماني، بي(است  هاي آنان تأويل

ديدگاهي است كه اسماعيليه  ؛توجيهات بدون ضابطه عرفي و لغوي و دلالتي از كتاب و سنت
نسبت به وظيفه امام داشته و معتقدند تأويلات از جانب اوست و پذيرش آن براي اتباع بدون 

بـدان  ها امور باطني و رمزي است كه امام يـا درس آموختـه او    هيچ پرسش لازم است و اين
   .)285-284صهمان، ( آگاه است

اي است كه  ضابطه هاي ذوقي و بي قيامت، از جمله تأويل مقولهنگاه باطني اسماعيليان به 
هاي گوناگون اين معنا را به كـار   دورهدر دانستند و اسماعيليه  مي» قيام قائم«آن را به معناي 

   .)375و  336 ،259 ،166ص: 1393دفتري، (بستند  مي
تفسير و تأويل شريعت بر اساس  ،باور نزاريان، يكي از وظايف اساسي امام در هر عصربه 

اعـلام  يـه،  طبـق ايـن نظر  . تطبيق دين با زمان است ،به عبارت ديگر ومقتضيات زمان خود 
قيامت در واقع كوشش امام براي تفسيري از شريعت است كه با اوضاع زمان سازگاري داشته 

  .)220ص :1386پور،  بهمن(باشد 
اي  پـاره . بخش ديگري از تأويل ذوقي اسماعيليان است ،گرايش باطني به اعداد و حروف

اي  نزد آنـان شـرافت ويـژه   اين اعداد، هاي اسماعيليه بر اساس اعداد خاص است كه  از تأويل
اي بـه عـدد هفـت     اندازه آنان به. ها اعداد چهار، هفت، دوازده و نوزده است ترين آن مهم. دارد

  .)124ص: 1383دفتري، (شهرت يافتند » سبعيه«دادند كه به  ميت مياه
  : نويسد در اساس التأويل مي ،قاضي نعمان

كلمه لا اله الا االله داراي هفت فصل است و آن دليل است بر هفـت نـاطق و طـول    

باشـد و انسـان در موقـع     هاي آن شخص، هفت وجب مـي  هر انسان بر اساس وجب

لواحـق هفـت نـاطق    . اسـت » سـبعه «ها دليل بـر   و اينسجود بر هفت موضع است 

دوازده است و تعداد مشهور دوازده و امثال آن در آسمان و تعـداد بـروج دوازده عـدد    

بـه همـين سـبب خـداي     . است و از مجموع هفت و دوازده عدد نوزده حاصل اسـت 

   .)291- 290ص: 1384نوري،  آقا( )عليها تسعه عشر(: فرمايد متعال مي

تلاش دارد كتـاب خـويش را    »هالمصابيح في اثبات الامام«ين كرماني در كتاب حميدالد
جا كه  مؤيدالدين شيرازي از آن. هفت مصباح و براي هر مصباحي هفت دليل خاص ارائه كند

كوشيد اصول دينش را به  كرد، مي نوزدهمين امام اسماعيلي زندگي مي ،»المستنصر«در عصر 



 

 

136 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
58

پ/ 
يز

اي
 

13
96

  

ين را به عدد هفت و براي هر كدام دوازده سـال قـرار دهـد كـه     عدد نوزده برساند و دعايم د
  .)291صهمان، (شود  مجموع آن دوازده مي

  : نويسد مي» بسم االله الرحمن الرحيم«ناصر خسرو در تأويل 
بسم االله الرحمن الرحيم دوازده حرف است و دليـل اسـت بـر دوازده حجـت پـس از      

 -108ص: 1384قبادياني، (خلق برسانند  هفت امامان كه تأييد از ايشان پذيرند و به

109(.   

  بابيت و بهائيت. 2 ـ3 ـ2

براي اثبات مهدويت شيرازي و نبوت نوري از آيات قرآن كـريم و   ،سران بابيت و بهائيت
 و تأويـل  همچـون  گوناگوني هاي شيوه استنادهاي خود، در آنان. اند روايات اسلامي بهره برده

: 1998نـوري،  (توان به استناد آنان بـه حـديث زوراء    را به كار گرفتند؛ ازجمله مي گرايي باطن
سـوره   5و آيـه  ) 163-162صهمـان،  ( و لـوح ) 168صهمان، ( سنه ستين ؛)164-163ص

  .)224 - 212ص: ب1395پرهيزگار، (اشاره كرد  ،)55- 54ص: 2015گلپايگاني، ( سجده
تأويل منابع ديني را سبب پنهان ماندن حقيقت نوري بر تأويل اصرار بسياري داشت و منع 

هاي خود را درباره  پردازي نظريه ،رو از اين .)19-18ص: 1998نوري، (دانست  و اسرار علوم مي
نـور هـدايت    ٔهـي و گسـتراننده  هاي خود را كليد ابواب علم الا متون ديني آغاز كرد و تأويل

  .)20-19صهمان، (شناساند 
  : خواند عيليه، پيروانش را به اطاعت محض از خود فرا مينوري همچون امامان اسما

 از تـا  شـو  جاهل و شنوي را مليحم صوت و لحن تا شو كر و بيني جمالم تا شو كور

 كـور . بـرداري  زوال بـي  قسـمت  لايزالم غناي بحر از تا شو فقير و بري نصيب علمم

 جاهل و من غير كلام استماع از يعني ،شو كر و من جمال غير  مشاهده از يعني ،شو

 سـاحت  بـه  لطيـف  گـوش  و طيب دل و پاك چشم با تا من علم سواي از يعني ،شو

   .)428 - 427ص: 1339نوري، ( آيي در قدسم

كند  گونه معنا مي داند و هر متني را آن وي حق تأويل منابع ديني را براي خود محفوظ مي
ديگران را سبب تحريف دانسته و آنان را از اين كار باز   كه او را به اهدافش برساند؛ ولي تأويل

 نيز غير سران بهائيت را غافل) نويسنده بهائي(اشراق خاوري  .)102ص: تا نوري، بي(دارد  مي
همگان را از تأويل متون ديني باز داشته و مـدعيان تأويـل و    ،رو از اين .خواند  و غير مطلع مي
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دومين (او از عباس افندي  .)340ص: 128اشراق خاوري، (داند  فهم معاني باطني را كاذب مي
همـان،  ( كند كه وي به مسدود كردن ابـواب تأويـل نصـيحت كـرد     نقل مي) سركرده بهائيت

انحصارگرايي نوري و ديگر سران بهائيت در تأويل متـون دينـي، در   اين اساس، بر  .)341ص
  .داردريشه هاي باطني اسماعيليه  انديشه

به آيات و روايات، با ترك ظاهر و كاربست معنايي ذوقـي بـراي     در استناد ،سران بهائيت
سـوره   5؛ آيـه  )تمبلغ بهائي(ابوالفضل گلپايگاني . واژگان درپي اثبات مهدويت شيرازي بودند

نةٍَ  ألَـْف  مقـْداره  كانَ يومٍ  في إلَِيه يعرُج ثمُّ الأَْرضِ إلِيَ السمّاء منَ الأَْمرَ يدبِّرُ( :سجده  ممـّا  سـ
 در كـه  روزى در ]كردارهـا [ سـپس  كند؛ مى تدبير زمين تا آسمان از را ]جهان[ كار ؛)تعَدوّنَ
را مبين ميعاد ظهور شيرازي خوانده و آن ؛ »رود مى بالا او سوى به است، سال هزار شما شمار

  ).55 - 54ص: 2015گلپايگاني، (كند  را بر اساس ذوقيات خود تأويل و تفسير مي
بـا  او . كنـد  هاي اسماعيليه را بازگو مـي  در تبيين مفهوم قيامت، سخن جريان ،»شيرازي«

ن پرداخته و برانگيخته شدن از قبـر را  به انكار آ ؛موهوم خواندن مفهوم اسلامي آموزه قيامت
داند و علائم آن را بر امور  مي) قيام قائم(نفي كرده و قيامت را به معناي ظهور شجره حقيقت 

  : برد مثل منسوخ شدن اديان تأويل مي ،معنوي
. ام روز قيامـت اسـلام بـاقي اسـت     با آمدن من، قيامت اسلام بر پا شد و من تا زنده

رسـد و منظـور از بعـث و     ، روز قيامـت اسـلام بـه پايـان مـي     روزي كه مـن بميـرم  

طالـب   اي علي بن ابـي  گويم؛ مثلاً ملاحسين بشرويه برانگيختن اين است كه من مي

: 3، جتـا  شـيرازي، بـي  ( مراد از يوم قيامت، يوم ظهور شجره حقيقـت اسـت  ... است 

   .)31- 30ص

د و اين سخن، همان تأويل ذوقي دان وي هر ظهور بعدي را قيامت ظهور قبل مي ،بنابراين
: ب1396پرهيزگـار،  : ك.ر(گرفتنـد   امامان اسماعيليه است كه در معناي قيامت بـه كـار مـي   

   .)165ص
كاشـاني،  (شود  به مقام كمال نرسد، قيامت آن نمي ءنمايد كه تا شي چنين مي »شيرازي«
درحالي است كه هنوز احكام و باورهاي بابيت به كمال نرسيده بود كـه   ،اين .)20ص: 1328
  .علي نوري ادعاي نبوت و نسخ بيان كرد حسين

به تقليد از شيرازي، قيامت را به تأويل برده و پيدايش خـود را قيامـت    ،علي نوري حسين
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و اهل فرقان كند و همچون شيرازي، باور اسلامي به قيامت را نفي كرده  اهل بيان معرفي مي
، چيزي هاي مربوط به قيامت وي در بحث .)338ص: 1286نوري، (خواند  را خاطي و نادان مي

 .)40ص: الف1396پرهيزگار، : ك.ر(د نيفزود و ادعاهاي او را تكرار كرد محم هاي علي بر گفت
ت بـا تـأويلا  اسـت،  نوري در كتاب ايقان، هر آنچه را در قرآن كريم درباره قيامت گفته شده 

ن اد نسبت داد و افكار همـه علمـا و مفسـر   محم و تفسير به رأي به ظهور علي خارج از قاعده
  : اسلامي را عاطل و باطل خواند

دي است كه بر همه ممكنات دميده شد و قيامت، قيام آن مقصود از صور، صور محم

ت ع ـهمه را بـه خل  ،هي و غافلين كه در قبور اجساد مرده بودندحضرت بود بر امر الا

كـه آن   اين اسـت وقتـي  . ع فرمود و به حيات تازه بديعه زنده نمودجديده ايمانيه مخل

جمال احديه اراده فرمود كه رمزي از اسرار بعث و حشر و جنت و نار و قيامت اظهـار  

 هـو   متـى  يقُولُـونَ  و رؤُسهم إلِيَك فَسينْغضُونَ(: جبرئيل وحي اين آيه آورد ،فرمايد
 خواهنـد  سـر  ]انكـار  بـه [ تو سوى به گاه آن)  51: اسراء( )قَريبا يكُونَ أَنْ  سىع قُلْ

نـوري،  (» باشـد  نزديـك  كـه  بسـا  :بگو بود؟ خواهد هنگام چه در: گويند مى و جنباند

  ).76ص: 1998

  : دهد اشراق خاوري نيز از روي دادن قيامت در نوزده سال فاصله ميان شيرازي و نوري خبر مي
العـين گذشـت و    طرفةآن پنجاه هزار سال در يك  ،اند خود مقر و معترفنفوسي كه 

شـود عـدد مسـتغاث نـوزده      كنند كه نمي وقايع عظيمه قيامت تحقق يافت، انكار مي

  .)383ص: 128اشراق خاوري، (سال منقضي شود 

ها بر ظهور شـيرازي و نـوري    با تأويل آيات معاد، مدعي دلالت آن ،سران و مبلغان بهائي
  : نويسد مي) مبلغ آمريكايي بهائيت(اسلمنت  ،رو ازاين .اند هشد

قيـام امـوات عبـارت از     .ظهور مظهر جديد شمس حقيقـت اسـت   ،مقصود از قيامت

 ـ و انتباه روحاني نفوسي است كه در قبور جهل و ناداني و غفلت و ضلالت بيداري ه ب

انكـار آن   ايمان يا سببه يوم الجزا يوم ظهور مظهر جديد است كه ب .اند خواب رفته

شناسـند و   مهربان را مي زيرا اغنام حقيقي نداي شبان ؛م جدا شوندياغنام از ساير بها

 ،ايـن  تصريح گشته كه اين مصـطلحات غيـر از   وضوح بهو  ...گردند از پي او روان مي

و بهشـت و دوزخ   ه از قيام مردگان با جسد عنصريمعناي ديگر ندارد و مفاهيم عام

كه انسـان را   آن ،تعليمات صرفاً ضربي از اوهام و تخيلات است و ازجملهو امثال آن 
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ي و در حيات روحاني بعد از موت ترق ـ پس از فناي اين جسد خاكي بقاي ابدي است

  .)30-29ص: 1988اسلمنت، ( و تعالي در كمالات نامتناهي است

را تأويل كـرده و   علي و پيروانشان، آيات معادي قرآن كريم د و حسينمحم ، عليبنابراين 
آنان مدت زمان روز قيامت را . شود در دنيا برپا شده و مي ،بر اين باورند كه معاد و روز قيامت

هـا بـه    ها و بابي وقتي ازلي ،رو اين از !دانند كه به يك ساعت منقضي شد پنجاه هزار سال مي
ظهـره االله بعـد از   د شيرازي، من يمحم كنند كه بنا بر گفته علي مي علي نوري اعتراض حسين

  : گويد علي نوري مي آيد، حسين مي) 2001(عدد مستغاث 
يوم قيامت را مستدلند كه بـه  ) پنجاه هزار سال(خود آن مشركين، خمسين الف سنه 

جا جاري، پنجاه هزار  همان معني در اين !بصران اي بي :بگو. يك ساعت منقضي شد

گر دو هزار سال به وهم شـما در  لكن او ؛سال در ساعتي منقضي شود، حرفي نداريد

  .)113ص: 1286نوري، (نماييد  منقضي شود، اعتراض مي) شش سال(سنين معدوده 

را  19و  9گونـه كـه عـدد     آن. گرايش شيرازي و نوري به اعداد و حروف نيز روشن است
بندي تقويم  دسته. قسمت كند 19را » بيان«شمردند و شيرازي بر آن بود كه كتاب  مقدس مي

  .نيز بر همين اساس است 19يع بهائيت بر اساس عدد بد
هـاي   آمـوزه گري نيز  گيري از تأويل و باطني سران بابيت و بهائيت در بهره ،بر اين اساس

  .اند را به كار بستهها  مطرح كرده و همان آموزهسران اسماعيليه را 

  گيري نتيجه

بابيت و بهائيت است و آنچه دربـاره  هاي اسماعيليه و  بر اساس شواهدي كه گواه ارتباط جريان
ها در باب بابيت و امامت و مهدويت گذشت؛ مشـخص   ادعاهاي پلكاني سران اين جريان  همانندي

بندي امامان و نظريه اعتلاي امام به نبوت هم نظـر هسـتند و    ها، حتي در دسته شد كه اين جريان
ي داراي كلام واحـدي هسـتند و نيـز بـا     بيني باطن گرايي و جهان  درباره نسخ شريعت اسلام، هزاره

هاي بابيت و بهائيـت،   شود كه جريان هاي امام دارند، روشن مي توجه به نگاه واحدي كه به كاركرد
هاي امامان اسـماعيليه و حكمرانـي آنـان بـر      ها و تأسيس تشكيلات خود، از آموزه در تدوين آموزه

ه درباره تازگي باورهـاي خـود و مطابقـت ديانـت بـا      اند و آنچ پيروانشان تأثيرپذيرفته و الگوبرداشته
  .فريبانه است گويند، شعارهايي عوام  مقتضيات زمان مي
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  منابع

  .قرآن كريم

، سـليماني . ف، رحيمـي . هـ ـ، بشير إلهـي . ، عبهاءاالله و عصر جديد ).م1988( اي. ج ،اسلمنت .1

  .برزيل، دار النشر البهائيه في البرازيل

  .جا، مؤسسه مرآت بي ،مطالع الانوار ).م1991(يد اشراق خاوري، عبد الحم .2

، آمريكا، نشـر لجنـه ملـي امـور احبـاي      رساله ايام تسعه ).م1981( ـــــــــــــــــــــــــ .3

  .ايراني در آمريكا

  .ي مطبوعات امريجا، مؤسسه مل ، بيگنجينه حدود و احكام ).128( ـــــــــــــــــــــــــ .4

  .، عبدالحسين نوايي، تهران، انتشارات بابكفتنه باب ).1362( السلطنه داعتضا .5

  .سه مطبوعات امري آلمانآلمان، مؤس، مقاله شخصي سياح )م2001(افندي، عباس  .6

  .، هند، موسسه چاپ و انتشارات مرآتمفاوضات ).م1988( ـــــــــــــ .7

  .مؤسسه معارف بهايي، كانادا، قرن بديع ).م1992(افندي، شوقي  .8

، مجموعـه مقـالات اسـماعيليه، قـم، مركـز      گـري  اسـماعيليه و بـاطني   ).1384(آقانوري، علي  .9

  .مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

  .السعادة، مصر، الكواكب الدريه في مĤثر البهائيه ).ق1342(آيتي، عبدالحسين  .10

  .، تهران، انتشارات فرهنگ مكتوباسماعيليه از گذشته تا حال ).1386(د سعيد پور، محم بهمن .11

مـدارا  : مصلحت انديشي حضرت باب و ساير پيامبران آسماني در ابلاغ پيام الهي ).تا بي(نام  بي .12

  . كتابخانه بهائيجا،  بي، و مماشات با خلق

شناسـي بابيـت و مهـدويت     بررسـي تحليلـي بـر پيشـينه     ).الـف 1395(د علـي  هيزگار، محمپر .13

  .53مه انتظار موعود، شماره ، قم، فصلناهاي باطني محمد باب و رابطه آن با جريان علي

نقد استناد بهائيت به آيات و روايات در اثبات مهـدويت علـي    ).ب1395( ـــــــــــــــــــ .14

  .39، قم، فصلنامه مشرق موعود، شماره محمد شيرازي

، قم، فصـلنامه  بررسي و نقد تأويل قيامت موعود به قيام قائم ).الف1396(ـــــــــــــــــــ  .15

  .56د، شماره انتظار موعو

، قـم،  هاي باطني بابيـت و بهائيـت   شناسي و نقد گرايش پيشينه ).ب1396( ـــــــــــــــــــ .16

  .43فصلنامه مشرق موعود، شماره 

محمـد   ، مـدخل بـاب، سـيد علـي    دانشـنامه جهـان اسـلام    ).1386( حسيني طباطبائي مصطفي .17

  .المعارف اسلامي دايرةشيرازي، تهران، بنياد 

  .اي، تهران، فرزان روز ، فريدون بدرههاي اسماعيليه تاريخ و سنت ).1393( دفتري، فرهاد .18

نشـر و پـژوهش   تهـران،  اي،  ، فريـدون بـدره  تاريخ و عقايد اسماعيليه ).1383( ـــــــــــــ .19

  .فرزان روز
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ــزرگ اســلامي دايــرة ).1377( ـــــــــــــــ .20 ، مــدخل اســماعيليه، تهــران، مركــز المعــارف ب

  .بزرگ اسلاميالمعارف  دائرة

ـــ .21 ــرة ).1380( ـــــــــــ ــزرگ اســلامي داي ــارف ب ــز  المع ــران، مرك ــدخل اســماعيليه، ته ، م

  .بزرگ اسلامي المعارف دائرة

نسـخه سـايت   . جا، انتشـارات اهـل بيـان    ، بياحسن القصص ).الف تا بي(شيرازي، علي محمد  .22

  .بيانيك

  .نسخه سايت بيانيك. نا جا، بي ، بيدلائل السبعه ).بتا  بي( ـــــــــــــــــــ .23

  .نسخه سايت بيانيك. نا جا، بي ، بيبيان فارسي ).جتا  بي( ـــــــــــــــــــ .24

  .نا جا، بي ، بيبيان عربي ).دتا  بي( ـــــــــــــــــــ .25

  .، نشر عابد، تهرانديدار با تاريكي ).1390(مهدي نيا،  فاطميو  فلاحتي، حميد .26

، آلمان، لجنه ملي نشـر آثـار امـري بـه لسـان      نقطه اوليحضرت  ).م1987( د عليفيضي، محم .27

  .فارسي و عربي

، لجنه ملي نشر آثـار امـري بـه لسـان فارسـي و      حضرت بهاء االله ).م1990( ـــــــــــــــــ .28

  .لانگنهاينآلمان غربي، عربي، 

  .نشر اساطيرتهران، ، وجه دين ).1384(قبادياني، ناصرخسرو  .29

  .، ادوارد برون، ليدن از بلاد هلاند، مطبعه بريلنقطه الكاف ).م1910(كاشاني، ميرزا جاني  .30

  .جا، نشر دارالاندلس ، مصطفي غالب، بيراحة العقل ).تا بي(كرماني، احمد حميدالدين  .31

 .، هوفهايم آلمان مؤسسه ملي مطبوعات امري آلمانالفرائد ).م2015(گلپايگاني، ابوالفضل  .32

، ترجمـه جـوادي   هـاي ميـاني   هاي اسلامي در سـده  هها و فرق مكتب ).1393(مادلونگ، ويلفرد  .33

 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي قاسمي، مشهد، بنياد پژوهش

  .، كانادا، مؤسسه معارف بهائيحضرت باب ).م1995(محمدحسيني، نصرت االله  .34

، تهران، نشر تاريخ د باب با روحانيونمحم گفت و شنودهاي سيد علي ).1388(مرسلوند، حسن  .35

 .ايران

، مجموعه مقالات اسماعيليه، قم، امامت از ديدگاه اسماعيليان ).1384(، محمد )رضي(نصيري  .36

  .مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

جـا، انتشـارات علمـي     دجواد مشكور، بي، محمفرق الشيعه ).1361(نوبختي، حسن بن موسي  .37

  .فرهنگي

  .مطبوعات بهائي آلماني ، آلمان، مؤسسه ملايقان ).م1998(علي  نوري، حسين .38

  .ان ، مصر، بيادعيه حضرت محبوب ).1339( ــــــــــــــــ .39

  .نسخه خطي. نا جا، بي ، بيبديع ).ق1286( ــــــــــــــــ .40

  .نا جا، بي ، بياقدس ).تا بي( ــــــــــــــــ .41
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  .نا جا، بي ، بيتنبيه النائمين ).تا بي(نوري، عزيه  .42

اي، تهـران، انتشـارات    ، ترجمه فريدون بـدره رقه اسماعيليهف ).1387(س  .هاجسن، مارشال گ .43

  .علمي و فرهنگي

، پريـوش سـمندري، روح االله خوشـبين،    ديانت بهـائي  ).تا بي(هاچر، ويليام، دوگلاس مارتين  .44

  .جا، مؤسسه معارف بهايي به لسان فارسي بي
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  : المترجم الإنجليزي
  فرد زينب فرجام

  : المترجم العربي
  ضياء الزهاوي

  : )تسلسل الحروف حسب( هيئة التحرير

  رضا  غلاملك،  بهروزي

 7معيد في جامعة باقر العلوم( 

  رضا  جباري، محمد

  )التعليمية والتحقيقية 1معيد في مؤسسة الإمام الخميني( 
  خسروپناه، عبدالحسين 

  )والفكر الإسلامي الثقافيةأستاذ في مركز الدراسات ( 

  اد، عزاّلدين جرضان

  )العالمية 6معيد في جامعة المصطفى( 
  ، محمدعلي رضائي الاصفهاني

  )العالمية 6جامعة المصطفىفي أستاذ ( 

  زارعي متين، حسن 

  )أستاذ في جامعة طهران( 
  االله  ، روحشاكري الزواردهي

  )أستاذ مساعد في جامعة طهران( 
   االله نعمةصفري الفروشاني، 

  )العالمية 6في جامعة المصطفىأستاذ ( 
  ، محمد محمد الرضائي

  )طهران جامعةأستاذ في ( 
  

  :المواقع المعتمدة في نشر الة
  ISC (www.isc. gov. ir(   موقع علوم العالم الإسلامي

  www.magiran.com  بنك المعلومات للصحف والمجلات

 www.noormags.com  موقع نور للمجلات التخصصية
  www.sid.ir  موقع المعلومات العلمية للتعبئة الجامعية

  

 مركـز المهدويـة   ،زقـاق آمـار  ) صـفائية ( قم المقدسة شارع الشهداء :العنوان

  التخصصي
  02537737160 :رقم الفاكس – 2537841661 :الهاتف
  www.entizar.ir: الةموقع 

   Entizarmagg@gmail.com: البريد الإلكتروني
   ريال 000/150: قيمت

ــة  ــالة المرقم والصــادرة  ۶۰۶۴تم وحســب الرس
من قبل شوراى وهيئـة   ۱۳۹۵/  ۷/  ۱۸بتاريخ 

إصدار التراخيص العلمية التابعة للحـوزة العلميـة   
ترقية مجلة الإنتظار الموعـود وجعلـها في مصـاف    

  التحقيقية –الات العلمية 

b  
  

  تحقيقية–الإنتظار الموعود مجلة فصلية علمية
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   4الآثار التكوينية والتشريعة للإمام صاحب العصر والزمان

  في عصر الغيبة 

علي الرباني الكلبايكاني 
١

  

يعني وجود المصداق والمظهر الكامل للطف الإلهي الـذي   »الإمام«لاشك ولاريب فإن وجود 

وقـد  . يمكن أن يناله المكلفين، والحافظ والمنفذ للأحكام التشريعية ومقتدى الأمة وفلسفة الخلـق  

والآثار المذكورة عن طريـق  كان السؤال الذي يطرح منذ زمن بعيد هو كيف يمكن تحقق الأهداف 

وعلماء الإمامية ولكـن   :ووسيلة الإمام الغائب، حيث تم الإجابة عليه من قبل الأئمة المعصومين

فإنه لم يتم تاليف كتاب جامع ومانع تجري فيه دراسـة   -وحسب علم المؤلف وكاتب المقالة هذه–

فـي   4ثار المترتبة للإمـام الغائـب  جميع أبعاد هذه القضية علمياً وجرى في هذه المقالة دراسة الآ

الدور الفاعلي والغائي للإمام فـي  : وتناولت مواضيع من قبيل »التشريعي«و  »التكويني«الجانبين 

نظام الكون والحفاظ على الشريعة والهداية الباطنية والقيادة العلمية والسياسة بالواسطة والألطـاف  

  .الزيارة والعنايات الخاصة والإرتباط عن طريق الدعاء و

عصر الغيبة، الإمام الغائب، الاثار التكوينيـة، الاثـار التشـريعية، الاثـار     : المصطلحات المحورية

  . التكوينية للإمام الغائب، الاثار التشريعية للإمام الغائب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أستاذ في الحوزة العلمية ، مدينة قم المقدسة. ١



  

 

145 

ل 
سا

م
ده

هف
 /

ه 
ار

شم
58 

پ/ 
يز

اي
 

13
96

  

  المكانة وعملية الإضطرار والحاجة الى الحجة في ثقافة الإنتظار 

غلام رضا بهروزي لك 
١
   

زهرة مير ترابي  
٢

  

يعني الإحساس العميق والحاجة المستمرة الى وجود حجـة   »الإضطرار والحاجة الى الحجة«إن 

االله على أرضه وتعتبر هذه المسألة من صميم العقائد في مجال الكلام الشيعي ؛ ولكن لم يـتم بيـان   

طرقت هذه المقالة الـى  وت. الحجة في ثقافة الإنتظار بالشكل المطلوب  »وظيفة وعمل«و  »مكانة«

الوصـفي وقـد جـاءت     –دراسة هاتين القسمين وذلك من خلال الإستفادة من الاسلوب التحليلـي  

عملية تنصيب الإمام ونظرية إتباع اولو الأمر من قبل البارئ عز وجل والتاكيد بالنسبة الى معرفـة  

أمـر حكـيم حتـى     هـو  6من جانب رسول االله :الإمام والتمسك بالقرآن الكريم وأهل البيت

تدرك الإنسانية إحتياجها المبرم وإضطراها الى وجود الحجج الإلهيـة والتـي تبتنـي علـى اسـاس      

معرفتهم بالنسبة الى ذواتهم المقدسة ودرك وفهم مكانتهم ووظائقهم فـي نظـام الكـون والوجـود     

نية ورغباتهـا  ويمكن لهذا الفهم والإدراك أن يلعب دوراً مهماً واساسـياً فـي زيـادة شـوق الإنسـا     

الملحة الى عملية ظهور الإمام الغائب وتشكيل حكومته الكريمة وتجعلهـم يعملـون علـى توطيـد     

  . الأرضية والمناخ المناسب لبناء أنفسهم وعملية الظهور الميمون 

الكلام الشيعي، الإمامة، الإضطرار والحاجة الى الحجة، الإنتظار، ثقافـة  : المصطلحات المحورية

    .الإنتظار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7الكلام الإسلامي والعلوم السياسية في جامعة باقر العلوممعيد في قسم . ١

الكاتب ( قم المقدسة –طالبة في مرحلة الدكتوراه في قسم العلوم القرآنية والحديث في كلية اصول الدين . ٢

  .)المسئول
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  مدى إعتبار أدلة الإمامية في زمان الغيبة 

  ) ضرورة الإمامة، حقيقة أكبر من عصر الحضور(

محمد رضا بهدار 
١

  

من الضروري بمكان القول بإنه ينبغي وحسب الرؤية الواضحة للإمامية من وجود الإمـام بعـد   

الشبهات التي تطرح في هذا النبوة وذلك حسب الأدلة العقلية والنقلية الموجودة ؛ ولكن واحدة من 

السياق هي كيف يمكن تبرير وإثبات عملية الضرورة من وجوده والإنتفاع من مرجعيته العلمية فـي  

عصر الغيبة ؟ وماهي مدى قوة تلك الأدلة وحجتها في مرحلة وفترة الغيبة ؟ ولاشك فـإن إعتبـار   

وحكيم ومدلولات واضحة للعيان تلك الأدلة هو بحاجة ماسة الى إعادة تفكير جاد وتحليل منطقي 

وذلك لأجل تثبيت وترسيخ عقيدة الإمامـة وتقويـة الإعتقـاد بالمهدويـة وبتبعيتهـا الحفـاظ علـى        

وهذه المقالة هي بصدد الإجابة المنطقية والإقناعية على أدلـة لـزوم الإمامـة التـي     . التعاليم الإلهية 

بإلاستفادة من الأدلة العقليـة والنقليـة إضـافة    تتلائم وتتوالف مع غيبة الإمام الحي المنتظر، وذلك 

 6إستمرار وظائف النبي الأكرم: الى الحوادث التاريخية الناظرة الى الواقع والحقيقة ومن جملتها

وعبثية وضياع الرسالة من دون تعين الخليفة من بعده وترك شؤون لـزوم إسـتفادة المسـلمين مـن     

يات التي لاتتوفر الإ في الإمام المعصوم، وحاجة الكون مواريث النبوة الأصيلة والعناصر والخصوص

لاسيما النوع الإنساني الى واسطة الفيض، ضرورة إسـتمرار الهدايـة التشـريعية، الهدايـة الباطنيـة      

  .للقلوب في مرحلة وفترة الغيبة وكذلك الاثار التربوية لعقيدة الإنتظار 

، الإمام الغائـب، مرحلـة الغيبـة، الهدايـة،     ضرورة الإمامة، الإمام الحي: المصطلحات المحورية

  . واسطة الفيض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدينة دزفول  –أستاذ مساعد في جامعة جندي شابور الصناعية . ١
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  إعتبار الروايات الناظرة الى الإختلاف الحاصل 

  في السيرة المهدوية مع السيرة النبوية والعلوية 

جواد الجعفري 
١
   

محمد البراري  
٢

  

 ـ    4تتحدث معظم الروايات الواردة في باب سيرة الإمام المهدي ذا عن التشـابه بـين سـيرة ه

، وبطبيعـة الحـال فـإن هـذه     7وسيرة أمير المؤمنين علـي  6الإمام الهمام وسيرة النبي الأكرم

النقطة والصفة تتلائم مع الاسس والمباني من قبيل ضرورة وجـود خلافـة لحجـة االله عـن الحجـج      

الأخرى ووحدة العلة الغائية لبعثة وإرسال الحجج الإلهية، ولكن هناك روايات ومن حيـث الظـاهر   

وتأخذ المقالـة التـي بـين أيـدينا     . تعارض مع الروايات المذكورة وتشير الى الإختلاف في السير ت

على عاتقها ومن خلال عملية النقد والتقـيم للروايـات النـاظرة الـى وجـود الإخـتلاف فـي السـير         

والتحليل المناسب والتلخيص بين تلك الروايات والروايات التي تشير الـى التشـابه الحاصـل فـي     

السير بيان نقطة مفادها إن المعطيات والنتائج الحاصلة من هذين النوعين من الروايات تظهـر عـدم   

وجود أي تقاطع حاصل وهناك تشابه واضح بينهما ولم يكن ذلك الإختلاف على مسـتوى واسـع   

واساسي وإذا تم رؤيت إختلاف فيهما فهو يعود الى الإخـتلاف فـي المراحـل الزمانيـة وإخـتلاف      

فهو في عصر الظهـور   4ف والشروط الموجودة، وهذا النقطة جلية في سيرة الإمام المهديالظرو

يتعامل ونتيجة تغير الشروط والظروف الحاكمة مع المعارضين والأعداء بشكل يختلف تمامـاً مـع   

  . 7وسيرة امير المؤمنين 6اسلوب وطريقة النبي الأكرم

السيرة النبويـة،   4سيرة، سيرة الإمام المهديتشابه السيرة، إختلاف ال: المصطلحات المحورية

  . السيرة العلوية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ز الدراسات والبحوث التابع لمنظمة الحج والزيارة عضو في الهيئة العلمية في مرك. ١

  ) .الكاتب المسؤول(محقق وباحث في مركز الدراسات المهدوية والموعود قم . ٢
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  معرفة أسلوب وطريقة مواجهة علماء أهل العامة 

  في قبال الإنحرافات المهدوية 

نعمة االله صفري الفروشاني 
١

  

مسلم كامياب 
٢

  

واحدة من البحوث التي يمكن طرحها وتناولها في العقيدة المهدويـة هـو بحـث ودراسـة دور     

وحسب المعطيـات الموجـودة   . ماء أهل العامة في مواجهة الإنحرافات الموجودة في هذه العقيدة عل

فلم تأخذ هذه المسألة الشكل المطلوب والدراسة اللازمة مع وجود الدراسـات والبحـوث الشـاملة    

 ويصل هذا المقال وحسب أهمية الموضوع الى النتائج المطلوبـة . في موضوع الإنحرافات المهدوية 

بعد معرفة الاساليب التي تم إتبعاها في سيرة علماء اهل العامة في الإنحرافات عن العقيدة المهدوية 

  . التحليلي  –وذلك بالإعتماد على الاسلوب الوصفي 

وقد تم السعي في المقال الى الإشارة وبعد دراسة معرفة عملية منهجيـة أهـل العامـة بالنسـبة     

الاسـلوب الأول هـو   : بين متبعين عندهم في مسألة المهدويـة وهمـا  العقيدة المهدوية الى أهم اسلو

تنظيمه وترتيبه حسب النهج الحديثي وذلك في قالب بيان العقيدة المهدوية ومعرفة شخصية الإمام 

وعلائم الظهور، واما النوع الثاني من معرفة اسلوب علمـاء اهـل العامـة فـي مواجهـة       4المهدي

مد على معرفة طبيعة وماهية إنحرافات المـدعين وإقامـة المنـاظرات    الإنحرافات المهدوية فهو يعت

  . والنهي عن التعامل والمواجهة الحازمة مع المدعين كذباً 

المهدوية، علماء اهل العامة، معرفـة الاسـلوب، الإنحرافـات الحديثيـة،     : المصطلحات المحورية

  . المدعين كذباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العالمية  6أستاذ في قسم التاريخ ، جامعة المصطفى. ١

  ) .الكاتب المسؤول(محقق وباحث في مركز الدراسات المهدوية والموعود قم . ٢
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  ابية والبهائية الخلفية المنهجية والمحتوائية للبتحليل 

  في تعاليم الإسماعيلية 

السيد علي موسوي نجاد 
١

   

رحمان عشرية  
٢
   

محمد علي برهيزكار 
٣

  

لقد تحدث قادة وأركان الفرقة البابية والبهائية ومن خلال إدعاءتهم بكونهم إميـين والإسـتفادة   

من شعار إنطباق الدين مع المقتضيات والمتطلبات الزمانية عن كلام جديد ومعايير حديثة وحداثـة  

عاءتهم تعاليمهم، ولكن لم تكن اقوالهم وسلوكياتهم وافعالهم تحتوي على اي جديد بل تشابهت اد

كثيراً مع ادعاءات وسيرة التيارات والحركات الإنحرافية والباطنية ولاسيما بعض من ائمـة ممهـدي   

التحليلي وعن طريق جمع  –والمقالة هذه ومن خلال إستفادتها من الاسلوب الوصفي . الأسماعيلية 

البابية والبهائيـة تقـع   المعلومات المكتبية هي بصدد بيان وإثبات بإن نفس اقوال وافعال قادة الفرقة 

ضمن البوصلة والإتجاه المطابق مع التعاليم التي جاء بها بعض أئمة الأسماعيلية في مجـال الإمامـة   

  . والقيادة حتى تظهر بوضوح دور تأثير تعاليم ائمة هذه الفرقة والحركة على الفرقة البابية والبهائية 

يس فقط لايوجد جديـد وإبـداع فيمـا ادعائـه     والنتائج التي ظهرت من هذه المقالة أثبتت بإنه ل

قادة الفرقة البابية والبهائية فحسب وانما وحسب الشواهد والمعطيات المتوفرة إن التعاليم التي جـاء  

بها هؤلاء في مجال مكانة الإمام ووظائفه هي استنساخ عن تعاليم ائمة بعض الحركـات والتيـارات   

  . المندسة في المذهب الأسماعيلي 

الإمامة، المهدوية، الاسماعيلية، البابية، البهائية، قائم القيامـة، التأويـل،   : لحات المحوريةالمصط

  .  التنظيمات 
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  .د في قسم معرفة الشيعة ، جامعة الأديان والمذاهب ، قم المقدسة أستاذ مساع. ١

  .أستاذ مساعد في جامعة العلوم والمعارف القرآنية . ٢

  ) .الكاتب المسؤول(طالب في مرحلة الدكتوراه في الكلام الإسلامي، جامعة قم . ٣
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The Analysis Background of Babi’at and Bahaism Method and 
Content in Ismaili Teachings 

Seyyed Ali Mousavi Nezhad1,  
Rahman Ashriyeh2,  
Muhammad Ali Parheezgar3 

The leaders of Babi’at and Bahaism, by claiming they are 

uneducated and by using the slogan of the correspondence of religion 

with the necessity of time, have talked about the novelty of their 

words and claims, the indulgence of the claims, and the modernity of 

their teachings. However, their speech and deeds were no way new, 

rather their claims and lifestyle were very much like other deviant and 

spiritual flaws, in particular similar to some of Ismaili Imams who 

claimed to be Imam Mahdi of the time. 

The present paper, with a descriptive-analytic approach, tries to 

explain the similarities between the speech and deeds of the leaders of 

Babi’at and Bahaism with those of some Ismaili Imams in the field of 

Imamate and Leadership by gathering library information, so that the 

effective role of teachings of Imams of this flaw on the sects of 

Babi’at and Bahaism is revealed. 

The results indicate not only are the claims of Babi’at and Bahaism 

leaders not fresh and indulgent, but also according to the available 

evidences, their presented doctrine in the area of Imam and his functions 

is a replica of the teachings of Imams of some tattered Ismaili flaws. 

Keywords: Imamate, Mahdism, Ismailis, Babi’at, Bahaism, Ghaem 

al-Ghyamat, interpretation, organization. 
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1. Assistant Professor of Shia Studies Group at the University of Religions and 
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The Stylistics of Sunni Scholars’ Confrontation  
in Opposition with the Diversions of Mahdism 

Nematollah Safari Foroushani1, 
 Moslem Kamyab2 

One of the arguable discussions in the thought of Mahdism is 

studying the role of Sunni scholars in dealing with the present 

deviations in the Mahdism doctrine. Despite the comprehensive 

approach to the issue of Mahdism deviations, there has not been much 

exploration of the role of Sunni scholars and the stylistics of their 

confrontation with Mahdism deviations. 

This essay has been done with a descriptive-analytic approach 

based on the importance of the subject and with the mission of 

introducing the styles in the manner of Sunni scholars in removing the 

deviations from the Mahdism doctrine. In this research, while 

investigating the process of Sunni approach to the Mahdism teaching, 

we point to their two main methods in the issue of Mahdism: 

The first method is organized on the hadith approach in the form of 

explaining the teachings of Mahdism, the character of Imam Mahdi 

and the signs of his appearance. Introducing the nature of false 

claimants, holding debates, prohibiting the engagement with the false 

claimants and decisive approach toward them is the second method of 

Sunni scholars in confrontation with the Mahdism deviations. 

Keywords: Mahdism, Sunni scholars, methodology, hadith 

deviations, false claimants 
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1. Professor at the History of Islam Group of Al-Mustafa International University.  

2. Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism of Qom. 

(Corresponding Autor). 
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Validating the Traditions Regarding the Difference between 
Mahdi’s Lifestyle with those of the Prophet and Imam Ali  

Javad Jafari1,  
Muhammad Barari2 

Most of traditions related to the lifestyle of Imam Mahdi (A.S) 

indicate the similarity between the lifestyle of Imam with that of the 

Prophet (PBUH) and Imam Ali (A.S) and this point is compatible with 

the basics such as the necessity of succession of Divine authority by 

another (equal) Divine authority, and the unity of the ultimate cause of 

sending Divine authorities. However, some traditions seem to 

contradict these traditions in appearance and point to the differences 

between the lifestyles. The present paper, by criticizing and evaluating 

the traditions regarding the differences of lifestyles, and proper 

analysis and summings-up between them and the traditions regarding 

the similarity between lifestyles, mentions this point that the outcome 

of the two categories of traditions shows the similarity between the 

traits. And these differences are never fundamental and wide-ranging, 

and if it seems there are differences between the lifestyles, they are 

due to the differences in the time intersections and diversity of 

conditions. And this point is also present in the lifestyle of Imam 

Mahdi (A.S). At the time of (Imam Mahdi’s) emergence, due to the 

changes in the conditions, he will behave differently with his enemies 

in comparison to the Prophet’s and Imam Ali’s method. 

Keywords: similarity of lifestyles, difference of lifestyle, Imam 

Mahdi’s lifestyle, Prophet’s lifestyle, Imam Ali’s lifestyle. 
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The Durability of Validity of Imamate Proofs,  
at the Time of Occultation (The Necessity of Imamate, a Truth 

beyond the Age of (Imam Mahdi’s) Presence) 

Muhammad reza Behdar1 

Theology and Islamic Sciences 

In the clear thought of Imamites, the existence of Imam is necessary 

after the Prophecy, with the rational and traditional evidences. But one 

of the main doubts is that how the necessity and benefits of such 

scientific authority at the age of Occultation is justified. And how 

steadfast and efficient these evidences are at the period of Occultation? 

In order to consolidate the belief in Imamate and strengthen the belief in 

Mahdism and consequently, the preservation of divine teachings, the 

validity of these evidences requires rethinking and rational analysis. 

The current paper, with a rational and transactional approach and with a 

look at historical notions observing reality, holds the logical and 

persuasive responses to the compatibility of the proofs of necessity of 

Imamate with the absence of a living waiting Imam. Among the proofs 

are: the continuation of the duties of the Prophet (PBUH) and the 

abolition of the mission of Prophecy without the appointment of a 

successor and the assignment of states; the need for the Muslims to use 

the original heritage of the Prophet and the innumerable possessions of 

the infallible Imam; the need of the universe, especially the human 

being to the (existence of ) mediator of (Divine’s) grace; the need for 

the continuation of the legislative guidance; the spiritual guidance of 

hearts at the period of Occultation; as well as the educational effects of 

the doctrine of Waiting. 

Keyword: the necessity of Imamate, the living Imam, the absent Imam, 

the Occultation period, guidance, the mediation of (Divine’s) grace. 
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The Position and the Function of the Need to Necessity of Hojjat 
in the Waiting Culture 

Gholamreza Behroozi Lak1,  
Zohreh Mir Torabi2 

 “Theneed to the necessity of Hojjat” means a feeling of deep and 

continuous need for the (existence of) authority of God on earth, 

which is one of the deep beliefs in the domain of Shi’a philosophy; 

however, its “position” and “function” is not explained in the culture 

of waiting yet. This paper investigates these two issues with an 

analytic-descriptive approach. The appointment of Imam and the 

assumption of purely following those in authority by the Lord, 

emphasis on knowing the Imam and simultaneous adherence to the 

Qur’an and the People of the House by the Prophet are all a wise 

provision for humans to perceive their need to the Divine authorities 

based on their knowledge of such sacred essences and the 

understanding of their position and function in the universe. Such 

understanding can stimulate human’s passion for the appearance of 

the absent Imam and the establishment of the generous government 

and force them to self-development and preparation of the ground for 

the appearance.  

Keywords: Shi’a philosophy, Imamate, the need of Imam, 

awaiting, the culture of waiting. 
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The Existential and Legislative Effects of the Imam of the Time- 
at the Occultation Period 

Ali Rabbani Golpayegani1 

The existence of “Imam” is a complete exemplification of the 

Divine favor for the religiously responsible people, the guardian and 

the executor of Islam’s legislative system, the spiritual director of 

Ummah and the philosophy of Creation. 

The how of realization of these mentioned goals and effects 

through the absent Imam is a question asked from long time ago and 

answered by the Infallible Imams and Imamate scholars. However, as 

far as the author knows- a work which studies all aspects of this issue 

has not been written up yet. The current paper has researched the 

effects of the absent Imam in the two domains of “creation” and 

“legislation”. The ultimate and subjective role of Imam in the system 

of creation, the preservation of legislative system, the spiritual 

guidance, political and scientific leadership with a mediator, special 

providence, communication through prayer and pilgrimage are all the 

subjects addressed in this paper. 

Keywords: Occultation period, the absent Imam, existential effects, 

legislative effects, the existential effects of the absent Imam, the 

legislative effects of the absent Imam. 
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